






 فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی بر اساس مجوز شماره 86795 مورخ 1399/08/12
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راهنمای ارسال مقاله

1-  »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، 
آزاد است.

2- مقالات ارسالی به »فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی« نباید قبلا در جای دیگری ارائه 
یا منتشر شده و یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.

3- با توجه به اینکه همه مقالات فارســی ابتدا در ســامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند، 
برای تسریع  فرآیند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود 

از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
4-فصلنامــه علمی قرآن و علــوم اجتماعی از دریافت مقاله مجدد از نویســندگانی که مقاله 

دیگری در روند بررسی دارند و هنوز منتشر نشده، معذور است.

فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 1- نویسنــدگـــان بایـد فقـط از طـــریق بخـش ارسـال مقــاله ســــامانه نشــریه )بـه آدرس

http://arq.quran.ac.ir/( جهــت ارســال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارســالی از طریق ایمیل یا 

ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- برای ارســال مقاله، نویســنده مسئول باید ابتدا در بخش ارســال مقاله اقدام به ثبت نام در 

سامانه نشریه نماید.
3- نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه 

مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش
1- فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی، فقط مقالاتی را که حاصل دســتاورهای پژوهشــی 

نویسنده و حاوی یافته های جدید  است را می پذیرد.
2- مجله از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری و گزارشی، ترجمه معذور است.

 فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
1. فایل اصلی مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(

2. فایل مشخصات نویسندگان )به زبان فارسی و انگلیسی(



 4  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی   سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

3.فایل تعهد نامه )با امضای همه نویسندگان(
4.تکمیل و ارسال  فرم عدم تعارض منافع، توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.

)ارســال مقاله برای داوری، مشروط به ارســال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در 
سامانه است(.

حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله: بین 5000 تا 7500 واژه

تعداد کلیدواژه ها: 4 تا 7 کلیدواژه
تعــداد واژگان چکیده: 170 تا 200 واژه )چکیده باید شــامل هدف، مســاله یا ســوال اصلی 

پژوهش، روش شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(

نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
1- نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت 

)نویسنده مسئول( جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.
2- فرســتنده مقالــه به عنوان نویســنده مســئول در نظر گرفته می‌ شــود و کلیــه مکاتبات و 

اطلاع‌‌رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.
3- تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقالات، اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات 

سازمانی نویسندگان بعد از ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی‌باشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

1- اعضای هیات علمی: رتبه علمی )مربی، اســتادیار، دانشــیار، اســتاد(، گروه، دانشــگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

2- دانشجویان: دانشجوی )کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری( رشته تحصیلی، دانشگاه، 
شهر،کشور، پست الکترونیکی

3- افــراد و محققان آزاد: مقطع تحصیلی )کارشناسی،کارشناســی ارشــد، دکتری( رشــته 
تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی

4- طلاب: ســطح)2،3،4(، رشته تحصیلی، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، شهر،کشور، پست 
الکترونیکی.
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ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:

1. عنوان
2. چکیده فارسی )تبیین موضوع/مساله/سوال، هدف، روش، نتایج(

3. مقدمه )شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمیت و ضرورت انجام 
پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع مقاله(

4. بدنه اصلی )توضیح و تحلیل مباحث(
5. نتیجه گیری )بحث و تحلیل نویسنده(

6. منابع )منابع غیرانگلیســی علاوه بر زبان اصلی، باید به انگلیســی نیز ترجمه شده و بعد از 
بخش کتابنامه، ذیل عنوان References درج شوند(.

درج پانویس، ارجاعات درون متن و منابع:
1- از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری 

شود.
2-  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

3- از نقل قول های مســتقیم و طولانی پرهیز شــود )لازم است حتما در مقاله مشخص باشد 
کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است(.

4- نقل قول های مســتقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول "   " و بیش از آن 
به صورت تورفتگی نوشته شود.

 ارجاعات درون متن
1- به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.

2- اطلاعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
3- بــرای تاریخ های قمری و میلادی به ترتیب از حروف ق و م اســتفاده شــود.1340 ق / 

1998م
4-  در صورتی که از یک نویســنده در یک ســال، دو اثر منتشــر شده و در متن مورد استناد 
قرا رگرفته باشد، پس از ذکر سال انتشار با حروف )الف و ب ( برای منابع فارسی یا )a , b( برای 

منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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5-   اگر منبع مورد استناد، دو یا سه نویسنده داشت، نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.
6- اگر تعداد نویســنده ها بیش از ســه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و 

پس از آن از عبارت »و دیگران« استفاده شود.
7-  اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد، با نقطه ویرگول؛ از هم جدا می‌شوند.

فهرست منابع پایانی:
1- قــرآن و نهج البلاغه بــه ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شــده و در ردیف الفبایی قرار 

نمی گیرند.
2-  در بخش References که منابع به انگلیســی درج می شــوند، نام خانوادگی نویسنده به 

Alston, W :صورت کامل، اما از نام نویسنده ، صرفا حرف اول درج می شود. مثال
3- درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

4- منابعی که در این بخش درج می شــوند، حتما باید در متن اســتفاده شده باشند. )منابعی 
گاهی بیشــتر مخاطب در متن معرفی شــده اند، و در متن به آنها ارجاع  که صرفا برای مطالعه و آ

داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند(.
5- نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

6- اگر چند اثر از یک نویســنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند، حتما باید 
نام نویسنده درج شود، استفاده از خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.
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سخن سردبیر

یکی از رشــته‌های دانشگاهی و حوزوی قرآن و حدیث است که سالانه پژوهش‌های زیادی در 
این رشته انجام و منتشر می‌شود، شاید بتوان گفت بیشتر پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌های نظری، 
توسعه‌ای و غیرکاربردی است. وجود تحقیقات فراوان غیرکاربردی و بدون اولویت یا با اولویت کم، 
ضرورت توجه و جهت دهی تحقیقات به سمت کاربردی‌سازی آن‌ها را دوچندان می‌کند. هرچند 
در دیگر رشته‌های دانشگاهی، مجلاتی با عنوان تحقیقات کاربردی وجود دارد اما در حوزه قرآن و 
حدیث چنین مجله‌ای نبوده و به همین سبب ضرورت داشت تا تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و 
حدیث ایجاد شده و همانطور که دیگر رشته ها در این بعد گام برداشتند؛ رشته قرآن و حدیث نیز در 

این عرصه ورود کرده و در جهت کاربردی‌سازی تحقیقات و جهت‌دهی آن اقدام نماید.
مجله تحقیقات کاربری در حوزه قرآن و حدیث در همین راستا ایجاد شده و هدف آن سوق دادن 
پژوهشــگران به انجام پژوهش‌های ملموس و مرتبط با افرادجامعه و زندگی آن‌ها است. تا مخاطبان 

این نشریه بتوانند در سایه عمل به قرآن و حدیث، زندگی بهتر داشته و از انواع آسیب‌ها دور بمانند.
از تمامی پژوهشــگران دعوت می شود تا تحقیقات خود را در زمینه‌های زیر به مجله تحقیقات 

کاربردی قرآن و حدیث ارسال نمایند.
کاربردی‌ســازی آموزه‌های قرآن و حدیث؛ ملموس‌ســازی آموزه‌های قرآن و حدیث؛ بررســی 
آموزه‌هــای جزئــی با نگاه کاربردی‌ســازی آنها؛ گــذار از مراحل صرفا تئوری بــه مراحل عینی و 
کاربردی‌سازی معارف؛ پاسخ به شبهات مبتلابه جامعه از طریق مطالعه قرآن و حدیث و هر آنچه که 

مرتبط با تحقیقات کاربردی قرآن و حدیث باشد.

سردبیرفصلنامه
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ABSTRACT
Extravagance has many examples in the Holy Quran. The phrase "Indeed, 
He does not like the extravagant" is repeated twice in the Holy Qur'an. The 
phrase {la yuhibbu} [He does not like] in the Holy Qur'an indicates that an act 
is extremely distasteful in the eyes of Almighty God, and its doer is subject to 
God's wrath and hatred. Now, if this ruling is extended to all small and large 
examples of extravagance, the result will be that whoever commits even the 
smallest example of extravagance will be far from the circle of God's mercy.
This article has investigated the scope of extravagance with descriptive-an-
alytical method and using library sources. According to the author, verses 
141 of Surah An'am and 31 of Surah A'raf are used in two similar contexts 
and follow a specific structural style, in a way that, in both contexts, it has 
been mentioned about polytheism and slander of the Almighty. Also, there 
are identical phrases that strengthen the possibility that both verses follow 
the same structure. In the opinion of the author of this article, the article (Alif 
Lam) in "Al-Musrifin" used in "innahu la yuhibbu al-musrifin" is the letter of 
"Ahd" not the one of "Jins", which according to the special and meaningful 
use of the phrase "innahu la yuhib...", in particular, include only the extrav-
agant are mentioned in the two verses, and the article (Alif Lam) is not of a 
kind that include the state of all extravagant people and at any level of ex-
travagance.
KEYWORDS: Extravagance, Extravagance, Polytheism, Slander.
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 بررسی محدودۀ شمول »إنّه لایحبّ المسرفین« 
با تکیه بر آرای مفسّران فریقین

)تاریخ دریافت: 1401/03/01 - تاریخ پذیرش: 1401/10/13(
رقیه صادقی نیری1
محمد حسن نقی زاده2

چکیده
هُ لايُحِبُّ الْمُسْرِفينَ«، دو  اسراف، مصادیق متعدّدی در قرآن کریم دارد. عبارت »إِنَّ
« در قرآن کریم، بر نهایت  بار در قرآن کریم تکرار شده است. عبارت »لايُحِبُّ
ناپسند بودن یک امر و فاعل آن، در نزد خداوند متعال دلالت کرده و فاعل آن، 
مورد خشم و نفرت الهی است. حال اگر این حکم، به تمام مصادیق کوچک و 
بود که هرکس کوچک‏ترین  این خواهد  نتیجه  داده شود،  تعمیم  اسراف  بزرگ 
مصداق اسراف را هم مرتکب شود، از دایرۀ رحمت خدا به دور خواهد بود. مقاله 
به بررسی  از منابع کتابخانه‏ای  با بهره‏گیری  ـ تحلیلی و  با روش توصیفی  حاضر 
محدودۀ شمول اسراف پرداخته است. از نظر نگارنده، آیات 141 سورۀ انعام و 31 
سورۀ اعراف، در دو سیاق مشابه به کار رفته‏ و اسلوب ساختاری خاصی را پیروی 
می‏کنند. بدین شکل که در هر دو سیاق، از شرک و دروغ بستن بر باری تعالی، 
سخن به میان آمده است؛ همچنین، عبارات یکسانی وجود دارد که احتمال پیروی 
هر دو آیه از ساختار واحد را تقویت می‏کند. از نظر نگارندۀ این نوشتار، الف و 
لام »المسرفین«، به کار رفته در»إنّه لایحبّ المسرفین«، الف و لام عهد است که 
...«، به طور خاص،  با توجّه به استعمال خاص و بارمعنایی عبارت »إنّه لایحبُّ
فقط اسراف‏کاران دو آیۀ مذکور را در بر می‏گیرد و الف و لام جنس نیست که 

شامل حال تمام اسراف‏کاران و در هر درجه‏ای از اسراف گردد.

واژگان کلیدی: اسراف، اسراف‏کاران، شرک، افترا.

rsadeghiniri@yahoo.com )1- دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، )نویسنده مسئول
mhnzmhnz87@gmail.com ،2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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1- مقدمه
« )اعراف:31 ؛ انعام:141(؛ او ]خداوند[، اســرافك‏اران را دوست  َ

سْــرِفين
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ الْم

َّ
آیه »إِن

نم‏ىدارد، دو بار در قرآن کریم، تکرار شده است. از سوی دیگر، واژۀ اسراف، از ریشۀ »س‏ر‏ف« 
بوده و مشــتقات آن، حدود 23 بار، در مواضع مختلفی از قرآن کریم به کار رفته اســت. عبارت 
« در قرآن کریم، بر نهایت ناپســند بــودن یک امر و فاعل آن، در نــزد خداوند متعال  »لايُحِــبُّ
دلالت کرده و فاعل آن، مورد خشــم و نفرت الهی اســت؛ زیرا خداوند، همین تعبیر را در مورد 
كافِرين‏«؛ قطعاً خداوند كافران را 

ْ
َ لايُحِبُّ ال إِنَّ اللَّهَّ

َ
کافران هم به کار برده است و می‏فرماید: »ف

كافِرين« )روم:45(؛ او كافران را دوست نم‏ىدارد 
ْ
هُ لايُحِبُّ ال

َّ
دوست ندارد« )آل‏عمران:32( و »إِن

)ر.ک: صادقی تهرانی، 1406ق، 3: 96(. حال اگر این حکم به تمام مصادیق کوچک و بزرگ 
اســراف تعمیم داده شــود، نتیجه بدین صــورت خواهد بود که هر کــس کوچک‏ترین مصداق 
اسراف را هم مرتکب شود، از دایرۀ رحمت خدا به دور خواهد بود. بر طبق این مبنا، اگر شخصی 
ه لا 

ّ
در خوردن و آشامیدن یا استفاده از سایر نعمت‏های خداوند، زیاده‏روی کند، مشمول آیۀ »إن

یحبّ المســرفین« خواهد شد. حال آن‏که چنین حکمی، غیرمنطقی و نامعقول می‏نماید. پژوهش 

حاضر، در پی پاســخ به این ســؤال است که عبارت »إنّه لایحبّ المسرفین«، چه حدّ و مصادیقی 
از اسراف را در بر می‏گیرد؟

در ارتباط با اسراف، مقاله‏های زیادی نوشته شده است که با جست‏وجو در کلیدواژه اسراف، 
یافت می‏شــود؛ برای نمونه، مقاله »اســراف و تبذیر، عوامل و پیامدها«، نوشــته فرامرز قراملکی، 
مجله پژوهش‏های اخلاقی، شــماره 8،  نابســتان 1391؛ امّا در همه مقاله‏های نوشته‏شده، اسراف 
به معنای زیاده‏روی معنا شده است؛ در حالی‏که پژوهش حاضر در صدد اثبات این امر است که 

اسراف، مصادیق و مفاهیم متعدّدی دارد. 

2- مفهوم‏شناسی
احمد بن فارس در معجم مقاییس اللّغة، اسراف را از ریشۀ سرف دانسته و سرف را اصل واحد 
و بــه معنای تجاوز از حد می‏داند )ر.ک: ابن‏فــارس، 1404ق، 3: 153(. طریحی و ابن‏منظور، 
معنای دیگری برای اسراف قائلند. آن‏ها معتقد‏ند که اسراف، متضاد واژۀ اقتصاد است؛ به عبارت 
قابل‏فهم‏تر، اســراف را به معنای ولخرجی و بدخرجی می‏دانند )ر.ک: طریحی، 1375، 5: 70؛ 
ابن‏منظور، 1414ق، 9: 148(. راغب اصفهانی، اسراف را به معنای تجاوز از حد در افعال انسانی 
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می‏داند. وی معتقد است که انفاق، پرکاربردترین موضع، در استعمال واژۀ اسراف است )ر.ک: 
راغب اصفهانی، 1412ق: 407(. فروق اللغة الدلالیة، اســراف را بــه معنای زیاده‏روی مذموم و 
خارج شدن از حد گرفته است و معتقد است که اسراف هم می‏تواند در مورد مال و هم در اموری 
غیــر از مال، مانند گناهان، قتل و... مصداق‏هایی داشــته باشــد )ر.ک: محمد داوود، 2008م: 
122(. حســن مصطفوی در التحقیق، اســراف را به معنای خارج شدن یک امر از حدود عقل و 

عرف، ذکر می‏نماید )ر.ک: مصطفوی، 1426ق، 9: 190(.

3- مصادیق اسراف در قرآن
 اسراف از ریشۀ »سرف« و مشتقات آن، 23 بار در قرآن کریم به کار رفته است، کاربردهای 

آن را در قرآن کریم می‏توان به صورت ذیل تقسیم‏بندی نمود:

1-3. اسراف در مورد حق یتیمان
 

ْ
إِن

َ
كاحَ ف ِ

ّ
وا الن

ُ
غ

َ
ى إِذا بَل يَتامى‏ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
ل

َ
خداوند متعال، در آیه‏ 6 نساء چنین می‏فرماید: »وَ ابْت

ا  نِيًّ
َ
 غ

َ
بَرُوا وَ مَنْ كان

ْ
نْ يَك

َ
 أ

ً
 وَ بِدارا
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افا وها إِسْر

ُ
ل

ُ
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ْ
أ
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هُمْ وَ لا ت

َ
مْوال
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َ
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َ
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ْ
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ُ
سْت

َ
آن
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َ
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ْ
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َ
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َ
هُمْ ف

َ
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َ
يْهِمْ أ

َ
مْ إِل

ُ
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َ
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َ
عْرُوفِ ف
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ُ
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ْ
يَأ

ْ
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َ
 ف
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قيرا

َ
 ف

َ
 وَ مَنْ كان

ْ
عْفِف

َ
يَسْت

ْ
ل

َ
ف

«؛ و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به ]ســنّ‏[ زناشــوىي برســند؛ پس اگر در ايشان رشد 
ً
ِ حَســيبا

بِاللَّهَّ

]فكر‏ى[ يافتيد، اموالشــان را به آنان رد كنيد و آن را ]از بيم آنك‏ه مبادا[ بزرگ شــوند، به اسراف 
و شــتاب مخوريد و آنك‏س كه توانگر اســت، بايد ]از گرفتنِ اجرت سرپرست‏ى[ خوددارى ورزد 
و هر كس تهيدســت اســت، بايد مطابق عرف ]از آن‏[ بخورد؛ پس هر گاه اموالشان را به آنان ردّ 

كرديد، بر ايشان گواه بگيريد. خداوند بر حساب‏رسى كافى است.
     مفهوم آیه چنین اســت که سرپرســتان ايتام، اگر متمكّن و ثروتمند‏ند، نبايد به هيچ عنوانى 
از اموال ايتام اســتفاده كنند و اگر فقير و نادار باشــند، تنها م‏ىتوانند در برابر زحماتى كه به خاطر 
حفظ اموال يتيم متحمّل م‏ىشــوند، با رعايت عدالت و انصاف، حق‏الزحمۀ خود را از اموال آن‏ها 
بردارند )ر.ک: طبرسی، 1372، 3: 16؛ طباطبایی، 1390ق، 4: 173؛ مکارم، 1371، 3: 272(.

2-3. اسراف در گناه و حق‏ستیزی
اســراف در برخی از آیات قرآن، ارتباط معنایی با گناه و انکار حق و اموری از این قبیل دارد. 

در این بخش، به تحلیل و بررسی آن آیات، پرداخته می‏‏شود:
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لَ 
َ
بِــيٍّ قات

َ
نْ مِــنْ ن يِّ

َ
أ

َ
- قــرآن کریم در آیات 147 و 148 آل‏عمران، این‏گونه بیان می‏کند: »وَ ك

 
ْ

ت بِّ
َ
مْرِنا وَ ث

َ
نا في‏ أ

َ
اف وبَنا وَ إِسْر

ُ
ن

ُ
نا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن وا رَبَّ

ُ
 قال

ْ
ن

َ
 أ

َّ
هُمْ إِلا

َ
وْل

َ
 ق

َ
ثيرٌ...* وَ ما كان

َ
 ك

َ
ون يُّ مَعَهُ رِبِّ

كافِرينَ«؛ و چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده‏هاى انبوه، كارزار 
ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
صُرْنا عَل

ْ
دامَنا وَ ان

ْ
ق

َ
أ

كردند...* و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند: »پروردگارا، گناهان ما و زياده‏روى ما در كارمان 
را بر ما ببخش. گام‏هاى ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران يارى ده.« )آل‏عمران: 147(

این جمله را یاران مجاهد پیامبران گفتند، نه خود پیامبران؛ زیرا اسراف و گناه، با شأن عصمت 
پیامبــران مطابقت ندارد )ر.ک: صادقی تهرانــی، 1406ق، 6: 33(. در این آیات، قرینه‏ای برای 
فهم معنای »اســراف« وجود دارد و آن قرینه، بدین شــرح است که عبارت »اسراف در امر« در 
این آیه، به ذنوب عطف شــده است و تقاضا برای آمرزش هر دوی آن‏ها، به عمل آمده است. بر 
این اســاس، عبارات »ذنوب« و »اســراف در امر« در این آیه، با هم مرتبط بوده و اسراف در این 
آیــه، یک ارتباط معنایی با گناه دارد و از آن‏جایــی که معنای زیاده‏روی و خروج از حدّ عرف و 
عقل در بطن »اســراف« نهفته است، اسراف در این آیه‏، به معنای زیاده‏روی در گناه و نافرمانی 
دستورات الهی است و بدین جهت، درخواست آمرزش آن به عمل آمده است )ر.ک: طبرسی، 

.)855 :2 ،1372
 
َ
ة

َ
فاحِش

ْ
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ُ
ت

ْ
أ

َ
 ت

َ
وْمِهِ أ

َ
 قالَ لِق

ْ
 إِذ

ً
وطا

ُ
- در آیات 80 و 81 اعراف، چنین آمده است: »وَ ل

وْمٌ 
َ
ــمْ ق

ُ
ت

ْ
ن

َ
ســاءِ بَــلْ أ ِ

ّ
 مِــنْ دُونِ الن

ً
ــهْوَة

َ
ونَ الرِّجــالَ ش

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
مْ ل

ُ
ك

َّ
* إِن

َ
ين

َ
عالَم

ْ
حَدٍ مِنَ ال

َ
مْ بِهــا مِنْ أ

ُ
ك

َ
مــا سَــبَق

ونَ«؛ و لوط را ]فرســتاديم‏[، هنگامك‏ىه به قوم خود گفت: »آيا آن كار زشــت]‏ى[ را 
ُ
مُسْــرِف

مرتكب م‏ىشــويد كه هيچك‏س از جهانيان در آن بر شــما پيشــى نگرفته اســت؟ * شما از روى 
شهوت، به جاى زنان با مردان درم‏ىآميزيد، آرى، شما گروهى تجاوزكاريد )اعراف:81-80(.

در این آیات، حضرت لوط، قوم خود را به سبب آمیزش با مردان و نافرمانی فرمان خدا، به شدّت 
 

َ
ون

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
سرزنش کرده و از آن‏ها بیزاری می‏جوید و در پی آن، آن‏ها را اسراف‏گر می‏خواند. جملۀ »ل

ونَ« در این آیه است؛ یعنی جنس 
ُ
ساءِ«، دلیل اسراف‏گر بودن »مُسْرِف ِ

ّ
 مِنْ دُونِ الن

ً
هْوَة

َ
الرِّجالَ ش

اسرافشان از این نوع است )ر.ک: طوسی، بی‏تا، 4: 456؛ سمرقندی، 1416ق، 1: 530(. 
- قرآن کریم، داســتان رسولانی که به ســوی‏ اصحاب قریة فرستاده شده بودند را چنین بیان 
مْ 
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ونَ«؛ ]رســولان‏[ گفتند: »پروردگار ما م‏ىداند كه ما واقعاً به سوى شما به پيامبرى فرستاده 
ُ
مُسْــرِف
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شده‏ايم.«* و بر ما ]وظيفه‏ا‏ى[ جز رسانيدن آشكار ]پيام‏[ نيست* پاسخ دادند: »ما ]حضور[ شما 
را به شــگون بد گرفته‏ايم. اگر دست برنداريد، سنگســارتان مك‏ىنيم و قطعاً عذاب دردناىك از 
ما به شــما خواهد رسيد.«* ]رسولان‏[ گفتند: »شومىِ شما با خود شما است. آيا اگر شما را پند 

دهند ]باز كفر م‏ىورزيد؟ نه![ بلكه شما قومى اسرافكاريد.« )یس:19-16(
به نوشــتۀ قرطبی و عدّه‏ای از مفسّــران، اصحاب قریه، دچار قحطی و خشکسالی شده بودند 
و این، عذابی بود که خداوند به خاطر گناهانشــان بر آن‏ها فرو فرســتاده‏ بود. هنگامی‏که خداوند 
متعال، رســولانی را برای هدایت آن‏ها فرســتاد، آن‏ها را تکذیب کرده و تشــاؤم نمودند و عذاب 
الهی که نتیجۀ گناهانشــان بود را به دعوت رســولان نسبت داده و دعوت آن‏ها را شوم خواندند. 
رسولان الهی نیز علّت حوادث شوم جامعه را در درون خود آن مردم و اعمال زشت‏شان دانسته و 
آن مردم را مردمی اســراف‏کار می‏خواندند )ر.ک: قرطبی، 1364، 15: 16؛ مکارم، 1371، 18: 
344(. عدّه‏ای ‏از مفسّران، اسراف را در این آیه، به معنای افراط و زیاده‏روی در حق‏ستیزی دانسته 
و عــدّه‏ای آن را به معنای خــروج از حدّ توازن و میانه‏روی در زندگــی و زیاده‏روی در معصیت 
حدود الهی می‏دانند. معناهای دیگری هم از سوی مفسّران، در این زمینه ذکر شده است )ر.ک: 
مقاتل بن ســلیمان، 1423ق، 3: 576؛ طبری، 1412ق، 22: 102؛ طباطبایی، 1390ق، 17: 75؛ 

فضل‏الله، 1419ق، 19:  136(.
مَّ إِنَّ 

ُ
ناتِ ث بَيِّ

ْ
نا بِال

ُ
دْ جاءَتْهُمْ رُسُل

َ
ق

َ
- آیۀ 32 مائده، در مورد بنی‏اسرائیل چنین می‏فرماید: »... وَ ل

ونَ«؛ ... و قطعاً پيامبران ما دلايل آشــكار براى آنان آوردند، 
ُ
سْــرِف

ُ َ
رْضِ لَم

َ ْ
 مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأ

ً
ثيرا

َ
ك

]با اين همه‏[ پس از آن بسيارى از ايشان در زمين زياده‏روى مك‏ىنند )مائده: 32(.
این آیه، بنی‏اســرائیل را اســراف‏گر خوانده است. دلیل آن را هم این‏گونه بیان کرده است که 
در مقابل دعوت پیامبران و ارائۀ دلایل روشــن و آشــکار از سوی آن‏ها، راه عناد و حق‏ستیزی در 
پیش گرفته و آنان را تکذیب نمودند )ر.ک: طبرسی، 1372، 3: 290؛ عاملی، 1360، 3: 263(.

ونَ 
ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
 ت

َ
هُ أ

َ
مُ إيمان

ُ
ت

ْ
 يَك

َ
مِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْن

ْ
- در آیۀ 28 غافر چنین می‏فرماید: »وَ قالَ رَجُلٌ مُؤ

 
ً
 يَكُ صادِقا

ْ
ذِبُهُ وَ إِن

َ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
 ف

ً
 يَكُ كاذِبا

ْ
مْ وَ إِن

ُ
ك ناتِ مِنْ رَبِّ بَيِّ

ْ
مْ بِال

ُ
دْ جاءَك

َ
ُ وَ ق يَ اللَّهَّ ولَ رَبِّ

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
 أ

ً
رَجُلا

ابٌ«؛ و مردى مؤمن از خاندان 
َّ

ذ
َ

ٌ ك
َ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مُسْــرِف مْ إِنَّ اللَّهَّ

ُ
ذي يَعِدُك

َّ
مْ بَعْضُ ال

ُ
يُصِبْك

فرعون كه ايمان خود را نهان م‏ىداشــت، گفت: »آيا مردى را مك‏ىشيد كه م‏ىگويد: پروردگار 
من خدا است؟ و مسلّماً براى شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكارى آورده است. اگر دروغ‏گو 
باشــد دروغش به زيان او است و اگر راستگو باشد، برخى از آنچه به شما وعده م‏ىدهد، به شما 
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خواهد رسيد؛ چرا كه خدا كسى كه افراطك‏ار دروغ‏زن باشد را هدايت نمك‏ىند )غافر: 28(.
عدّه‏ای اســراف را در این آیه، به فرعون و اطرافیانش نســبت داده و به معنای خروج از مسیر 
حق و زیاده‏روی در حق‏ســتیزی گرفته‏اند؛ زیرا با وجود دیدن معجزات حضرت موســی، تصمیم 
به انکار آیات الهی و قتل او گرفتند )ر.ک: فخر رازی، 1420ق، 27: 510(. عدّه‏ای نیز اسراف 
را به حضرت موســی )ع( نســبت داده و به معنای زیاده‏روی در دروغ گفتن و وعده‏های دروغی 
می‏داننــد که به طور احتمالی، از ســوی فرعونیان، برای حضرت موســی )ع( متصــوّر بود؛ زیرا 
فرعونیــان، تمام وعده‏ها و ادّعاهای حضرت موســی )ع( را دروغین و ســاختگی می‏پنداشــتند 
)ر.ک: فضل‏الله، 1419ق، 20: 38(، امّا قدر جامعی بین هر دو حالت وجود دارد و آن، خروج 

از حدّ میانه‏ عقل و عرف و زیاده‏روی در یک امر ناپسند است.
- مؤمن آل فرعون، پس از گذشــت چند آیه، بنی‏اســراییل را مورد خطاب قرار داده و چنین 
ى إِذا  مْ بِهِ حَتَّ

ُ
ا جاءَك كٍّ مِمَّ

َ
مْ في‏ ش

ُ
ت

ْ
ما زِل

َ
ناتِ ف بَيِّ

ْ
بْلُ بِال

َ
 مِنْ ق

ُ
مْ يُوسُف

ُ
دْ جاءَك

َ
ق

َ
ادامه می‏دهد: »وَ ل

ٌ مُرْتابٌ« )غافر: 34(؛ و به 
ُ مَنْ هُوَ مُسْرِف ذلِكَ يُضِلُّ اللَّهَّ

َ
 ك

ً
ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا  اللَّهَّ

َ
نْ يَبْعَث

َ
مْ ل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
كَ ق

َ
هَل

يقين، يوسف پيش از اين، دلايل آشكار براى شما آورد و از آنچه براى شما آورد، همواره در ترديد 
بوديد تا وقتى كه از دنيا رفت. گفتيد: »خدا بعد از او هرگز فرســتاده‏اى را برنخواهد انگيخت.« 

اين‏گونه، خدا هر كه را افراط‏گر شكّاك است، ب‏ىراه م‏ىگذارد.
     آیۀ فوق، اسراف را به بنی‏اسراییل نسبت داده‏است. معنای اسراف در این آیه، می‏تواند جنبۀ 
عملی داشته و به معنای قانع نشدن به نعمت‏هایی باشد که نزد آن‏ها بود و نیز می‏تواند جنبۀ نظری 
داشــته و به معنای زیاده‏روی در انکار حق و تســلیم نشدن در برابر حق و آیات روشن الهی باشد 
)ر.ک: مدرسی، 1419ق، 12: 69(؛ امّا با توجّه به سیاق آیات قبل و آنچه در آیۀ 28 همین سوره 

ذکر شد، معنای دوم، دقیق‏تر به نظر می‏آید.
وْمِ 

َ
- همین ماجرا با بیان متفاوت، در آیات 39-43 سورۀ غافر، بدین شکل آمده است: »وَ يا ق

ا 
َ
ن

َ
مٌ وَ أ

ْ
يْسَ لي‏ بِهِ عِل

َ
رِكَ بِهِ ما ل

ْ
ش

ُ
ِ وَ أ

رَ بِاللَّهَّ
ُ

ف
ْ

ك
َ
ني‏ لِِأ

َ
دْعُون

َ
ارِ * ت

َّ
ى الن

َ
ني‏ إِل

َ
دْعُون

َ
جاةِ وَ ت

َّ
ى الن

َ
مْ إِل

ُ
دْعُوك

َ
ما لي‏ أ

نا  نَّ مَرَدَّ
َ
خِرَةِ وَ أ

ْ
يا وَ لا فِي الْآ

ْ
ن  فِي الدُّ

ٌ
هُ دَعْوَة

َ
يْسَ ل

َ
يْهِ ل

َ
ني‏ إِل

َ
دْعُون

َ
ما ت

َّ
ن

َ
ارِ * لا جَرَمَ أ

َّ
ف

َ
غ

ْ
عَزيزِ ال

ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
دْعُوك

َ
أ

ارِ« )غافر:41-43(. این آیات، همان ماجرای مؤمن آل‏فرعون 
َّ
صْحابُ الن

َ
 هُمْ أ

َ
سْرِفين

ُ ْ
نَّ الْم

َ
ِ وَ أ

ى اللَّهَّ
َ
إِل

را بیان داشته و مردم حق‏ستیز را اسراف‏گر و اهل آتش می‏خواند )ر.ک: قمی، 1368، 11: 385(.
نْ 

َ
 أ

ً
حا

ْ
رَ صَف

ْ
ك ِ

ّ
مُ الذ

ُ
ك

ْ
ضْرِبُ عَن

َ
ن

َ
 ف

َ
- در آیات 5 تا 7 ســورۀ زخرف، چنین آمده است: »أ

 » َ
ن

ُ
وا بِــهِ يَسْــتَهْزِؤ

ُ
 كان

َّ
بِــيٍّ إِلا

َ
تيهِــمْ مِــنْ ن

ْ
* وَ مــا يَأ

َ
لين وَّ

َ ْ
بِيٍّ فِــي الْأ

َ
نا مِنْ ن

ْ
رْسَــل

َ
مْ أ

َ
* وَ ك

َ
 مُسْــرِفين

ً
وْما

َ
ــمْ ق

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك
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)زخرف:5-7(؛ آيا به ]صِرفِ‏[ اينكه شــما قومى منحرفيد ]بايد[ قرآن را از شما بازداريم؟* و چه 
بســا پيامبرانى كه در ]ميان‏[ گذشــتگان روانه كرديم* و هيچ پيامبرى به سوى ايشان نيامد، مگر 

اينك‏ه او را به ريشخند م‏ىگرفتند.
خدای متعال، در این آیات، مشرکان مکّه را مورد خطاب و عتاب قرار داده و آن‏ها را اسراف‏گر 
می‏خواند. به دنبال این ادّعا، آن‏ها را به شــکل غیرمستقیم، از تکذیب و تمسخر پیامبر )ص( نهی 
می‏نماید؛ یعنی دلیل اسراف‏گر خواندن آن‏ها، تکذیب قرآن و تمسخر پیامبر )ص( است )ر.ک: 

آلوسی، 1415ق، 13: 65؛ صادقی تهرانی، 1432ق: 489(.
- قرآن کریم در آیات 3 تا 5 ســورۀ انبیاء، عناد‏ورزی مشــرکان زمــان پیامبر)ص( در پذیرش 
مُوا هَلْ 

َ
ل
َ
ذينَ ظ

َّ
جْوَى ال

َّ
وا الن سَرُّ

َ
وبُهُمْ وَ أ

ُ
ل

ُ
 ق

ً
نبوت آن حضرت و قرآن را چنین بازگو می‏کند: »لاهِيَة

رْضِ وَ هُوَ 
َ ْ
ماءِ وَ الْأ وْلَ فِي السَّ

َ
ق

ْ
مُ ال

َ
ي يَعْل  * قالَ رَبِّ

َ
بْصِرُون

ُ
مْ ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
حْرَ وَ أ  السِّ

َ
ون

ُ
ت

ْ
أ

َ
ت

َ
 ف

َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
هذا إِلا

«؛ 
َ

ون
ُ
ل وَّ

َ ْ
رْسِــلَ الْأ

ُ
ما أ

َ
تِنا بِآيَةٍ ك

ْ
يَأ

ْ
ل

َ
راهُ بَلْ هُوَ شــاعِرٌ ف

َ
ت

ْ
حْلامٍ بَلِ اف

َ
 أ

ُ
ضْغاث

َ
وا أ

ُ
عَليمُ* بَلْ قال

ْ
ــميعُ ال السَّ

در حالك‏ىه دل‏هايشــان مشغول است و آنان كه ســتم كردند، پنهانى به نجوا برخاستند كه: »آيا 
اين ]مرد[ جز بشــرى مانند شماست؟ آيا ديده و دانسته به سوى سحر م‏ىرويد؟« ]پيامبر[ گفت: 
»پروردگارم ]هر[ گفتار]‏ى[ را در آســمان و زمين م‏ىداند و اوســت شنواى دانا.«، بلكه گفتند: 
»خواب‏هاى شــوريده است، ]نه‏[ بلكه آن را بربافته، بلكه او شــاعرى است. پس همان‏گونهك‏ه 

براى پيشينيان هم عرضه شد، بايد براى ما نشانه‏اى بياورد.« )انبیا: 5-3(.
ســپس در آیه‏ 9 همین ســوره‏‏، معاندان و انکارکنندگان پیامبر را اســراف‏گر خوانده و عاقبت 
 » َ

سْــرِفين
ُ ْ
ا الْم

َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
شــاءُ وَ أ

َ
جَيْناهُمْ وَ مَنْ ن

ْ
ن

َ
أ

َ
وَعْدَ ف

ْ
ناهُمُ ال

ْ
مَّ صَدَق

ُ
کارشــان را چنین بیان می‏دارد: »ث

)انبیا: 9(؛ هيچ پند تازه‏اى از پروردگارشــان نيامد، مگر اينك‏ه بازیكنان، آن را شــنيدند؛ ســپس 
وعده ]خود[ به آنان را راست گردانيديم و آن‏ها و هر كه را خواستيم، نجات داديم و افراطك‏اران 

را به هلاكت رسانيديم. 
ذیــل آیۀ مورد بحث، روایاتی وجود دارند مبنی بر این مطلب که منظور از »مســرفین« در آیۀ 
مذکور، همان مشــرکان، معاندان و منکران پیامبر هستند )ر.ک: مقاتل بن سلیمان، 1423ق، 3: 

72؛ تیمی، 1425ق، 1: 301 ؛ طبری، 1412ق، 17: 6؛ ابن ابی‏حاتم، 1419ق، 8: 2445(.
ذينَ 

َّ
سْرِفينَ* ال

ُ ْ
مْرَ الْم

َ
طيعُوا أ

ُ
- در آیات 151 و 152 سورۀ شعرا، چنین آمده است: »وَ لات

رْضِ وَ لايُصْلِحُونَ« )شعرا: 151-152(؛ و فرمان افراط‏گران را پيروى مكنيد* 
َ ْ
 فِي الْأ

َ
سِدُون

ْ
يُف

آنانك‏ه در زمين فساد مك‏ىنند و اصلاح نمك‏ىنند. 
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قــرآن کریم، در این آیات، انــدرز حضرت صالح )ع( به قوم خود، مبنــی بر عدم اطاعت از 
اسراف‏گران را بازگو می‏کند؛ سپس منظور خود از واژۀ »مسرفین« را  بیان کرده و آنان را کسانی 
می‏داند که بر روی زمین فســاد کرده و دم از اصلاح می‏زنند، امّا جز فساد، چیز دیگری از آن‏ها 
ســر نمی‏زند. سیاق آیات مذکور، راجع به انکار پیامبران و تخلّف از فرمان خدا است و در آیات 
 *

َ
رْسَلين

ُ ْ
مُودُ الْم

َ
 ث

ْ
بَت

َّ
ذ

َ
141-143 همین سوره، از قول حضرت صالح )ع(، چنین فرموده است: »ك

مينٌ« )شعرا: 141-143(. آیات 153 و 154 
َ
مْ رَسُولٌ أ

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
* إِن

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت

َ
 لات

َ
وهُمْ صالِحٌ أ

ُ
خ

َ
هُمْ أ

َ
 قالَ ل

ْ
إِذ

ما 
َّ
وا إِن

ُ
همین ســوره‏ نیز جواب قوم حضرت صالح )ع( به ایشــان را این‏گونه بازگو می‏نماید: »قال

« )شــعرا: 151-152(؛ 
َ

ادِقين  مِنَ الصَّ
َ

ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
تِ بِآيَةٍ إِن

ْ
أ

َ
نا ف

ُ
ل

ْ
ــرٌ مِث

َ
 بَش

َّ
 إِلا

َ
ت

ْ
ن

َ
رينَ* ما أ سَــحَّ

ُ ْ
 مِنَ الْم

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

پس روشن می‏گردد که منظور از اسراف در آیۀ مذکور، فساد بوده و زمینۀ اصلی فساد، انکار حق 
و تکذیب پیامبران الهی اســت )ر.ک: صادقی تهرانــی، 1406ق، 22: 86 ؛ فضل‏الله، 1419ق، 

17: 144؛ سبزواری، 1419ق: 378(.
وبَ 

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ ِ إِنَّ اللَّهَّ

وا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهَّ
ُ
ط

َ
ن

ْ
ق

َ
سِــهِمْ لات

ُ
ف

ْ
ن

َ
وا عَلى‏ أ ُ

سْــرَف
َ
ذينَ أ

َّ
لْ يا عِبادِيَ ال

ُ
- »ق

ورُ الرَّحيمُ« )زمر:53(؛ بگو: »اى بندگان من- كه بر خويشــتن زياده‏روى روا 
ُ

ف
َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال

َّ
 إِن

ً
جَميعا

داشــته‏ايد- از رحمت خدا نوميد مشــويد. در حقيقت، خدا همه گناهان را م‏ىآمرزد كه او خود 
آمرزنده مهربان است.« 

وبَ 
ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
َ يَغ برای فهم مفهوم اسراف، در این آیه، قرینه‏ای وجود دارد و آن قرینه، »إِنَّ اللَّهَّ

« اســت. خداوند متعال، بندگان اســراف‏گر را از نا‏امیدی نهی نموده و آن‏ها را به آمرزش  ً
جَميعا

گناهان، بشــارت می‏دهد؛ بنابراین، رابطه‏ای بین اســراف و گناه، در ایــن آیه وجود دارد. از این 
تعبیر، این‏گونه به دســت می‏آید که منظور آیۀ مذکور از اســراف، زیاده‏روی در گناه و معصیت 

الهی است )ر.ک: طبرسی، 1372، 8: 781(.
- خدای متعال در آیۀ 127 ســوره طه، انســان‏های بی‏ایمان را اســراف‏گر خوانده و به عذاب 
عَذابُ 

َ
هِ وَ ل مِنْ بِآياتِ رَبِّ

ْ
مْ يُؤ

َ
َ وَ ل

سْرَف
َ
جْزي مَنْ أ

َ
ذلِكَ ن

َ
آتش، تهدید می‏نماید و می‏فرماید: »وَ ك

بْقى« ‏)طه: 127(؛ و اين‏گونه هر كه را به افراط گراييده و به نشانه‏هاى پروردگارش 
َ
دُّ وَ أ

َ
ش

َ
خِرَةِ أ

ْ
الْآ

نگرويده است، سزا م‏ىدهيم و قطعاً شكنجه آخرت سخت‏تر و پايدارتر است. 
اســراف در این آیه، به عدم ایمان به خداوند عطف شــده اســت؛ بنابراین، معنای آن، خروج 
از حــدّ میانه‏روی و زیــاده‏روی در انکار حق و ایمان نیاوردن اســت )ر.ک: مکی بن حموش، 

1429ق، 7: 4715؛ بغوی، 1420ق، 3: 279(. 
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ما 
َ
- قرآن کریم، در ماجرای مهمانان آســمانی حضرت ابراهیم )ع( چنین می‏‏فرماید: »قالَ ف

 
ً
مَة  مِنْ طينٍ* مُسَوَّ

ً
رْسِلَ علیهم حِجارَة

ُ
* لِن

َ
وْمٍ مُجْرِمين

َ
رْسِلنا إِلى‏ ق

ُ
ا أ

َّ
وا إِن

ُ
* قال

َ
ون

ُ
رْسَل

ُ ْ
هَا الْم يُّ

َ
خطبکم أ

 » َ
سْــلِمين

ُ ْ
يْر بَيْتٍ مِنَ الْم

َ
ما وَجَدْنا فيها غ

َ
* ف

َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
 فيها مِنَ الْم

َ
رَجْنا مَنْ کان

ْ
خ

َ
أ

َ
* ف

َ
مُسْــرِفين

ْ
كَ لِل عند رَبِّ

)ذاریات:31-36(؛ ]ابراهيم‏[ گفت: »اى فرســتادگان! مأموريّت شما چيست؟«* گفتند: »ما به 
ســوى مردمى پليدكار فرســتاده شده‏ايم* تا سنگهاىي از گِل رُس بر ]سر[ آنان فرو فرستيم* ]كه‏[ 
نزد پروردگارت براى مُســرفان، نشان‏گذارى شده است.«* پس هر كه از مؤمنان در آن ]شهرها[ 

بود، بيرون برديم* و ]ل‏ى[ در آنجا جز يك خانه از فرمانبران ]خدا بيشتر[ نيافتيم.«
آیات فوق، سرنوشت شوم اسراف‏کاران جامعه را بازگو می‏نماید که با عذابی سخت و فراگیر، 
از دنیــا می‏روند، به جز افراد بــا ایمان که خداوند متعال، آن‏هــا را از آن عذاب همه‏گیر، نجات 
می‏بخشد. از این تعبیر، این‏گونه به دست می‏آید که اسراف، در این آیه‏ در مقابل ایمان به کار رفته 
اســت. آیات بعدی این ســوره نیز سرنوشت اقوام فاسق و بی‏ایمان گذشته را بازگو می‏نماید و این 
ناهُ إِلى‏ 

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
خود، دلیلی بر صحّت مطلب بیان‏شده است. در آیات بعد می‏فرماید: »وَ في‏ مُو�سى‏ إِذ

يَمِّ 
ْ
ناهُمْ فِي ال

ْ
بَذ

َ
ن

َ
ودَهُ ف

ُ
ناهُ وَ جُن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ونٌ* ف

ُ
وْ مَجْن

َ
نِهِ وَ قالَ ســاحِرٌ أ

ْ
ى بِرُك

َّ
وَل

َ
ت

َ
طانٍ مُبينٍ* ف

ْ
 بِسُــل

َ
فِرْعَوْن

ميمِ*  الرَّ
َ
هُ ك

ْ
ت

َ
 جَعَل

َّ
يْهِ إِلا

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ت

َ
رُ مِنْ �شَي‏ْءٍ أ

َ
ذ

َ
عَقيمَ* ما ت

ْ
يْهِمُ الرِّيحَ ال

َ
نا عَل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
وَ هُوَ مُليمٌ* وَ في‏ عادٍ إِذ

رُونَ* 
ُ
ظ

ْ
 وَ هُمْ يَن

ُ
ة

َ
اعِق تْهُمُ الصَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
هِمْ ف مْرِ رَبِّ

َ
وْا عَنْ أ

َ
عَت

َ
ى حينٍ* ف عُوا حَتَّ

َّ
مَت

َ
هُمْ ت

َ
 قيلَ ل

ْ
مُودَ إِذ

َ
وَ في‏ ث

 فاسِقينَ« 
ً
وْما

َ
وا ق

ُ
هُمْ كان بْلُ إِنَّ

َ
وحٍ مِنْ ق

ُ
وْمَ ن

َ
صِرينَ* وَ ق

َ
ت

ْ
وا مُن

ُ
طاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما كان

َ
مَا اسْت

َ
ف

)ذاریات:46-38(.
این آیات نیز در مورد سرنوشــت شــوم اقوام بی‏ایمان، گناه‏پیشــه و حق‏ستیز گذشته حرف به 
میان می‏آورد؛ یعنی همان سرنوشتی که در آیات پیش‏تر، برای انسان‏های اسراف‏کار، ذکر گردید؛ 
بنابراین، روشن می‏گردد که معنای اسراف در این آیه، زیاده‏روی در حق‏ستیزی و نافرمانی کردن 

در برابر دستورات الهی است )ر.ک: طبرسی، 1372، 9: 239(.

3-3. اسراف در علو و برتری‏جویی
برخی از موارد کاربرد اســراف در قرآن، در راستای بیان زیاده‏روی علو و برتری‏جویی است؛ 

از جمله:
وْمِهِ عَلى‏ 

َ
 مِنْ ق

ٌ
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ

َّ
و�سى‏ إِلا

ُ
ما آمَنَ لِِم

َ
- قرآن کریم در آیۀ 83 سوره یونس چنین می‏فرماید: »ف

« )یونس:83(؛  َ
سْرِفين

ُ ْ
نَ الْم ِ

َ
هُ لَم

َّ
رْضِ وَ إِن

َ ْ
عالٍ فِي الْأ

َ
 ل

َ
تِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْن

ْ
 يَف

ْ
ن

َ
ئِهِمْ أ

َ
 وَ مَلا

َ
وْفٍ مِنْ فِرْعَوْن

َ
خ
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سرانجام، كسى به موسى ايمان نياورد، مگر فرزندانى از قوم وى، در حالك‏ىه بيم داشتند از آنك‏ه 
مبادا فرعون و ســران آن‏ها، ايشان را آزار رسانند و در حقيقت، فرعون در آن سرزمين برتر‏ىجوى 

و از اسرافك‏اران بود.
عَذابِ 

ْ
يْنا بَني‏ إِسْرائيلَ مِنَ ال جَّ

َ
دْ ن

َ
ق

َ
- در آیات 30 و 31 سورۀ دخان چنین آمده است: »وَ ل

« )دخان:30-31(؛ و به‏راستى، فرزندان اسرایيل را  َ
سْرِفين

ُ ْ
 مِنَ الْم

ً
 عالِيا

َ
هُ كان

َّ
 إِن

َ
هينِ* مِنْ فِرْعَوْن

ُ ْ
الْم

از عذاب خفّت‏آور رهانيديم* از ]دستِ‏[ فرعون كه متكبّرى از افراطك‏اران بود. 
آیات فوق، فرعون را برتری‏جو و اســراف‏گر خوانده اســت. عدّه‏ای از مفسّران، اسراف را در 
آیات مذکور، به معنای زیاده‏روی در گناه و ظلم و عدّه‏ای، به معنای زیاده‏روی در برتری‏جویی 
و علو می‏دانند؛ امّا به نظر می‏رسد معنای دوم ترجیح داشته باشد؛ زیرا در هر دو مورد، اسراف را 
با علو و برتری‏جویی قرین نموده اســت. دلیل دیگر، آن است که برتری‏جویی و ادّعای الوهیت، 
نهایت گناه اســت و معنای دوم، می‏تواند جامع بین دو معنا باشــد )ر.ک: ثمالی، 1420ق، 6: 
2109؛ طیب، 1369، 6: 441؛ سیدکریمی حسینی، 1382: 218؛ شعراوی، 1991م، 10: 6151(.

 
ً
وْ قائِما

َ
 أ

ً
وْ قاعِدا

َ
بِهِ أ

ْ
رُّ دَعانا لِجَن سانَ الضُّ

ْ
ن ِ

ْ
- آیۀ 12 سورۀ یونس چنین است: »وَ إِذا مَسَّ الْإ

 » َ
ون

ُ
ــوا يَعْمَل

ُ
َ مــا كان

مُسْــرِفين
ْ
ــنَ لِل ذلِــكَ زُيِّ

َ
ــهُ ك مْ يَدْعُنا إِلى‏ ضُــرٍّ مَسَّ

َ
 ل

ْ
ن

َ
أ

َ
هُ مَرَّ ك هُ ضُرَّ

ْ
نا عَن

ْ
ــف

َ
ش

َ
ــا ك مَّ

َ
ل

َ
ف

)یونس:12(؛ و چون انسان را آسيبى رسد، ما را- به پهلو خوابيده يا نشسته يا ايستاده- م‏ىخواند و 
چون گرفتاريش را برطرف كنيم، چنان م‏ىرود كه گوىي ما را براى گرفتار‏ىای كه به او رسيده، 

نخوانده است. اين‏گونه براى اسرافك‏اران آنچه انجام م‏ىدادند، زينت داده شده است. 
     برای رسیدن به مراد آیۀ فوق از اسراف، از آیۀ مشابهی در سورۀ زمر، کمک می‏گیریم که 
م‏...«؛ 

ْ
هُ عَلى‏ عِل

ُ
وتيت

ُ
ما أ

َّ
ا قالَ إِن

َّ
 مِن

ً
ناهُ نِعْمَة

ْ
ل وَّ

َ
مَّ إِذا خ

ُ
 ضُرٌّ دَعانا ث

َ
سان

ْ
ن ِ

ْ
إِذا مَسَّ الْإ

َ
می‏فرماید: »ف

و چون انســان را آســيبى رســد، ما را فرام‏ىخواند؛ ســپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا 
كنيم م‏ىگويد: »تنها آن را به دانش خود يافته‏ام«. نه چنان اســت، بلكه آن آزمايشى است، ولى 

بيشترشان نم‏ىدانند )زمر: 49(.
آیۀ نخست، بیانگر این حقیقت است که انسان در هنگام ضرر و گرفتاری، خداوند را به امداد 
می‏طلبد و زمانی‏که خداوند از وی کشف ضر نمود، انسان مغرور گشته و توانایی خودش را عامل 
نَ  ذلِكَ زُيِّ

َ
نجات از آن گرفتاری می‏خواند. با مراجعه به آیۀ دوم، به نظر می‏رســد که عبارت »ك

ونَ« در آیۀ اول، ناظر به همین حقیقت است )ر.ک: طبرسی، 1372، 
ُ
وا يَعْمَل

ُ
َ ما كان

مُسْرِفين
ْ
لِل

.)143 :5
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3-4. اسراف در قتل
از جمله کاربردهای اســراف در قرآن کریم، به‏کارگیری این واژه در قتل است؛ از جمله آنچه 
 
ً
وما

ُ
ل
ْ
تِلَ مَظ

ُ
حَقِّ وَ مَنْ ق

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلا مَ اللَّهَّ تي‏ حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
در آیۀ 33 ســورۀ اسراء آمده است: »وَ لات

لِ...« )اسراء: 33(؛ و نفسى را كه خداوند حرام كرده 
ْ
ت

َ
ق

ْ
ْ فِي ال

لايُسْرِف
َ
 ف

ً
طانا

ْ
هِ سُل نا لِوَلِيِّ

ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
ف

است جز به حق مكشيد و هر كس مظلوم كشته شود، به سرپرست وى قدرتى داده‏ايم، پس ]او[ 
نبايد در قتل زياده‏روى كند....

این آيه‏، از كشــتن نفــس محترمه نهى مك‏ىند، مگر در صورتك‏ىه به حق باشــد. به اين معنا 
كه طرف مقابل، مســتحق كشته شدن باشــد؛ مانند اينك‏ه كسى را كشته باشد يا مرتدّ شده باشد 
)و حرمت دينى را در جامعه بشــكند( و امثال اين‏ها كه شــرایط و توضیحات آن، در قوانين شرع 
مضبوط اســت؛ یعنی فردی که به ناحق کشته شده باشــد، خداوند به صاحب خون وی، اختیار 
قصــاص می‏دهد تا اگر بخواهد، با قتل، قصــاص کند یا خون‏بها بگیرد یا عفو نماید؛ امّا نباید در 
این مورد اسراف کند؛ یعنی نباید در کشتن و انتقام‏گیری، از مسیر عقل و عرف، منحرف شده و 
در کشتن، زیاده‏روی به خرج دهد؛ مانند این‏که شخص دیگری را به جای قاتل قصاص کند یا به 

جای یک نفر، دو یا چند نفر را به قتل برساند )ر.ک: طباطبایی، 1390ق، 13: 97(. 

3-5. اسراف در مصرف نعمت‏های خدا
از کاربردهای اســراف در قرآن، زیاده‏روی در بهره‏مندی از نعمت‏های الهی اســت که آیات 

زیر نمونه‏هایی از این کاربرد است:
مْ 

َ
وا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
ذينَ إِذا أ

َّ
- قرآن کریم، بندگان شایستۀ خداوند را این‏گونه معرفی می‏نماید: »وَ ال

« )فرقان: 67(؛ و كسان‏ى هستند كه چون انفاق كنند، نه  ً
واما

َ
 ذلِكَ ق

َ
 بَيْن

َ
رُوا وَ كان

ُ
ت

ْ
مْ يَق

َ
وا وَ ل ُ

يُسْرِف

ولخرجى مك‏ىنند و نه تنگ م‏ىگيرند و ميان اين دو ]روش‏[ حدّ وسط را برم‏ىگزينند.
برای فهم معنای اســراف در آیۀ مذکور، دو قرینۀ عمده وجود دارد؛ نخســت، آن‏که موضوع 
اسراف این آیه، در رابطه با انفاق است؛ دوم، آن‏که اسراف در آیه، نقطۀ مقابل قتر ]تنگ گرفتن[ 
است. با در نظر گرفتن این دو نکته، می‏توان پی برد که اسراف، در آیۀ موردنظر، به معنای خروج 

از حدّ اعتدال و زیاده‏روی یا بدخرجی در انفاق، بذل و بخشش نعمت‏های خدا است.
وا 

ُ
ل

َ
ت

َ
ذينَ ق

َّ
سِــرَ ال

َ
دْ خ

َ
- قــرآن کریم، در آیات 140 و 141 ســورۀ انعام چنین می‏فرماید: »ق

ذي 
َّ
دينَ* وَهُوَ ال

َ
وا مُهْت

ُ
وا وَما كان

ُّ
ل

َ
دْ ض

َ
ِ ق

ى اللَّهَّ
َ

تِراءً عَل
ْ
ُ اف هُمُ اللَّهَّ

َ
ق

َ
مُوا ما رَز مٍ وَحَرَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

ً
ها

َ
وْلادَهُمْ سَف

َ
أ
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ً
شابِها

َ
 مُت

َ
ان مَّ ونَ وَالرُّ

ُ
يْت هُ وَ الزَّ

ُ
ل

ُ
ك

ُ
 أ

ً
لِفا

َ
ت

ْ
رْعَ مُخ لَ وَ الزَّ

ْ
خ

َّ
يْرَمَعْرُوشاتٍ وَ الن

َ
اتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغ

َّ
 جَن

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ

سْرِفينَ« 
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ الْم

َّ
هُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لاتُسْرِفُوا إِن

َّ
وا حَق

ُ
آت مَرَ وَ

ْ
ث

َ
مَرِهِ إِذا أ

َ
وا مِنْ ث

ُ
ل

ُ
شابِهٍ ك

َ
يْرَ مُت

َ
وَ غ

)انعام: 141-140(؛ كســانك‏ىه از روى ب‏ىخردى و نادانى، فرزندان خود را كشــته‏اند و آنچه را 
خدا روزيشان كرده بود- از راه افترا به خدا- حرام شمرده‏اند، سخت زيان كردند. آنان به‏راستى 
گمراه شده و هدايت نيافته‏اند* و اوست كسك‏ىه باغ‏هاىي با داربست و بدون داربست، خرمابن و 
كشتزار با ميوه‏هاى گوناگون آن، زيتون و انار، شبيه به كيديگر و غير شبيه پديد آورد. از ميوه آن- 
چــون ثمر داد- بخوريــد و حقّ ]بينوايان از[ آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهيد و]ل‏ى[ زياده‏روى 

مكنيد كه او اسرافك‏اران را دوست ندارد.
     در آیۀ 141 از حقّی سخن می‏گوید که مسلمانان موظّف‏اند قسمتی از محصولات و درآمد 
خود را به قدر وســع، به فقرا بپردازند. برخی از مفسّــران، اســراف را به همین موضوع ربط داده 
وا« ناظر به همین مطلب اســت؛ یعنی قرآن کریم در این آیه‏، از 

ُ
سْــرِف

ُ
و معتقدنــد که جملۀ »و لات

بدخرجی در مورد نعمت‏های خدا و زیاده‏روی در مصرف یا بخشش، نهی می‏نماید )ر.ک: فخر 
رازی، 1420ق، 13: 164؛ طباطبایی،1390ق، 7: 363(. بر این اســاس، اســراف در آیۀ مذکور، 

به‏معنای افراط و زیاده‏روی در امر است که از مسیر صلاح و اعتدال، خارج است.
وا 

ُ
ل

ُ
لِّ مَسْجِدٍ وَك

ُ
دَ ك

ْ
مْ عِن

ُ
ك

َ
ت

َ
وا زين

ُ
ذ

ُ
- خداوند در آیۀ 31 اعراف چنین می‏فرماید: »يا بَني‏ آدَمَ خ

سْرِفينَ« )اعراف:31(؛ اى فرزندان آدم، جامه‏ی خود را در هر 
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ الْم

َّ
وا إِن

ُ
سْرِف

ُ
رَبُوا وَلات

ْ
وَاش

نمازى برگيريد. بخوريد و بياشاميد و]ل‏ى[ زياده‏روى مكنيد كه او اسرافك‏اران را دوست نم‏ىدارد.

4- تحلیل و بررسی
با بررســی دقیق تمام آیاتی که مشــتقات اســراف در آن‏ها به کار رفته است، این نکته روشن 
سْرِفينَ«، فقط در دو مورد از این آیات به چشم می‏خورد: 

ُ ْ
هُ لايُحِبُّ الْم

َّ
می‏گردد که عبارت »إِن

«، فقط 
َ

سْرِفين
ُ ْ
هُ لايُحِبُّ الْم

َّ
آیۀ 141 انعام و آیۀ 31 اعراف. نظر نگارنده بر این است که عبارت »إِن

اختصاص به اسراف‏کارانی دارد که در این دو آیه مطرح شده است؛ چراکه وجه مشترکی بین دو 
آیۀ مذکور وجود دارد که آن‏ها را از بقیّۀ آیات مورد بررســی نوشتار حاضر، متمایز می‏کند. وقتی 
سیاق دو آیه در نظر گرفته شود، چنین به دست می‏آید که در هر دو آیه، راجع به کسانی صحبت 
می‏کند که علاوه بر اسراف، به شرک و دروغ بستن بر خدا نیز آلوده‏ شده‏اند. مشروح این مدّعا، 

به شرح ذیل است:
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1-4. بررسی سیاق آیۀ 141 انعام
قبل از آیۀ 141 انعام، آیاتی وجود دارد که در آن‏ها، از شرک و دروغ بستن بر خداوند، سخن 
 مِنَ 

َ
رَأ

َ
ا ذ ِ مِمَّ

وا لِِلَّهَّ
ُ
به میان آمده است. در آیۀ 139-136 همین سوره، چنین آمده است: »وَ جَعَل

 ِ
ى اللَّهَّ

َ
لا يَصِلُ إِل

َ
رَكائِهِمْ ف

ُ
 لِش

َ
ما كان

َ
رَكائِنا ف

ُ
ِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِش

وا هذا لِِلَّهَّ
ُ
قال

َ
 ف

ً
صيبا

َ
عامِ ن

ْ
ن
َ ْ
حَرْثِ وَ الْأ

ْ
ال

وْلادِهِمْ 
َ
لَ أ

ْ
ت

َ
 ق

َ
رِكين

ْ
ش

ُ ْ
ثيرٍ مِنَ الْم

َ
نَ لِك يَّ َ

ذلِكَ ز
َ

* وَ ك
َ

مُون
ُ

رَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْك
ُ

هُوَ يَصِلُ إِلى‏ ش
َ
ِ ف

 لِِلَّهَّ
َ

وَ ما كان

وا 
ُ
رُونَ* وَ قال

َ
ت

ْ
رْهُــمْ وَ مــا يَف

َ
ذ

َ
ــوهُ ف

ُ
عَل

َ
ُ مــا ف ــوْ شــاءَ اللَّهَّ

َ
يْهِــمْ دينَهُــمْ وَ ل

َ
بِسُــوا عَل

ْ
هُمْ لِيُرْدُوهُــمْ وَ لِيَل

ُ
ــرَكاؤ

ُ
ش

 
َ

رُون
ُ

ك
ْ

عامٌ لايَذ
ْ
ن

َ
أ هُورُهــا وَ

ُ
 ظ

ْ
عامٌ حُرِّمَت

ْ
ن

َ
شــاءُ بِزَعْمِهِمْ وَ أ

َ
 مَــنْ ن

َّ
عَمُهــا إِلا

ْ
 حِجْــرٌ لایَط

ٌ
عــامٌ وَحَــرْث

ْ
ن

َ
هــذِهِ أ

 
ٌ
عامِ خالِصَة

ْ
ن
َ ْ
ونِ هــذِهِ الْأ

ُ
ــوا ما في‏ بُط

ُ
* وَ قال

َ
ــرُون

َ
ت

ْ
ــوا يَف

ُ
يْــهِ سَــيَجْزيهِمْ بِمــا كان

َ
تِــراءً عَل

ْ
يْهَــا اف

َ
ِ عَل

اسْــمَ اللَّهَّ

هُ حَكيمٌ عَليم‏* 
َّ
هُــمْ إِن

َ
ــرَكاءُ سَــيَجْزيهِمْ وَصْف

ُ
هُمْ فيهِ ش

َ
 ف

ً
ــة

َ
ــنْ مَيْت

ُ
 يَك

ْ
زْواجِنــا وَ إِن

َ
مٌ عَلــى‏ أ ورِنــا وَ مُحَــرَّ

ُ
ك

ُ
لِذ

وا وَ ما 
ُّ
ل

َ
دْ ض

َ
ِ ق

ى اللَّهَّ
َ

تِراءً عَل
ْ
ُ اف هُمُ اللَّهَّ

َ
ق

َ
مُوا ما رَز مٍ وَحَرَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
 بِغ

ً
ها

َ
وْلادَهُمْ سَف

َ
وا أ

ُ
ل

َ
ت

َ
ذينَ ق

َّ
سِرَ ال

َ
دْ خ

َ
ق

دينَ« )انعام:136-140(؛ آن‏ها ]مشركان‏[ سهمى از آنچه خداوند از زراعت و چهارپايان 
َ
وا مُهْت

ُ
كان

آفريده، براى او قرار دادند؛ )و ســهمى براى بت‏ها!( و به گمان خود گفتند: »اين مال خداست! 
و اين هم مال شركاى ما ]يعنى بت‏ها[ است«! آنچه مال شركاى آن‏ها بود، به خدا نم‏ىرسيد؛ ولى 
آنچه مال خدا بود، به شركايشــان م‏ىرسيد! )آرى، اگر سهم بت‏ها با كمبودى مواجه م‏ىشد، مال 
خدا را به بت‏ها م‏ىدادند؛ امّا عكس آن را مجاز نم‏ىدانستند!( چه بد حكم مك‏ىنند )كه علاوه بر 
شــرك، حتّى خدا را كم‏تر از بت‏ها م‏ىدانند(!* همين‏گونه شركاى آن‏ها ]بت‏ها[، قتل فرزندانشان 
را در نظرشان جلوه دادند )كودكان خود را قربانى بت‏ها مك‏ىردند و افتخار م‏ىنمودند!( سرانجام 
آن‏ها را به هلاكت افكندند و آيين‏شــان را بر آنان مشتبه ســاختند و اگر خدا م‏ىخواست، چنين 
نمك‏ىردنــد )؛ زيرا م‏ىتوانســت جلو آنان را بگيرد؛ ولى اجبار ســودى نــدارد(. بنابراين، آن‏ها و 
تهمت‏هايشان را به حال خود واگذار )و به آن‏ها اعتنا مكن(!* و گفتند: »اين قسمت از چهارپايان 
و زراعت )كه مخصوص بت‏هاســت، براى همه( ممنوع اســت؛ و جز كسانى كه ما بخواهيم- به 
گمان آن‏ها- نبايد از آن بخورند! و )اين‏ها( چهارپايانى اســت كه سوارشدن بر آن‏ها )بر ما( حرام 
شــده اســت!« و )نيز( چهارپايانى )بود( كه )هنگام ذبح،( نام خدا را بــر آن نم‏ىبردند و به خدا 
دروغ م‏ىبستند؛ )و م‏ىگفتند: »اين احكام، همه از ناحيه اوست.«( به‏زودى )خدا( يكفر افتراهاى 
آن‏هــا را م‏ىدهد! و گفتند: »آنچه )از بچّه( در شــكم اين حيوانات اســت، مخصوص مردان ما 
است و بر همسران ما حرام است! امّا اگر مرده باشد ]مرده متولّد شود[، همگى در آن شركيند.« 
به‏زودى )خدا( يكفر اين توصيف )و احكام دروغين( آن‏ها را م‏ىدهد؛ او حيكم و دانا اســت‏* به 
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يقين آن‏ها كه فرزندان خود را از روى جهل و نادانى كشــتند، گرفتار خسران شدند؛ )زيرا( آنچه 
خدا به آن‏ها روزى داده بود را بر خود تحريم كردند و بر خدا افترا بســتند. آن‏ها گمراه شــدند و 

)هرگز( هدايت نيافته بودند. 
وا 

ُ
قال

َ
در تمام این آیات، ســخن از شرک و دروغ بســتن بر خداوند است که عباراتی چون »ف

وا 
ُ
يْهِ«، »سَيَجْزيهِمْ بِما كان

َ
تِراءً عَل

ْ
رُونَ«، »اف

َ
ت

ْ
رْهُمْ وَما يَف

َ
ذ

َ
رِكينَ«، »ف

ْ
ش

ُ ْ
ِ بِزَعْمِهِم«، »الْم

هذا لِِلَّهَّ

« گویای این مطلب است.  ِ
ى اللَّهَّ

َ
تِراءً عَل

ْ
ُ اف هُمُ اللَّهَّ

َ
ق

َ
مُوا ما رَز هُمْ« و »وَحَرَّ

َ
«، »سَيَجْزيهِمْ وَصْف

َ
رُون

َ
ت

ْ
يَف

وقتی آیات پس از آیۀ 141 نیز مورد بررســی واقع شود، روشن می‏گردد که آیات، همان سیاق 
قبلی که در مورد شــرک و دروغ بســتن به خدا اســت را دنبال می‏کنند؛ برای مثال، در آیۀ 144 
 
ً
ذِبا

َ
ِ ك

ى اللَّهَّ
َ

رى‏ عَل
َ
ت

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
عبارتی آمده است که به‏خوبی گویای این مطلب است: »ف

« )انعام:144(؛ ! پس چه كســى ستمكارتر 
َ

الِِمين
َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
َ لايَهْدِي ال مٍ إِنَّ اللَّهَّ

ْ
يْرِ عِل

َ
اسَ بِغ

َّ
لِيُضِلَّ الن

است از آن كس كه بر خدا دروغ م‏ىبندد تا مردم را از روى جهل گمراه سازد؟! خداوند هيچ‏گاه 
ستمگران را هدايت نمك‏ىند. 

2-4. بررسی سیاق آیۀ 31 اعراف
در آیات بعد از آیۀ 31 اعراف، عبارت‏هایی وجود دارند که در آن‏ها، از شــرک و دروغ بستن 
 
َ
ة

َ
مَ زين لْ مَنْ حَرَّ

ُ
بر خدا سخن به میان آمده است. برخی از آن عبارت‏ها بدین شرح‏ است: »ق

زْقِ... ؛ ]اى پيامبر[ بگو: »زيورهاىي را كه خدا براى  باتِ مِنَ الرِّ يِّ
َّ
رَجَ لِعِبادِهِ وَ الط

ْ
خ

َ
تي‏ أ

َّ
ِ ال

اللَّهَّ

بندگانــش پديد آورده، و ]نيز[ روزي‏هاى پايكزه را چه كســى حرام گردانيده؟« )اعراف: 32(. 
ِ ما 

وا بِاللَّهَّ
ُ

رِك
ْ

ش
ُ
 ت

ْ
ن

َ
حَقِّ وَ أ

ْ
يْرِ ال

َ
يَ بِغ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
نَ وَ الْإ

َ
هَرَ مِنْها وَ ما بَط

َ
واحِشَ ما ظ

َ
ف

ْ
يَ ال مَ رَبِّ ما حَرَّ

َّ
لْ إِن

ُ
»ق

مُون« ‏)اعراف: 33(؛ بگو: »پروردگار من فقط 
َ
عْل

َ
ِ ما لات

ى اللَّهَّ
َ

وا عَل
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
 وَ أ

ً
طانا

ْ
زِّلْ بِهِ سُل

َ
مْ يُن

َ
ل

زشــتك‏اري‏ها را- چه آشكار ]باشــد[ و چه پنهان- و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است 
و ]نيز[ اينك‏ه چيزى را شــريك خدا سازيد كه دليلى بر ]حقّانيّت‏[ آن نازل نكرده است و اينك‏ه 
هِ كَذِبا« )اعراف:35(؛  نِ افْتَر‏ى عَلَى اللَّ ظْلَمُ مِمَّ

َ
چيزى را كه نم‏ىدانيد به خدا نسبت دهيد. »فَمَنْ أ

پس يكست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد؟ 
در شأن نزول آیۀ 31 سورۀ اعراف، چنین آمده است که مردم در صدر اسلام، کعبه را به صورت 
عریــان طواف می‏کردند. برخی از اقوام نیز بودند که برای تعظیم حج، بســیاری از خوردنی‏ها و 
نوشــیدنی‏ها را بدون دلیل عقلی و شــرعی، بر خود حرام می‏نمودند. این آیــه نیز، ناظر به همین 
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موضوع است؛ یعنی خداوند متعال با نازل کردن این آیه، مردم را از طواف کعبه به صورت عریان 
و حرام کردن بی‏دلیل خوراکی‏ها بر خودشــان نهی فرموده‏ است. آیۀ بعدی، احتمال صحّت این 
باتِ مِنَ  يِّ

َّ
رَجَ لِعِبادِهِ وَ الط

ْ
خ

َ
تي‏ أ

َّ
ِ ال

 اللَّهَّ
َ
ة

َ
مَ زين لْ مَنْ حَرَّ

ُ
برداشــت را تقویت کرده و می‏فرماید: »ق

زْقِ...« )اعراف:32(؛ ]اى پيامبر[ بگو: »زيورهاىي را كه خدا براى بندگانش پديد آورده،و  الرِّ

]نيز[ روزي‏هاى پايكزه را چه كسى حرام گردانيده است؟
به اعتقاد برخی از مفسّران متقدّم و متأخّر، منظور از »زینة الله«، همان لباس است )ر.ک: قمی، 
1636، 1: 228؛ عیاشی، 1380ق، 2: 12؛ طبرسی، 1372، 4: 637؛ بیضاوی، 1418ق، 3: 11(.  

5- نظر نگارنده و نتیجه‏گیری
وقتی عبارت »لایحبّ« در مورد خداوند مطرح می‏شــود، مقصود حبّ و بغض انسانی نیست؛ 
چراکه خداوند از ویژگی‏های انســانی از جمله احساسات، مبرّا اســت. خداوند، برخی عبارات را 
«، از جمله‏  « و »لایُحِبُّ در قرآن، برای درک و فهم بهتر انسان‏ها به کار برده است و عبارت »یُحِبُّ
آن‏ها اســت. حبّ خدا به بنده، به معنای احســان خاص و گسترش رحمت او بر شخص و کشیده 
شــدنش به سوی خدا اســت )غزالی، 1406ق، 4: 311-313؛ ابن‏قیّم، 1408ق، 3: 19-21؛ مغنیه، 
1424ق، 1: 255؛ طباطبایی، 1390ق، 17: 53(. بر این اساس، عبارت »لایحبّ«، به معنای دور و 
محروم بودن از رحمت خداوند در دنیا و آخرت اســت. بدیهی است که دوری از رحمت خداوند 
هم می‏تواند نســبی بوده و درجاتی داشــته باشــد و چون تمام مصادیق کوچک و بزرگ اســراف، 
«، تمام مصادیق کوچک 

َ
سْرِفين

ُ ْ
هُ لايُحِبُّ الْم

َّ
مذموم بوده و گناهی بر دوش مسرف هستند، حکم »إِن

و بزرگ اســراف را به تناسب درجه‏ و اندازۀ قبح آن، در برمی‏گیرد؛ امّا استعمال عبارت »إنّ الله 
لایحبّ« در قرآن، دربارۀ کافران، مشرکان، مفسدان در زمین و به طور کلّی، صاحبان گناهان بزرگ 

و کسانی به کار رفته است که حدود مهمی از حدود الهی را شکسته‏اند )ر.ک: بقره: 190، 205، 
276؛ آل‏عمران: 32، 57، 147؛ نساء: 36 و 107؛ مائده: 87؛ اعراف: 55؛ انفال: 58؛ نحل: 23؛ 
حج: 38؛ قصص: 76، 77؛ لقمان: 18؛ شــوری: 40؛ حدید: 23( با توجّه به نوع استعمال عبارت 
»الله لایحبّ«، به نظر می‏رسد خدا این عبارت را در مورد دورترین انسان‏ها از رحمت خود به کار 

برده است. در مورد آیات اسراف هم فقط اسراف‏کاران مشرک را مشمول این حکم کرده است. با 
این نگاه، چنین به دســت می‏آید اگر چه تمام اسراف‏کاران در هر مصداقی، دچار معصیت‏شده به 
ه لایُحبّ المسرفین« 

ّ
تناسب درجۀ اسراف‏شان از رحمت خدا دور می‏شوند؛ امّا خداوند با عبارت »إن
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در پی معرّفی دورترین اســراف‏کاران از رحمت خود بوده اســت که مرتکب شرک و افترا در مورد 
ه لایحبّ ...« است که برخی مفسّران آن 

ّ
خداوند شده‏اند. به دلیل همین استعمال خاص عبارت »إن

را نشانۀ نهایت بغض خدا نسبت به انسان می‏دانند )ر.ک: صادقی تهرانی، 1406ق، 3: 96(. بر این 
ه لایحبّ المسرفین«، الف و لام جنس 

ّ
اساس، الف و لام موجود در واژۀ »المسرفین« در عبارت »إن

نیســت که شامل حال تمام اسراف‏کاران و در هر درجه‏ای از اسراف گردد؛ چرا که اگر الف و لام 
را از نوع جنس بگیریم، شــخصی که در خوردن و آشامیدن یا انفاق، زیاده‏روی و بدخرجی کند، 
همانند کسی خواهد بود که بر خداوند دروغ بسته و یا آلوده به شرک باشد و این، با عدالت خداوند 
« )نبأ:26(، سازگار نیست، بلکه هرکس به تناسب  ً

و اصل تطابق جزا با عمل بر طبق آیۀ »جزاءً وِفاقا
درجه‏ی خطا و اسرافی که کرده است، ممکن است مشمول این حکم گردد.

نتیجه‏گیری
چنانکه گذشــت، آیات 141 ســورۀ انعام و 31 سورۀ اعراف، در دو سیاق مشابه به کار رفته‏ و 
اســلوب ساختاری خاصی را پیروی می‏کنند. بدین صورت که در هر دو سیاق، از شرک و دروغ 
بســتن بر باری تعالی، سخن به میان آمده است. همچنین، عباراتی یکسان وجود دارد که احتمال 
ه لایحبّ المســرفین« 

ّ
پیروی هر دو آیه از ســاختار واحد را تقویت می‏کند؛ مانند وجود عبارت »إن

مُ 
َ
ل
ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
در هر دو آیه که فقط دو بار در قرآن کریم به کار رفته است یا وجود عباراتی نظیر »ف

« که در هر دو مورد، تکرار شده  ً
ذِبا

َ
ِ ك

ى اللَّهَّ
َ

رى‏ عَل
َ
ت

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
ذِبا« و »ف

َ
ِ ك

ى اللَّهَّ
َ

رى‏ عَل
َ
ت

ْ
نِ اف مِمَّ

است )ر.ک: انعام: 144؛ اعراف: 37(.
ه لایحبّ المسرفین«، دلالت بر دور بودن اسراف‏کاران از رحمت خداوند داشته و 

ّ
جملۀ »إن

به طور عمومی تمام اســرافکاران را به تناســب درجۀ اســراف آن‏ها در بر می‏گیرد؛ امّا با توجّه به 
اســتعمال عبارت »الله لایحبّ ...«، روشن می‏شود که خداوند این عبارت را فقط در مورد افرادی 
به کار برده اســت که مرتکب گناهان بزرگ مانند کفر، شــرک، اســتکبار و فساد در روی زمین 
شــده‏اند؛ از این رو، این عبارت به نهایت ناپسند بودن فعل نزد خداوند دلالت دارد و برای همین 
است که به طور خاص، اسراف‏کاران دو آیۀ مذکور را در بر می‏گیرد؛ چرا که علاوه بر اسراف، 
مرتکب شــرک و افترا به خدا نیز شــده‏اند. بر این اساس و با توجّه به استعمال خاص و بار معنایی 
ه لایُحِبُّ المســرفین«، الف و لام موجود در »المســرفین« الف و لام جنس نیســت 

ّ
ویژۀ عبارت »إن

که شامل تمام اسراف‏کاران و هر درجه‏ای از اسراف گردد.
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ABSTRACT
The immutable and fixed laws in the world of creation, which guide all human 
beings to achieve growth and excellence, are known as imtihan (exam) and 
sometimes ibtila' (trial) in the verses of the Qur'an, and with the tradition of trials, 
human potential and inherent talents have the opportunity to emerge and actu-
alize. Thus, the rule of kindness and guidance (Qaidah al-Lutf) becomes mean-
ingful for humans. The importance and necessity of the tradition of trail is to the 
extent that it leads from neglect to awakening, from ignorance to knowledge, and 
from disobedience to worship. The purpose of this tradition in the book of divine 
creation is to remind the best system that demands the best action and in return, 
the mercy of the Supreme Creator, which is the goal of creation, is granted to 
man. Through the evidence of the worldly life and the inner system of existence, 
what is achieved is God's test in order to pay attention to God's blessings and 
use potential talents to make his existence and life valuable.
This article, using the descriptive-analytical method and using library sources, 
has dealt with the research and exploration of authentic verses and narra-
tions in expressing the types of imtihan and ibtila' in the context of Takwini and 
Tashrir'i events, and for this purpose, it has been benefited from the collection 
of Qur'an interpretations and Sunnah of the Prophet and the Infallibles, (peace 
be upon them). The results indicate that divine exams and trials play an im-
portant role in creating motivation and progress, promotion, purification of sins 
and awareness and awakening for repentance and return to God.
KEYWORDS: Types of Imtihan and Ibtila' (Exams and Trials), Takwini Events, 
Tashrir'i Events, Quran, Sunnah.
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امتحان و ابتلا در بستر حوادث تکوینی و تشریعی از منظر قرآن و  سنت
)تاریخ دریافت:  1401/03/06 - تاریخ پذیرش: 1401/10/13(
فاضل بهشتی راد1
یوسف مقدسی2

چکیده
و  رشد  به  رسیدن  در  را  انسان‏ها  همه  که  عالم خلقت  در  ثابت  و  لایتغیر  قوانین 
تعالی هدایت می‏کنند، در آیات قرآن به امتحان و گاهی به ابتلا معروفند، با سنّت 
امتحان و ابتلا استعدادهای بالقوّه و ذاتی انسان فرصت بروز و فعلیّت می‏یابند و 
قاعده لطف و هدایت برای انسان معنا می‏گردد. اهمیّت و ضرورت سنّت امتحان 
تا آن‏جا است که از غفلت به بیداری و از جاهلیّت به علم و از عصیان به عبودیّت 
سوق می‏دهد. هدف از این سنّت در قاموس تکوین الهی، یادآوری نظام احسن 
است که عمل احسن می‏طلبد و در ازای آن، رحمت خالق متعال که هدف خلقت 
است را به انسان ارزانی می‏دارد. از داده‏های حیات دنیوی و نظام باطنی وجود 
آنچه حاصل می‏شود، امتحان خداوند برای توجّه دادن انسان به نعمات خداوندی 
زندگی  و  وجود  قیمتی‏کردن  و  ارزشمند  برای  بالقوّه  استعدادهای  از  استفاده  و 
خویش است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‏ای، 
به بازیابی و اکتشاف آیات و روایات متقن در بیان گونه‏های امتحان و ابتلا در بستر 
حوادث تکوینی و تشریعی پرداخته است و برای این منظور، از مجموعه تفاسیر 
قرآن و سنّت نبوی و معصومان علیهم‏السلام استمداد طلبیده است. نتایج حاکی 
از آن است که امتحان‏های الهی، نقش مهمی در ایجاد انگیزه و پیشرفت، ترفیع 

گاهی و بیداری برای توبه و بازگشت به خداوند دارد.  درجه، تطهیر گناهان و آ

واژگان کلیدی:گونه‏های امتحان و ابتلا، حوادث تکوینی، حوادث تشریعی، 
قرآن، سنّت.
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مقدمه
از ســنن عــام و فراگیر كه دامن هر فرد و جامعه‏ای را گرفتــه و می‏گیرد، ابتلا و امتحان الهی 
اســت. انســان‌ها همواره در معرض انواع و اقسام امتحانات الهی هســتند. از جمله این امتحانات 
می‌توان به نگرانی و ترس نســبت به وضعیّت آینده، گرســنگی، کاهش در ســرمایه‌های مادّی و 
معنوی، از دســت دادن مال و فرزند و بخشــی از اعضا و جوارح یا اعضای خانواده و محصولات 
کشاورزی و باغی و اموری از این دست‌ اشاره کرد. طبق آیات قران کریم و احادیث معصومان، 
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شــما و صابران را مشخّص نساخته ‌است؟! امام صادق علیه‏السلام نیز فرمود:»وَ اللَّهَّ
« )حمیری، 1413ق: 369(؛ به خدا سوگند! آنچه  َ
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آرزویش را دارید، واقع نمی‌شود تا خالص از ناخالص شما شناخته شود و آزمایش شوید. 
نظام حیات در جهان هستی، نظام تکامل و پرورش است و همه موجودات زنده مسیر تکامل 
را می‏پیمایند؛ پس تمامی مردم باید آزمایش شوند تا استعداد خود را شکوفا سازند. از ضعیف‏ترین 
انســان‏ها گرفته تا ستمکارترین و دیکتاتورترین جنایتکاران و از کوچک‏ترین افراد دلسوز به حال 
جامعه تا پیامبران و اولیا که بزرگ‏ترین مربیّان بشــریتند، همه و همه باید به تناسب شخصیت خود 
مورد آزمایش قرار گیرند تا هر کس در روند حرکت خویش، به تکامل برسد. بنابراین بررسی این 
عامل از نظر قرآن و روایات ضروری به نظر می‏رســد، ولی برخی از محقّقان با اســتفاده از گستره 
مکانی و زمانی و تفاوت در دشواری ابتلا و امتحان و گوساله‏پرستی قوم بنی‏اسراییل بعد از نجات 
از دست فرعونیان به تبیین امتحان پرداخته‏اند؛ امّا  این نوشتار در صدد است  تا با بررسی امتحان، 
چرایی و عکس‏العمل بندگان در مواجهه با امتحان و پیامدهای مثبت و منفی آن و با بیان شــواهد 

و قراین بیشتر، تحلیلی جامع پیرامون موضوع ارائه دهد. سؤالات پیش‏روی تحقیق عبارتند از:
1- فلسفه امتحان و ابتلا در قرآن چگونه تبیین شده است؟

2- آیا نقش درجات اعتقاد و ایمان انسان در نوع امتحان او مؤثّر است؟
3- غرض تکوینی و تشریعی خداوند از امتحان فردی و جمعی چگونه تحلیل می‏شود؟ 

موضــوع امتحان و ابتلا دامنگیر انســان‏ها در طول تاریخ بوده و هــدف مهم آفرینش جهان 
هستی است و انسان باید در مسیر تعلیم و تربیت قرار گیرد و راه تکامل را بپوید و هر لحظه قرب 
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او به خدا بیشتر شود. خداوند این آفرینش با عظمت را به این خاطر قرار داد که شما را بیازماید: 
« )هود: 7(؛ تا کدامین بهتر عمل می‌کنید؟ بنابراین ضرورت دارد که  ً
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ُ
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ُ
»لِيَبْل

این مسئله بیشتر پردازش شود و سؤال‏های جدید برای نسل جدید داده شود.
در مورد ابتلای انســان، علما و فقهای اسلام، تحقيقات ارزشمندی ارائه نموده‏اند که با آيات 
و روايات متواتر اين اصل را به اثبات رســانده‏اند؛ از جمله اين آثار، وجود تفاسير متعدّد از علمای 
بزرگ اسلام همچون تفسير الميزان از آيت‏الله سیدمحمدحسين طباطبایی، تفسير کاشف از علامه 
محمدجواد مغنيه، تفسير مبين از سيدعلی غيوری، تفسير صافی از ملامحمدمحسن فيض کاشانی 
و... اســت که هر کدام در ذيل آيات مربوط به ابتلا، به تبيين و توضيح اين موضوع پرداخته‏اند. 

در زير به چند نمونه از کتاب‏هايی که در اين باره نوشته شده است، اشاره می‏شود: 
1- عدل الهی نوشته استاد شهيد مرتضی مطهری، 1376. اين کتاب شامل نه بخش است که 

در بخش پنجم، درباره بلا برای اوليا و اثر تربيتی بلايا و شدائد سخن گفته شده است.
2- منشور جاويد، نوشته آيت‏الله جعفر سبحانی، 1383. در جلد هشتم اين کتاب، در فصلی 
مجزا به بررسی عدل الهی و کاستی‏ها و نارسايی‏ها، بلاها و مصيبت‏ها و آثار تربيتی ابتلا پرداخته 

شده است.
3- رضايت از زندگی، نوشته آقای عباس پسنديده، 1391. در اين کتاب، راه‏های رضايت‏مندی 
از زندگی و همچنين فلسفه ابتلا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و راه‏هکارهايی برای مقابله 

با مشکلات ارائه شده است.
4- اسلام و محيط زيست، نوشته آيت‏الله عبدالله جوادی آملی، 1390. اين کتاب متشکل از 
پنج فصل است که در فصل سوم از آن رابطه اعمال نيک و بد با حوادث طبيعی مورد بحث است 

و عالم طبيعت را نشئه آزمون معرّفی می‏کند.
5- ابتلا از ديدگاه قرآن وســنّت، نوشــته مجتبی بيگلری، 1380. ايــن کتاب در پنج فصل به 

صورت مجزا در مورد ابتلا از ديدگاه قرآن و سنت بحث کرده است. 
6- فلسفه امتحان‏های الهی، نوشته سیدمحمدرضا هاشم‏زاده، 1389. در این کتاب ضمن بیان 
عمومیت امتحان و آثار سازنده بلاها جهت تربیت و شکوفایی استعدادها، امتحان انبیاء را جهت 

توجه دادن به عمومیت آزمایشات الهی آورده است.
کتاب  )سنت امتحان در زندگی انسان( نوشته ابوالحسن غفاری، 1385.

در این کتاب به جایگاه امتحان در سنت الهی و ابزار امتحان سخن گفته است. 
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کتاب )امتحان الهی:ابتلا و آزمون در متون عرفانی و تحلیل آن( نوشته ساره فخر شاملو، 1400
کتاب )فلسفه ابتلایات از منظر آیات و روایات و عقل( نوشته مرتضی آقا محمدی، 1397.

کتاب )میدان معنایی ابتلا در قرآن( نوشته صالحه شریفی ، 1396
کتاب )بلا و بیماری و گرفتاری رحمت است نه عذاب( نوشته رضا جاهد، 1398

کتاب )راههای قبولی در امتحانات الهی( نوشته آیت الله مجتبی تهرانی ، 1400.
کتاب )ویژگی های امتحان الهی( نوشته آیت الله مجتبی تهرانی ، 1400

کتاب )تبیین ابزار و بسترهای آزمایش الهی از منظر آموزه های قرآنی، نوشته سهیلا صیفکاری 
کنتکانی، 1398

کتاب )نکته‌های قرآنی درباره امتحانات الهی از انســانها، نوشته عباسعلی کامرانیان( 1395 به 
رشته تحریر در آمده است .

پایانامه » بررســی روانشناختی اهداف امتحانات الهی در قرآن کریم « پژوهشی از خانم عطیه 
شــعاع که در ســال 96 نگارش یافته است، همچنین مقاله ای با عنوان ابتلا و آزمایش که در سال 

1378 توسط عبدالعلی پاکزاد نگارش یافته است.
در بررسی مضامین آیه‌های قرآنی مفاهیمی وجود دارند که با موضوع امتحان و ابتلا در ارتباط 
هســتند. كلماتی مانند بلا، فتنــه و تمحیص در قرآن كریم برای آزمایش‏هــای الهی به كار برده 

شده‏اند. 
در ایــن بخش به تحلیل، تفســیر و تبییــن مفاهیمی خواهیــم پرداخت که بــا امتحان و ابتلا 

درآمیخته‌اند: 

1- مفهوم‏شناسی

1-1. امتحان در لغت و اصطلاح
امتحان در لغت به معنای آزمایش کردن است )زبیدی، بی‏تا، 18: 128(. این واژه از ریشه »م 
ح ن« به معنای تازیانه زدن و گداختن گرفته شده است؛ یعنی طلا را در آتش قرار دادم تا آزمایش 
شده و خالص شــود )ابن‏منظور، 1414ق، ‏13: 401(. مَحْن‏ و امْتِحَان‏ مانند ابتلا است )خسروی 
حســینی، 1374، ‏4: 206( و ابتلا از ریشه ابْتَلَ‏ى، ابْتِلََاءً، به‏معنای آزمایش، اختبار و آزمودن است 

و گفته‏اند مراد از امتحان، عادت دادن است‏ )قرشی‏بنایی،1412ق، ‏6: 241(.
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امتحان در اصطلاح و فرهنگ قرآن، قرار دادن انســان‏ها در بســتر حــوادث گوناگون تلخ و 
شــیرین با هدف رسیدن آنان به کمال لایق خویش است. امتحان، آزمایش بندگان از طرف خدا 
اســت تا شــکرگذاری و عدم شــکرگذاری آن‌ها معلوم گردد. خداوند متعال بندگان خود را در 
آزمايش‌های مختلفی قرار می‌دهد )بقره: 155(. زوال نعمت‏ها و كمبود مواهب و يا كثرت وفور 
آن‏ها همه زودگذر است و همه اين‏ها وسيله‏اى براى پيمودن مراحل تكامل است. توجّه به اين دو 
اصل اساسى، اثر عميقى در ايجاد روح استقامت و صبر دارد )مکارم شیرازی و همکاران، 1371، 
1: 525(.امام علی )ع( می‏فرماید: خداوند، بندگانش را هنگام ارتكاب اعمال ناشايست با كمبود 
ميوه‏ها، متوقّف شدن بركت‏ها و بسته‏شدن گنجينه‏هاى خيرات م‏ىآزمايد تا توبهك‏ننده، توبه كند، 
گناهكار از گناه، باز ايســتد، پندگيرنده پند گيرد و بازدارنده باز دارد. خداى پاك، توبه را وســيله 

فراوانى روزى و مايه رحمت بر آفريدگان قرار داد ‏)هاشمی خویی، 1400ق، ‏9 :2(.

2-1. فتنه در لغت و اصطلاح
فتنه به معنای گرفتاری، آزمایش و آزمودن اســت )ابن‏منظور،1414ق، ‏13: 317(. اصل فَتْن‏، 
داخل كردن و گداختن طلا در آتش اســت تا خالص از ناخالص و خوب از بدش آشــكار شود 
و براى دخول در آتش هم اين واژه اســتعاره شــده است )راغب اصفهانى،1412ق‏: 623(. كلمه 
»فتنه« به معناى گرفتاری‏هاىي اســت كه جنبه آزمايــش دارد و آزمايش بودن اموال و فرزندان به 
خاطر اين است كه اين دو نعمت دنيوى از زينت‏هاى جذّاب زندگى دنيا است )موسوی، 1374، 
19: 517(. خداوند براى تربيت انســان دائماً او را در كوره‏هاى داغ امتحان قرار م‏ىدهد و با امور 
مختلفى او را م‏ىآزمايد، امّا اموال و فرزندان، از مهم‏ترين وســایل امتحان هســتند؛ چرا كه جاذبه 
اموال از يك‏سو و  عشق و علاقه به فرزندان از سوى ديگر، چنان كشش نيرومندى در انسان ايجاد 
مك‏ىند كه در مواردى، رضاى خدا از رضاى آن‏ها جدا م‏ىشــود و انســان ســخت در فشار قرار 

م‏ىگيرد )مکارم شیرازی و همکاران، 1371، ‏24: 206(. 
امتحــان و آزمایش‏های الهی، اختصاص به یک دوره یا زمــان خاصی و یا منطقه‏ای محدود 
ندارد که ســایر مناطق از قلمرو آزمایش الهی خارج شــوند، بلکه دائمی و جهان‏شــمول است و 
تا روزی که بشــر هســت، امتحان هم خواهد بود. قرآن کریم در بعضــی از آیات به این موضوع 
اشــاره می‏کند؛ برای مثال، در ســوره عنکبوت از آزمایش با تعبیر فتنــه یاد می‏کند« )عنكبوت: 
2(. همچنین در ســوره انفال، اموال و فرزندان را فتنه معرّفی می‏کند )انفال: 2( و در ســوره انبیا، 
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آزمايش با خوبی‏ها و بدی‏ها اســت )انبیا: 35(. لازمه آزمايش، گرفتار شــدن و درگير شــدن با 
كارهای ســخت اســت تا آن‏جا كه قرآن در ســوره ملک هدف از آفرينش را آزمايش و امتحان 

معرّفی كرده است تا مشخّص شود كدام یک از انسان‏ها نكيوكارترند )ملك: 2(. 

1-3. تمحیص در لغت و اصطلاح
تمحیــص به معنای گرفتاری و آزمایش اســت )فیروزآبادی،1415ق، ‏2: 485(. گفته شــده 
وبَك«؛ خداوند گناهانتان را از شما پاک می‏کند؛ بنابراین تَمحِيص 

ُ
ن

ُ
كَ ذ

ْ
صَ‏ اللَّهَّ عَن است: »مَحَّ

به معناى پاك گرداندن از هر گونه عيب و »مَحق« به معناى كم شــدن و نابودى تدريجى اســت 
)قرائتی، 1388، 1: 616(. به همين مناســبت، شــب پايان ماه را »محاق« م‏ىگويند؛ زيرا روشنى 
ماه كمك‏م كاســته شده و از بين م‏ىرود )مکارم شیرازی، 1371، ‏3: 110(. خداى سبحان اجزاى 
كفر، نفاق و فسق را كمك‏م از مؤمن زايل م‏ىسازد تا جز ايمانش چيزى باقى نماند و ايمانش براى 
خدا خالص شــود )موســوی، 1374، 4: 44(. آزمایش الهی صفات انسانی را از نهان‏گاه قوّه و 
استعداد به صفحه فعلیّت و کمال بیرون می‏آورد. برخی پيروز و برخی ديگر با شكست از صحنه‌ 
امتحان خارج می‌گردند. ســنّت خداى تعالى بر اين جارى شــده است كه ابتلا و خالص‏سازى 
عمومى باشــد. بايد اين حوادث پيش بيايد و هر كس آنچه در دل دارد را آشــكار كند و صفوف 
مشخّص گردد )آل‏عمران: 154( و با آزمايش افكار باطنى و خالص‏سازى ايمان و شرك در قلب، 

ىكي از دو طرف سعادت و شقاوت‏ متعيّن شود )طباطبایی، 1374، 4: 75(.

2- فلسفه و اهداف گونه‏های آزمایش‏ الهی
حال پرســش اصلی این است: خداوندى كه علمش به همه چيز احاطه دارد و از اسرار درون 
گاه اســت، غيب آســمان و زمين را با علم ب‏ىپايانش م‏ىداند، چرا  و برون همه كس و همه چيز آ

امتحان مك‏ىند؟ مگر چيزى بر او مخفى است كه با امتحان آشكار شود؟! 
در پاسخ به فلسفه آزمایش‏های الهی، در نگاه نخست باید گفت که مفهوم آزمايش و امتحان 
در مورد خداوند با آزمايش‏هاى انسان‏ها بسيار متفاوت است. آزمايش‏هاى انسان‏ها براى شناخت 
بيشــتر و رفع ابهام و جهل اســت و به‏وسیله امتحان، مجهولات بشــر برای امتحان‏کننده شناخته 
می‏شود. باید اذعان نمود که فلسفه چنین امتحانی در مورد خداوند امکان ندارد. در آیات قرآن، 
خداوند خود را عالم به غیب، دانا و حکیم معرفی می‏کند و هیچ چیزی از خدا پنهان نیست: »اِنَّ 
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ماءِ« )آل‏عمران: 5(؛ هیچ چیز در آسمان و زمین از  ی علیهِ �شَیءٌ فیِ الارضِ وَ لا فِی السَّ
َ

اَلله لایَخف

خدا مخفی نمی‏ماند. بنابراین پاسخ به سؤال اول مشخص شد که امتحان خداوند همانند امتحان 
معلّمی نیســت که بخواهد به مجهولات شــاگردان خود پی ببرد. ناگزیر باید بگوییم که امتحان 
در مــورد خــداى تعالى به معناى تمرین دادن و عادت دادن و بــه عبارت دیگر، پرورش و تربيت 
اســت. خداوند، بندگان را براى شكوفا كردن استعدادهاى نهفته و از قوّه به فعل رساندن آن‏ها و 
در نتيجه پرورش‏دادن آنان م‏ىآزمايد؛ يعنى همان‏گونه كه فولاد را براى اســتحكام بيشتر در كوره 
م‏ىگدازند تا به اصطلاح، آبديده شــود، آدمى را نيز در كوره حوادث ســخت پرورش م‏ىدهد تا 
مقاوم گردد. سربازان را براى اينك‏ه از نظر جنگى نيرومند و قوى شوند، به مانورها و جنگ‏هاى 
مصنوعى م‏ىبرند و در برابر انواع مشــكلات تشــنگى، گرسنگى، گرما و سرما، حوادث دشوار و 

موانع سخت، قرار م‏ىدهند تا ورزيده و آبديده شوند. )مکارم شیرازی، 1371، 1: 527(.  
پرســش دیگر درباره فلســفه امتحان و ضرورت آن، این است که ممکن است هدف و فلسفه 
گاهی در انســان و امتحان‏شونده و خالص ساختن انسان با اعطای  امتحان اتمام‏حجّت و نوعی آ
درجه  قبولی یا مردوی باشــد. آیا چنین فلســفه‏ای را می‏توان برای امتحان و ابتلا در نظر گرفت؟ 
می‏توان گفت که خداوند متعال پیشــامدهایی فراروی انسان‏ها قرار می‏دهد تا آن‏ها کاملًا شناخته 
شــوند که چقدر صداقت و راســتی، تقوا، نفاق و خیانت داشــته‏اند و مجاهدان و صابران تمییز 
وا 

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
داده شوند و همگی بر اساس همین معیارها امتحان و سنجیده می‏شوند: »أ

مَ الصّابِرينَ« )آل‏عمران: 142(؛ آيا چنين پنداشتيد 
َ
مْ وَ يَعْل

ُ
ك

ْ
ذينَ جاهَدُوا مِن

َّ
مِ اُلله ال

َ
ا يَعْل

ّ َ
 وَ لَم

َ
ة

َّ
جَن

ْ
ال

كه ]تنها با ادّعاى ايمان[ وارد بهشــت خواهيد‌ شد؛ در حالك‌ىه خداوند هنوز مجاهدان از شما و 
صابران را مشخّص نساخته ‌است! 

صُوا  مَحَّ
ُ
وا وَ ت

ُ
ز مَيَّ

ُ
ى‏ ت مْ حَتَّ

ُ
ك

َ
اق

َ
عْن

َ
يْهِ أ

َ
 إِل

َ
ون مُدُّ

َ
ونُ مَا ت

ُ
يَك

َ
امام صادق علیه‏السلام فرمود: »لَا

لِيل« ‏)مفید، 1413ق، 2 :375(؛ به خدا سوگند! آنچه آرزویش را دارید، 
َ

ق
ْ
 ال

َّ
مْ إِلَّا

ُ
ك

ْ
ى مِن

َ
يَبْق

َ
لَا

َ
ف

واقع نمی‌شود تا خالص از ناخالص شما شناخته شود و آزمایش شوید.
مســئله آزمایش برای تمام افرادی که در مســیر حق قرار دارند، جنبه سازندگی دارد؛ زیرا این 

آزمایش‏ها، انسان را آب‏دیده، نیرومند، نستوه، باتجربه و صبور بار می‏آورد. 
آیا نقش درجات اعتقاد و ایمان انســان در نوع امتحان او مؤثّر است ؟ اصولا بلاها و مصایب، 
در تربیت فرد و جامعه و بیداری ملت‏ها نقش بســیار مهمی را ایفا می‏کند و هر چه بیشــتر با روان 

آدمی تماس گیرد، او را مصمّم‏تر، فعّال‏تر و بُرّنده‏تر می‏کند. 
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خداوند، ذات پاكی اســت كه اوّل و آخر و ظاهــر و باطن همه چيز را مي داند. هيچ جنبش 
گاه نباشــد.  و حركتــی، حتّی در دل ريزتريــن موجودات عالم پديد نمی‏آيد كه خداوند به آن آ
گاهی ايشــان از ايمان واقعــی و ادّعايی، آنان را  بــا وجــود اين، برای ارزيابی كــردار بندگان و آ
می‏آزمايد. اين ارزيابی به اين سبب است كه صالح و طالح متمايز شوند. خداوند متعال امّت‏های 

پيشين را نيز برای ارزيابی كردارهايشان آزموده است )عنكبوت: 3(.
پیشوای انسانیّت، امام علی)ع( در این رابطه فلسفه امتحانات الهی تعریف بسیار جامع پُرمعنایی 
حَقُّ 

َ
تی بِها یُسْت

َّ
ل

َ
عالُ ا

ْ
ف

َ
هَرَ ألَا

ْ
ظ

َ
سِهِم وَلکِنْ لِت

ُ
ف

ْ
ن

َ
مَ بِهِمْ مِنْ ا

َ
عْل

َ
هُ ا

َ
 سُبْحان

َ
 کان

ْ
دارند، می‏فرماید: »وَ اِن

عِقاب.« )ابن‏ابی‏الحدید، 1404ق، 18: 248( گر چه خداوند به روحیّات بندگانش، 
ْ
وابُ وَال

َّ
الث

گاه‏تر اســت، ولی آن‏ها را امتحان می‏کند تا کارهای خوب و بد که معیار پاداش و  از خودشــان آ
کیفر است، از آن‏ها ظاهر گردد؛ یعنی صفات درونی انسان به‏تنهایی نمی‏تواند معیاری برای ثواب 
و عقــاب گردد، مگر آن زمانی‏که در لابه‏لای اعمال انســانی خودنمایی کند. خداوند بندگان را 
می‏آزماید تا آنچه در درون دارند، در عمل آشکار کنند. استعدادهایی را از قوّه به فعل برسانند و 

مستحقّ پاداش و کیفر گردند.
ابتلا و امتحان بهترین وسیله برای خالص‏ساختن انسان و فراهم‏کردن زمینه اتّصاف به صفات و 
وَهُمْ 

ُ
بْل

َ
ها لِن

َ
 ل

ً
ة

َ
رْضِ زِين

َ ْ
ي الْأ

َ
نا ما عَل

ْ
ا جَعَل

َّ
کمالات الهی است؛ چنانچه خدای متعال می‏فرمايد: »إِن

« )كهف: 2(؛ يعني آنچه در روی زمين هست، از جاذبه‏هايی كه وجود دارد و  ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
هُمْ أ يُّ

َ
أ

زينت‏هايی كه خدا روی زمين قرار داده است، برای اين است كه مردم را به آن‏ها بيازمايد و آنچه 
در قلب‌های شما است را پاک گرداند.

3- غرض تکوینی و تشریعی خداوند از امتحان
غرض تکوینی و تشریعی خداوند از امتحان چیست؟ در نظام تكاملی جهان هستی، سنّت الهی 
بر اين است كه همه مردم، حتّی پيامبران خدا نيز آزمايش شوند؛ زيرا در اين صورت، استعدادهای 
انســان شكوفا می‏شود و قوای درونی انســان به‏تنهايی معيار مناسبی برای بهره‏مندی از پاداش و يا 
مجازات الهی نيست، بلكه خداوند بندگان خويش را مي‏آزمايد تا آنچه در اندرون و نهان‏خانه دل 
دارند، آشــكار کنند، مستحقّ پاداش و يكفر شوند و حجّت الهی بر آنان تمام شود. آدمی در اين 
مسير هم با ابزارهايی كه در درون او است، مانند اميال، قوا و خواهش‏های نفس و هم با ابزارهايی 
كه بيرون از او اســت، مانند ظالمان و ســتمگران، گروه‏های مرجع فاســد، محصولات فرهنگی 
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مروّج فســاد، ياری مظلوم و... امتحان می‏شــود. به اين ترتيب، امتحان سبب بروز شايستگی‏ها، 
مايه تكامل و پيشــرفت انســان‏ها و در نهايت، نیل به رحمت الهی است. همانند معدنی كه برای 
استخراج منابع آن، به ابزار ويژه‏ای نياز است، نيروهای درونی و استعدادهای نهفته آدمی انسان نيز 
با »امتحان« آشــكار می‏شود كه ثمرات مثبت و منفی آن بر فرد و اجتماع مؤثّر است. وقتی آدمی 
دريافت كه او را رها نكرده‏اند و پيوســته در معرض آزمون الهی اســت، همواره مراقب انديشه‏ها، 
اعمال و رفتار خود است و از ارتكاب هر چه خوشايند خدا نيست، خودداری خواهد كرد و همين 

مسئله در اخلاق، تربيت و حتّی روح و روان او تأثير خواهد گذاشت. 
راه ورود به درگاه الهی خالص شدن آدمی از ناخالصی‏ها است و انسان در بوته ابتلا و امتحان 
الَ 

َ
مَّ ق

ُ
هَبُ‏ ث

َّ
نُ‏ الذ

َ
ت

ْ
مَا يُف

َ
‏ ك

َ
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ُ
ن

َ
ت

ْ
به خلوص می‌رسد. در حدیث امام صادق )ع( آمده است: »يُف

هَبُ« )ابن‏أبی‏زينب، 1397: 202(؛ مردم چنانکه طلا در بوته آزمایش 
َّ

صُ الذ
َ
ل

ْ
مَا يُخ

َ
 ك

َ
صُون

َ
ل

ْ
يُخ

می‌شود، امتحان می‌شوند و چنانکه طلا خالص می‌شود، خالص می‌شوند. 
اگر انســان نگاه خود را تصحیح کند و از غفلت، فزون‏طلبی و ناسپاســی خود را نجات دهد 
و بیاموزد که همه چیز وســیله ابتلا و امتحان اســت، به‏خوبی می‌تواند از این امور در جهت رشد 
و کمال خویش بهره ببرد. در این صورت ســخت‌ترین بلاها نیز معنایی دیگر می‌یابد و با رویکرد 

درست و تدبیر صحیح، دستاویز کرامت و سعادت انسان می‌شود.
از طریق ابتلائات، جناح حق و باطل و در نهایت ســعدا و اشــقیا از یکدیگر جدا می‌شــوند. 
در این امتحان و اختبار، حجّت خدا بر خلق تمام می‌شود و هلاکت، شقاوت، سعادت و حیات 
هــر یک از افراد از روی حجّت روشــن می‌گــردد و راهی برای اعتــراض نمی‌ماند. ابتلائات و 
امتحان‌های الهی، قابلیّت‌ها و استعدادهای افراد را می‌سازند و آن‏ها را به هستی لایق خود رهنمون 
می‌شــوند و در نتیجه، عدّه‌‌ای هســتی لایقشان این می‌شود که از اشــقیا باشند و عدّه‌ای دیگر به 
سعادت نایل گشته و از اشقیا ممتاز می‌شوند. ابتلا و آزمایش‏های الهی لازمه رشد و کمال انسانی 
اســت و با زندگی انسان عجین شده است و بر همین اساس می‏توان اهدافی را برای آزمایش‏های 

الهی در نظر گرفت:
مْ« )آل‏عمران: ۱۵۴(.

ُ
وبِک

ُ
ل

ُ
صَ مَا فِی ق مْ وَ لِیُمَحِّ

ُ
لِیَ اُلله مَا فِی صُدُورِک

َ
اخلاص قلوب: »وَ لِیَبْت

مْ 
ُ

ك
ْ
ذينَ جاهَدُوا مِن

َّ
مِ اُلله ال

َ
ا يَعْل

ّ َ
 وَ لَم

َ
ة

َّ
جَن

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
شناخت صابران و مجاهدان: »أ

مَ الصّابِرينَ« )آل‏عمران: 142(.
َ
وَ يَعْل

ابِرِينَ« )محمد: 3(. مْ وَ الصَّ
ُ

ك
ْ
جاهِدِينَ مِن

ُ ْ
مَ الْم

َ
عْل

َ
ى ن مْ حَتَّ

ُ
ك

َّ
وَن

ُ
بْل

َ
ن

َ
ظهور حقیقی شخصیت افراد: »وَ ل
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حْسَنُ عَمَلا« )ملک: 2(.
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَياة

ْ
 وَ ال

َ
وْت

َ ْ
قَ الْم

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
مشخّص شدن عمل احسن: »ال

صُ 
َ
ل

ْ
مَا يُخ

َ
 ك

َ
صُون

َ
ل

ْ
الَ يُخ

َ
مَّ ق

ُ
هَبُ‏ ث

َّ
نُ‏ الذ

َ
ت

ْ
مَا يُف

َ
‏ ك

َ
ون

ُ
ن

َ
ت

ْ
خالص شدن آدمی از ناخالصی: »يُف

هَبُ« )ابن‏أبی‏زينب، 1397: 202(.
َّ

الذ

4- اسباب و ابزار گونه‏های آزمایش‏های الهی  
با استفاده از آیات 165 -142 آل‏عمران، 31 محمد و 2 ملک مشخّص گردید که آزمایشات 
گاهی و تنبیه مردم اســت.  الهــی عمومی و منحصر به ابزار خاصی نبوده، بلکه ذکر آن‏ها برای آ
مضامین آیات و روایات معصومان نشــانگر وجود اســباب و ابزارهای فراوان در فرآیند امتحان و 
جْرٌ 

َ
دَهُ أ

ْ
ُ عِن  وَ اللَّهَّ

ٌ
ة

َ
ن

ْ
مْ فِت

ُ
وْلادُك

َ
مْ وَ أ

ُ
ك

ُ
مْوال

َ
ما أ

َّ
ابتلا است که به بعضی از آن‏ها اشاره شده است: »إِن

عَظِيم« )تغابن: 15(؛ اموال و فرزندانتان فقط وســيله آزمايش شما هستند و خدا است كه پاداش 

عظيم نزد اوست.
 گاهی اســباب امتحان الهی در قالب ســختی‏ها، محرومیّت‏ها، مصیبت‏ها و امورى همچون 
ترس، گرســنگى، زيان مالى و جانــى و كمبود ميوه‏ها )بقره: 155(و زمانــی، در قالب تجاوز و 
نافرمانی )‏اعراف: 163(، قبض و بســط روزی )اســراء: 30(، نزدیک و در دسترس بودن شکار، 
تجــاوز از حدود الهــی )مائده: 94(، اختلاف در چگونگى معيشــت مــردم و ارتباط طبقات با 
یکدیگر )طوســی، بی‏تا، 9: 196( بیان شــده است. دنيا دار تزاحم و تصادم، حوادث، مصایب و 
ناملايمات اســت و انسان دائماً در معرض اين بليات و مورد اختبار و آزمايش است تا آب‏ديده و 

مقاوم شود.
بر اســاس آموزه‏های قرآنی و روایی، مواردی همچون جهاد و شــهادت )نســاء: 75( )نوری، 
1408ق، ‏11: 10(، تنگــی روزی )فجــر: 16(، درد و بیماری )حرّ عاملــی، 1409ق، ‏3 : 261(، 
اصلاح و تقویت ایمان )مجلســی، 1403ق، ‏67: 17(، رشد و ترقّی انسان‏ها )نوری، 1408ق، 2: 
438(، معیار ثواب و عقاب )خویى، 1324ق، ‏21: 139(، کســب تقوا )آل‏عمران: 186(، تصفیه 
قلــوب )آل‏عمران: 154(، خلقت خدا )هــود: 7( و زیورآلات زمین )کهف: 7( از موارد امتحان 
است. در آزمایش و ابتلا، عقل و ایمان انسان بسیار مهم است؛ چون پشتوانه محکمی برای تمییز 
ایمان از شــرک و نفاق و عاملی برای هدایت، ســعادت، بهروزی، کامیابی و رستگاری است. به 
هر ترتیب، مسئله آزمایش برای تمام افرادی که در مسیر حق قرار دارند، جنبه سازندگی دارد؛ زیرا 
این آزمایش‏ها انسان را آبدیده و نیرومند، نستوه، باتجربه و صبور بار می‏آورد. در این‏جا است که 
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متوجّه می‏شــویم چرا پیامبران الهی از همه سخت‏تر مورد آزمون قرار می‏گرفتند. به خاطر این‏که 
بتوانند رهبری، هدایت و ارشاد جامعه انسانی که همراه با مشکلات فراوان است را بر دوش خود 

بکشند و انسان‏های وارسته‏ای را به ساحل نجات برسانند.
مَّ 

ُ
ونَ ث بِيُّ

َّ
ءً الن

َ
اسِ‏ بَلَا

َّ
دَّ الن

َ
ش

َ
 در همین راستا، روایتی در علل‏الشرایع نقل شده است: »إنَّ أ

هُ وَ صَحَّ 
ُ
مَنْ صَحَّ دِين

َ
ةِ ف

َ
حَسَن

ْ
عْمَالِهِ ال

َ
دْرِ أ

َ
ى ق

َ
مِنُ عَل

ْ
ؤ

ُ ْ
ى الْم

َ
ل

َ
مَا يُبْت

َّ
لُ وَ إِن

َ
مْث

َ ْ
الْأ

َ
لُ ف

َ
مْث

َ ْ
مَّ الْأ

ُ
 ث

َ
ون وَصِيُّ

ْ
ال

افِــرٍ وَ مَنْ 
َ
 لِك

ً
وبَــة

ُ
 عُق

َ
مِنٍ وَ لَا

ْ
ؤ

ُ
 لِِم

ً
ابا وَ

َ
يَا ث

ْ
ن ــمْ يَجْعَلِ الدُّ

َ
وَجَــلَّ ل َ عَزَّ نَّ اللَّهَّ

َ
لِــكَ أ

َ
هُ وَ ذ

ُ
ؤ

َ
دَّ بَــا

َ
ــت

ْ
ــهُ اش

ُ
عَمَل

هُ« )ابن‏بابویــه، 1385، ‏1: 44(؛ امام صادق )ع( فرمود: به 
ُ

ؤ
َ

لَّ بَــا
َ
هُ ق

ُ
 عَمَل

َ
عُف

َ
ــهُ وَ ض

ُ
 دِين

َ
ف

ُ
سَــخ

راســتى سخت‏ترين و شديدترين مردم از جهت بلا و آزمايش‏هايش، پيامبران الهى هستند. سپس 
كسانك‏ىه دنباله رو )حقيقى در كردار و گفتار( ايشان باشند. سپس كسانى كه مرحله‏اى از آن‏ها 
پايين‏تر باشــند. مؤمن به مقدار نیکی‏هایش آزموده می‏شود. هر که دینش درست و کارش نیک 
باشد، بلایش شدیدتر است؛ چرا که خدای عزّوجّل دنیا را مایه پاداش مؤمن و وسیله عذاب کافر 

قرار نداده است؛ امّا آن‏که دینش نادرست و کارش سست باشد، بلایش اندک است.

5- واکنش انسان در مواجه با گونه‏های امتحان 

5-1. نا امیدی و گناه 
فــردی که دنیا را غایت به شــمار مــی‌آورد و مطلوب فطری او دنیا و آمال نفســانی اســت، 
ناملایمــات و ابتلائات را به جز شــر محض که مخرّب دنیای او و براندازنده آســایش و راحتی 
دنیوی‌اش هستند، نمی‏بیند. وقتی اهل دنیا چیزی از زخارف دنیوی را از دست می‌دهند، به حزن 
و اندوه بی‌پایان مبتلا می‌شــوند و در برابر مصایبی که به آن‏ها وارد می‌شــود، تاب و توان ندارند؛ 
بنابراین دائماً در رنج هستند و راحتی قلب و جسم ندارند )علیزاده و ملکی، 1390(. باطن و قلب 
انســان غیرصابر، مضطرب و دلش، لرزان و متزلزل اســت و این خود بلیه و مصیبتی فوق مصایب 

است که سربار انسان می‌شود و راحتی را از او سلب می‌کند.

5-2. صبور و خویشتن‏دار
  بلا و ابتلا برجســته‏ترین ویژگی زندگی دنیا اســت که بستر مناسبی برای پیراستگی از رذایل 
و آراســتگی به فضایل را پدید آورده اســت. از این منظر، زندگی مــادّی به‏عنوان عرصه‏ای برای 
تزکیه اخلاقی و تعالی معنوی معنا‏دار شــده و تمام رنج‏ها و بلاهای آن، ارزشــمند، رشددهنده و 
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نجات‏بخش می‏شــود. تمام انسان‌ها در معرض ابتلائات قرار می‌گیرند؛ چرا که ابتلا از نظام عالم 
هســتی منفکّ نمی‌شــود؛ امّا فلسفه ابتلای صفوف مختلف انســان‌ها متفاوت از یکدیگر است. 
عدّه‌ای از افراد، مبتلا می‌شــوند و در این ابتلا، اعمال نادرست ایشان دخیل است و عدّه‌ دیگری 
به‏گونه‌ دیگری مبتلا می‌شــوند و این ابتلا، با اعمال درســت و پسندیده ایشــان مرتبط است؛ امّا 

مطلب مهم  این است که فلسفه یا حکمت این ابتلائات متفاوت است.

6- انبیا و آزمایش الهی
خداوند در قرآن کریم علاوه بر آن که به عمومیّت ابتلا در نوع بشر تصریح کرده، به آزمایش 
نمــودن بعضــی از پیامبران الهی و قوم آنها هم اشــاره نموده اســت که به نظر می‏رســد بیان این 
مطلب، قوّت قلب و تســکین مردم باشد که بدانند آزمایش الهی همگانی است. امیر مؤمنان )ع( 
مَصَهِ 

ْ
خ

َ ْ
ُ بِالْم ّ

بَرَهُمُ اللّه
َ
ت

ْ
د اِخ

َ
ضْعَفینَ، ق

َ
وا أقواما مُسْت

ُ
راجع به آزمایش پیامبران می‏فرماید: »وَ کان

ــکارِهِ« )مجلســی، 1406ق، ‏4: 154(؛ انبیا 
َ ْ
هُــمْ بِالْم

َ
ض

َ
خــاوِفِ مَخ

َ ْ
حَنَهُــمْ بِالْم

َ
جْهَــدَهِ، وَامْت

َ ْ
لاهُــمْ بِالْم

َ
وَ ابْت

گروه مســتعضف بودند، خداوند آن‏ها را با گرســنگی آزمایش نمود و به مشقت و ناراحتی مبتلا 
ســاخت، با امور ترســناك امتحان کرد و با سختی‏ها و مشکلات خالص گردانید تا از بوته امتحان 

بیرون آمدند.

6-1. حضرت ابراهیم)ع(
حضرت ابراهيم)ع(، پدر انبيا )ع( است و در بين انبيا، جايگاه و منزلت خاصّى دارد. خداوند 
هُنّ« )بقره: 24(؛ به خاطر بیاورید هنگامی‏که  مَّ

َ
أت

َ
لِمَاتٍ ف

َ
هُ بِک ى إِبْرَاهِیمَ رَبُّ

َ
ل

َ
متعال می‏فرماید: »وَإِذِ ابْت

خداوند، ابراهیم)ع( را با وسایل گوناگونی آزمود و از او انسانى اسوه و نمونه ساخت كه خداوند 
او را به مقام امامت نصب نمود )قرائتی، 1388، ‏1 :196(. 

6-2. امتحان حضرت ایوب)ع(
خداوند انواع مال، ثروت و نعمت دنيا را به او عطا کرده بود. او را به مرگ اولاد، نابود شــدن 
ي  ِ

ّ
ن

َ
اموالش و بيمارى جســمانى مبتلا ساخت )طبرسی، 1375، 4 : 168( و آن‏گاه دعا كرد:»أ

احِمِين« )انبیا: 83 (؛ وياد كن حال ايوب را وقتى كه پروردگار خود  رْحَمُ الرَّ
َ
 أ

َ
ت

ْ
ن

َ
رُّ وَ أ نِيَ الضُّ مَسَّ

را خواند كه مرا بيمارى و رنج ســخت رســيده و تو بر بندگانت از همه مهربانان عالم، مهربان‏تر 
هستی.



43   سن ر قرآن وظیعی از منر تشو یتکوین ادثو حربست  دراو ابتل متحانا 

6-3. حضرت سلیمان)ع(
اب« )ص: 34(؛ ما سليمان را آزموديم 

َ
ن

َ
هِ جَسَدًا ثمُ‏ أ رْسِيِّ

ُ
ا عَلى‏َ ك

َ
يْن

َ
ق

ْ
ل

َ
 وَ أ

َ
يْمَان

َ
ا سُل

َّ
ن

َ
ت

َ
دْ ف

َ
ق

َ
»وَ ل

و بر تخت او جسدى افكنديم، سپس او به درگاه خداوند توبه كرد.

6-4. حضرت موسی )ع( 
دَرٍ يا مُو�ســى« ‏)طه: 40(؛ و بارها تو 

َ
 عَلى‏ ق

َ
ت

ْ
مَّ جِئ

ُ
هْلِ مَدْيَنَ ث

َ
 فِي أ

َ
 سِــنِين

َ
ت

ْ
بِث

َ
ل

َ
 ف

ً
ونا

ُ
ت

ُ
اكَ ف

َّ
ن

َ
ت

َ
»وَ ف

را آزموديم! پس از آن، ساليانى در ميان مردم »مدين« توقف نمودى؛ سپس در زمان مقدّر )براى 
فرمان رسالت( به اين‏جا آمدى، اى موسى!

7- گونه‌های امتحان و ابتلا فردی

7-1. شیطان
 فِيهِ مِنْ 

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
هُ وَ ن

ُ
يْت إِذا سَــوَّ

َ
 مِنْ طِينٍ ف

ً
را

َ
ي خالِقٌ بَش ِ

ّ
خدای ســبحان به فرشتگان گفت: »إِن

 إِبْلِيسَ‏« )ص: 73-71(؛ من بشرى را 
َّ

 إِلَّا
َ

جْمَعُون
َ
هُمْ أ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
ة

َ
لائِك

َ ْ
سَجَدَ الْم

َ
هُ ساجِدِينَ ف

َ
عُوا ل

َ
ق

َ
رُوحِي ف

از گل م‏ىآفرينم. هنگامك‏ىه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، براى او به سجده 
افتيد! در آن هنگام همه فرشــتگان ســجده كردند، مگر ابلیس که تکبّر نمود. ابلیس به حدّى در 
عبادت خداوند كوشا و ساعى بود كه فرشتگان به كيديگر می‏گفتند خداوند چه قدرتى در وجود 
اين مخلوق ايجاد فرموده كه اين‏قدر خدا را ســتايش و پرســتش میك‏ند )بروجردی، 1366، 3: 

‏466(.

7-2. بلعم باعور 
گاهى در ميان مردم افرادى پيدا م‏ىشــوند كه از نظر علم دين و كمال معنوى به درجه بالاىي 
م‏ىرســند و پا به مرحله‏اى م‏ىگذارند كه بايد يك انســان كامل و عارف فرزانه باشــند و به اوج 
معنويّت و عرفان برسند، ولى در اثر دنياپرستى، خودخواهى و رياست‏طلبى، آن‏چنان در گمراهى 
فرو م‏ىروند كه گويا آن همه علم و كمال را نداشــتند و به حدّى از شقاوت م‏ىرسند كه به تعبير 
« )اعراف: 175(؛ شــيطان تابع آن‏ها م‏ىشود. طبق بعضى از روايات، آن  ُ

ــيْطان
َّ

بَعَهُ الش
ْ
ت

َ
أ

َ
قرآن، »ف

شخص، بلعم باعور بود كه از دانشمندان و مقدّسان بن‏ىاسرایيل بود و در زمان موسى)ع( زندگى 
مك‏ىرد )امین، 1362، ‏5: 324(. 
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3-7. امتحان قارون 
صِرِين« 

َ
نت

ُ ْ
 مِنَ الْم

َ
ن

َ
ِ وَ مَا كا

هُ مِن دُونِ اللَّهَّ
َ
ةٍ يَنصُرُون

َ
هُ مِن فِئ

َ
 ل

َ
ان

َ
مَا ك

َ
رْضَ ف

َ ْ
ا بِهِ وَ بِدَارِهِ الْأ

َ
ن

ْ
سَف

َ
»فخ

)قصص: 81(؛ ســپس ما، او و خانه‏اش را در زمين فرو برديم و گروهى نداشــت كه او را در برابر 
عذاب الهى يارى كنند و خود نيز نم‏ىتوانست خويشتن را يارى دهد.

8- امتحان اقوام و ملل 

8-1. قوم فرعون 
رِيمٌ« )دخان: 17(؛ ما قبل از این‏ها، قوم 

َ
وْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ ك

َ
هُمْ ق

َ
بْل

َ
ا ق

َّ
ن

َ
ت

َ
دْ ف

َ
ق

َ
»وَل

فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغ آن‏ها آمد.

8-2. اصحاب اَیکه 
ظالِِمِين« )حجر: 78(؛ اصحاب الأكيه، صاحبان ســرزمين‏هاى 

َ
ةِ ل

َ
يْك

َ ْ
صْحابُ الْأ

َ
 أ

َ
 كان

ْ
»وَ إِن

پردرخت قوم شعيب‏، مسلماً قوم ستمگرى بودند. 

9- راه‏های موفقیّت در آزمون الهی

 9-1. عبرت از گذشتگان
مطالعــه و تأمّل در زندگی گذشــتگان، همواره دربردارنده نــکات آموزنده اخلاقی و تربیتی 
اســت. آن‏ها که همواره بر شــوکت، قدرت و ثروت خویش مغرور بودند و دســت به هر ستمی 
می‏زدند، اکنون در گوشــه‏ای از این ســرزمین پهناور زیر انبوهی از خاک رها شده‏اند و روحشان 
 
ْ
مْ يَسِــيرُوا

َ
 وَ ل

َ
در عالم برزخ پاســخ‏گوی رفتار و اعمالشــان اســت. خداوند در قرآن می‏فرماید: »أ

بْلِهِمْ« ‏)روم: 9(؛ آيا در زمين گردش نكردند تا 
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ال

ُ
 عَاقِبَة

َ
ن

َ
 كا

َ
يْف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
يَنظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
فىِ الْأ

ببينند عاقبت كســانى كه قبل از آنان بودند چگونه بود؟! از آن‏جا كه در دنياى آن روز بيشــترين 
قدرت در دســت كسانى بود كه از نظر كشاورزى پيشــرفته‏تر بودند و از نظر ساختن عمارت‏ها، 
ترقّى چشــمگيرى داشــتند، برترى اين اقوام را نسبت به مشــركان مكّه -كه قدرتشان از اين نظر 
بســيار محدود بود- روشن م‏ىسازد؛ امّا آن‏ها با اين همه تواناىي هنگامك‏ىه آيات الهى را انكار و 
پيامبران را تكذيب كردند، قدرت فرار از چنگال مجازات نداشتند. »چگونه م‏ىتوانيد فرار كنيد؟! 
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و اين مجازات‏هاى دردناك و محصول اعمال و فرآورده دســت خود آن‏ها بود. آن‏ها بودند كه بر 
خويشــتن ظلم كردند و خداوند هرگز ظلمى بر كسى روا نم‏ىدارد.« )مکارم شیرازی و دیگران، 

1371، ‏16: 374(

9-2.  استعانت از ایمان و یقین 
واژه ایمان از ریشــه »أمن« به معنی تســليم توأم با اطمينان‏خاطر )قرشــی بنایی، 1412ق، 1: 
123( و ضــد خوف )فراهیدی، 1409ق، ‏8 : 388( و تصديق، ضدّ تكذيب )ابن‏منظور، 1414ق، 
‏13: 21( اســت. در اصطلاح جايگزین شــدن اعتقاد در قلب است. خداوند در خصوص ایمان 
می‏فرماید: »هيچ قومك‏ىه ايمان به خدا و روز رســتاخيز دارند را نمي‏ىابى كه با دشــمنان خدا و 
رســولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند. آنان كسانى 
هســتند كه خدا ايمان را بر صفحه دل‏هايشــان نوشــته، با روحى از ناحيه خودش آن‏ها را تقويت 
فرمــوده و آن‏ها را در باغ‏هاىي از بهشــت وارد مك‏ىند كه نهرها از زير درختانش جارى اســت. 
ُ عَنهُم وَرَضوا عَنهُ« )مائده: 119(؛ خدا از آن‏ها خشنود است  جاودانه در آن م‏ىمانند.« »رَ�ضِيَ اللَّهَّ
ه پيروز و رستگار است. ه« هستند. بدانيد که حزب‏اللَّ و آنان نيز از خدا خشنودند. آن‏ها »حزب اللَّ

9-3. تقوا و خویشتن‏داری
در پیروزی از آزمایش الهی وجود تقوا در امتحان‏شــونده ضروری اســت. چه آن‏که اگر تقوا 
و خویشــتن‏داری در وجود انسان باشــد، خود را در برابر آزمایش الهی حفظ می‏کند و شکست 
وا 

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
سْمَعُنَّ مِنَ ال

َ
ت

َ
مْ وَ ل

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن

َ
مْ وَ أ

ُ
مْوالِك

َ
وُنَّ فِي أ

َ
بْل

ُ
ت

َ
نمی‏خورد. خداوند می‏فرماید:»ل

مُورِ« 
ُ ْ
ــإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ

َ
وا ف

ُ
ق

َّ
ت

َ
صْبِــرُوا وَ ت

َ
 ت

ْ
 وَ إِن

ً
ثِيــرا

َ
ذىً ك

َ
وا أ

ُ
ــرَك

ْ
ش

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــمْ وَ مِــنَ ال

ُ
بْلِك

َ
كِتــابَ مِــنْ ق

ْ
ال

)آل‏عمران: 186(؛ قطعاً شــما در اموال و جان‏هاى خويش آزمايش خواهيد شــد و از كسانى كه 
پيش از شما كتاب آسمانى داده شده‏اند و از كسانى كه شرك ورزيده‏اند، آزار بسيارى م‏ىشنويد 
و اگر صبورى و پرهيزگارى پيشه كنيد، پس قطعاً آن صبر، نشانه‏ عزم استوار شما در كارها است. 

9-4. مقاومت در برابر مشکلات و حوادث                    
زندگى انسان فراز و نشيب بسيار دارد و ممكن است وقايع گوناگونى از خوشی‏ها و ناراحتی‏ها 
و دارایى و فقر در آن اتفاق افتد؛ امّا تنها صبر و بردبارى اســت كه ســبب می‏شــود در تمام اين 
مراحل انســان به ياد خدا بود و ايمان خود را از دســت نداد. در ميدان جنگ، مؤمن با ثبات‏قدم 
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و نيروى شــجاعت وارد می‏شــود و از خطرات جنگ و حتّى مرگ و شــهيد شدن هراس ندارد؛ 
وْمَ 

َ
ق

ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
قِيَ ال

َ
سُ‏ وَ ل

ْ
بَأ

ْ
ا احْمَرَّ ال

َ
ا إِذ

َّ
ن

ُ
چنانكه از امير مؤمنان )ع( روايت شده است كه فرمود:»ك

هُ« )قمی، 1414ق، 7 :516(؛ چنان بوديم 
ْ
عَدُوِّ مِن

ْ
ى ال

َ
رَبَ إِل

ْ
ق

َ
حَدٌ أ

َ
 أ

ُ
ون

ُ
مَا يَك

َ
ِ ف

ا بِرَسُولِ اللَّهَّ
َ
يْن

َ
ق

َّ
ات

كه چون جنگ، ســخت و خونريز م‏ىشــد و نبرد صورت مغلوبه پيدا مك‏ىرد، به پيامبر خدا پناه 
م‏ىبرديم و در چنين احوالى، هيچي‏ك از ما به دشمن نزديك‏تر از او نبود.

نتیجه‏گیری
از مباحث مهم و معارف قرآنی، ســنّت امتحان و آزمایش است که در آیات متعدّدی از قرآن 
مطرح شــده و از زوایای مختلف به آن نگریسته شده اســت. در مقاله حاضر، مفاهیمی همچون 
امتحان، تمحیص و فتنه که با مفهوم آزمایش مرتبط هســتند، مورد تحلیل قرار گرفته اســت و در 
تحلیل و فلســفه آن‏ها در تربیت و اعتقاد انسان به بررسی علل، اهداف، اسباب و ابزار آزمایش‏ها 
که منجر به ترفیع درجه و وسیله‏ای برای تطهیر گناهان و عاملی برای توبه است و به آثار سازننده 
و تربیتی امتحان اشاره شده است. برای ارزيابی و ارزش‏گذاری عمل و انديشه موجودی كه اراده 
و اختيار دارد، بايد او را آزمود تا ايمان واقعی از ايمان ادّعایی مشــخّص شود؛ زيرا غايت و هدف 
گاهانه دستي‏افتنی  از آفرينش انسان، برخلاف بسياری از موجودات ديگر، تنها در سايه گزينش آ

است.
 آزمایش و امتحان جهت تکامل و ســعادت بشــری لازم اســت که همه افراد بشــر را شامل 
می‏شود و هیچ‏کس از آن مستثنی نیست. قرآن جهت سوق دادن عمومیّت امتحان آزمایش انبیا و 

اقوام و ملل را نیز ذکر نموده است. 
غرض تکوینی و تشــریعی خداوند از امتحان و آزمایش بندگان، شــکوفا نمودن استعدادهای 
انســان است. انسان‏ها با به فعلیّت رســیدن قوای درونی که آثار مثبت و منفی آن به فرد و اجتماع 
تسری پیدا می‏کند، مستحقّ پادش و کیفر می‏شوند و به مؤمنان کمک می‏کند تا در امتحان‏های 
الهــی با بینش بیشــتری عمل کنند و از گرفتار شــدن در دام‏های انحرافــی به‏خصوص انحراف 
عقیدتی محفوظ بمانند و با توکّل به خدا، تســلیم در برابر خواســت او و کســب معرفت و تقوای 
الهی، در برابر امتحان و ابتلا که رســیدن به کمال و ســعادت بشــری را در پی دارد، به موفقیّت، 

پیروزی و رستگاری برسند.
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Fatemeh Farhadian1

ABSTRACT
Educational methods are one of the important parts of the Islamic education-
al system, and by applying them, the educator brings the learner from the ex-
isting situation to the desired situation. In this research, an attempt has been 
made to extract the themes of education methods in Surah Yusuf by using 
the content analysis method, which due to the nature of the subject and 
the limitation of the research community, the process of sampling has been 
omitted and the entire analytical community (all verses of Surah Yusuf) was 
investigated. The results of categorization showed that educational methods 
in Surah Yusuf include insight, tendency and action methods. Educational 
methods that have a complex perceptual characteristic are defined as "in-
sight and attitude" and those that involve will, desire and motivation are de-
fined as "tendency". Insight and tendency lead to action (behavior). 
According to the findings, action methods with 51% are the most frequent, 
insight methods with 28% and tendency methods with 21% are the least 
frequent in educational methods in Surah Yusuf. In this regard, the methods 
of ignoring and assimilation from the group of action methods have a great 
contribution in cultivating the virtues and correcting the vices of the learner. 
Loving and honoring provide a more effective method in creating a tendency 
for educational growth, as well as preaching and reminding that play a sig-
nificant role in creating the insight of the learner, even more effective than 
insight method.
KEYWORDS: Educational Method, Surah Yusuf, Insight Method, Tendency 
Method, Action Method.

1- Graduated Level 3, Islamic Ethics and Education, Khorasgan Seminary, Isfahan, Iran, 
 f.farhadyan.169@gmail.com

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



DOR:  20.1001.1.27833542.1401.2.6.2.7

واکاوی روش‏های تربیتی بر مبنای سوره یوسف )مطالعه کیفی(
)تاریخ دریافت:  1401/03/25  - تاریخ پذیرش: 1401/10/13(
فاطمه فرهادیان1

چکیده
مربی  تربیتی اسلامی هستند که  نظام  از بخش‌های مهم  تربیتی یکی   روش‌های 
با به کارگیری آن‌ها متربّی را از وضع موجود، به وضع مطلوب می‌رساند. در این 
پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا به استخراج مضامین 
روش‌های تربیت در سوره یوسف پرداخته شود که با توجّه به ماهیّت موضوع و 
جامعه  کل  و  است  شده  صرف‏نظر  نمونه‌گیری  از  پژوهشی،  جامعه  محدودیّت 
حاصل  نتایج  شد.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  یوسف(  سوره  آیات  )کل  تحلیلی 
روش‌های  شامل  یوسف  سوره  در  تربیتی  روش‌های  که  داد  نشان  مقوله‏بندی  از 
ادراکی  پیچیده  خاصیّت  که  تربیتی  روش‌های  است.  کنشی  و  بینشی،گرایشی 
داشته باشند، به »بینش و نگرش«  و آن‌هایی‏که اراده، میل، رغبت و انگیزش نقش 
دارد به »گرایش« تعریف م‌ىشود. بینش و گرایش، موجب پیدایش کنش )رفتار( 
م‌‌ىگردد. بر اساس یافته‌ها، روش‌های کنشی با 51%  بیشترین فراوانی، روش‌های 
بینشی با  28% و روش‌های گرایشی با 21% کم‏ترین فراوانی را در روش‌های تربیتی 
از  و همانندسازی  تغافل  راستا، روش‌های  این  در  داشته ‌است.  یوسف  در سوره 
متربّی  رذایل  اصلاح  و  فضایل  پرورش  در  بزرگی  سهم  کنشی،  روش‌های  گروه 
دارد. روش‏های محبّت و تکریم از  روش‌های گرایشی، روش مؤثّرتری در ایجاد 
گرایش برای رشد تربیتی فراهم می‌کند و روش‌های موعظه و تذکّر از روش‌های 

بینشی، نقش بسزایی در بینش‏سازی متربّی دارد.

گرایشی،  روش  بینشی،  روش  سوره یوسف،  تربیتی،  روش  کلیدی:  واژگان 
روش کنشی.
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مقدمه
مقوله‌ تربیت از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای زندگی بشری است. انسان در پرتو تربیت 
صحیح است که به‏عنوان موجودی هدفمند به آرمان‌های خود می‏رسد. اتخاذ مؤثّرترین روش‌های 
متناسب با رشد فرزند برای تأمین نیازها و شکوفایی استعدادها ضروری است. قرآن کریم هماره 
ب‏ىبدیل‌ترین و بهترین منبع شــناخت، دانش و معارف اسلامى بوده‌است. با استنطاق، پردازش 
و ژرف‌نگری در این منبع غنی می‌توان به محوری‌ترین روش‌های تربیتی دســت یافت. ســوره‌ 
یوســف، به‌عنوان طولانی‌ترین قصه‌ قرآن )قرائتی، 1387: 17(، رفتارها و روابط دوسویه دو تن 
از پیامبران معصوم از  نظر بهداشت روانی، روابط درون خانواده، تعاملات اجتماعی را مطرح 
می‌کنــد و می‌تواند الگوبخش و جهت‌دهنده ‌باشــد )مصباح، 1391: 149(. با بررســی دقیق 
و دقّت‏نظر بر کل محتوای این ســوره و به‏کارگیری رویکــردی متفاوت به  تدوین مدل روش 
تربیت بینشــی، گرایشی و کنشی نایل آمدیم که ناظر بر حیطه روان‏شناختی و آموزه‌های دینی 
است. با شناخت روش‌های تربیتی »بینشی«، »گرایشی« و»کنشی« می‏توان عواملی که دخیل 
در شــناخت و ادارک متربّــی را شناســایی و در جهــت تقویت اراده، رغبــت و انگیزش وی 
برنامه‏ریزی نمود تا بتوان در بروز کنش و رفتار در راســتای پرورش و شکوفایی استعدادها وی 

را یاری رساند.
در مورد روش‌های تربیتی، کتاب‏ها و مقالات متعدّدی به نگارش درآمده ‌اســت؛ مانند مقاله‌ 
»پیام‌ها وآموزه‌های تربیتی ســوره یوســف« )ماهروزاده، 1389(، در این پژوهش به برخی از این 
پیام‌ها پرداخته شــده اســت؛ از جمله مدیریت صحیح، توکّل، عفّت، جوانمــردی، حیا، زیبایی 
در کلام، خیرخواهــی، عفو و گذشــت، عزّت‌نفس در برابر گناه، رازداری، صبر و ســعه‌صدر. 
مقالــه‏ای نیز تحت عنوان »بررســی الگوی ارتباط اخلاقی متقابل والدیــن و فرزندان با محوریّت 
کید بر  ســوره یوســف« )فلاح و رضایی، 1392(، به نگارش درآمده اســت که در این مقاله با تأ
اخــاق والدین و فرزنــدان به تبیین نوع رابطه‌ حضــرت یعقوب با فرزندان جهت دســت‏یابی به 
الگوهای ارتباطی اخلاقی تلاش می‌کند، البتّه به صورت اســنادی و توصیفی و نه تحلیل محتوا؛ 
همچنین در مقاله »پیش‌نیازهای بهداشــت روانی خانواده در ســوره یوســف« )شاملی، 1379(، 
نویسنده کوشیده است با به‏کارگیرى شیوه اسنادی و توصیفی و با مرور بر سوره یوسف و بررسى 
دیدگاه‌هاى تفســیرى ذیل آن، به برداشت‌هایى روان‏شناسانه دست یابد. این برداشت‌ها در راستاى 
کشــف و اصطیــاد پیام‌هاى مربوط به بهداشــت روانى خانــواده، با پیگیرى روابــط و رفتارهاى 
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اجتماعى حضرت یعقوب و فرزندان، حضرت یوسف و پدر و حضرت یوسف و برادران پردازش 
شــده‌اند. هر چند این پژوهش‌ها به نکات تربیتی ســوره‌ یوسف و یا پیش‏نیازهای بهداشت روانی 
و یا الگوی ارتباطی اخلاقی پرداخته‌اند؛ امّا ابعادی مثل روش‌های تربیتی با این مدل دســته‏بندی 
مورد توجّه قرار نگرفته ‌است. نوشتار حاضر با روش تحلیل محتوا، سوره‌ یوسف را مورد مطالعه و 
تدقیق قرار می‌دهد تا از این رهگذر دریابد این ســوره به چه روش‌های تربیتی در برخورد با متربّی 

اشاره داشته است.
پژوهش حاضر به شــیوه‌ توصیفی و تحلیل‏محتوا انجام یافته اســت. تحلیل محتوای کیفی را 
می‌توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوای داده‌های متنی از طریق فرآیندهای طبقه‌بندی 
نظام‌مند،کدبنــدی و طراحی الگوهای شناخته‌شــده دانســت. بدین‌وســیله می‌توان اصالت و 
حقیقت داده‌ها را به‏گونه‌ای ذهنی، ولی با روش علمی تفســیر‌ کرد )ایمان و نوشــادی،1390: 
20(. در این پژوهش، برای اســتخراج روش‌های تربیتی ابتدا تفاسیر به‏ویژه المیزان مورد مطالعه 
قرار گرفت. آیات حاوی مفاهیم مرتبط با روش‌های تربیتی در کل ســوره یوســف مشــخص 
شــد؛ ســپس جهت‌گیری آیات، نقاط تمرکّز و نــوع ارتباط آن با روش‌هــای تربیتی در قالب 
جدول تحلیل‏محتوا بیان شد. در ادامه در دو بخش کمّی و کیفی مورد بازخوانی قرار گرفت. 
مقوله‏بندی و تعیین شــاخص‌ها در این تحقیــق با روش جعبه‌ای انجام پذیرفته اســــت؛ یعنی 
طبقات )مصادیق( قبل از اجرای تحقیق تعیین شــده‌اند )نوریان، 1389: 65(. واحــد ثبت در 
این پژوهش،»مضمون« اســــت. منظور از مضمون، پیام خاصی اســت که از جانب فرستنده 
پیام مورد توجّه قرار گرفته ‌است. روش شمارش در این مطالعه، فراوانی مضمون‌ها در کل سوره‌ 

یوسف است.

 1- تحلیل محتوای روش‌های تربیتی در سوره یوسف
در این بخش با بهره‌گیری از تکنیک یادشــده، روش‌های تربیتی در ســوره یوسف در جدول 
زیر پیاده‏ســازی شده است که به علّت محدودیّت حجم مقاله، فقط به ذکر جدول بخش اول آن 

اکتفا شده ‌است.
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جدول تحلیل محتوای روش‌های تربیت در سوره یوسف

در حــوزه تعلیم و تربیت، به فعلیّت درآوردن و پروردن اســتعدادهای درونی بالقوه موجود در 
یک شــیء، تربیت )زکریایی،1390: 172( و روش، به مجموعه شیوه‌ها و تدابیری  برای کشف 
و شناخت حقیقت گفته می‌شود )فرمهینی فراهانی، 1379: 369(. روش‌های متعدّدی را می‌توان 
به‏عنوان روش تربیتی از قرآن اســتنباط کرد؛ از جمله روش‌هــای الگویی،محبّت، تذکّر، عبرت، 
موعظه، توبه، ابتلا و امتحان، مراقبه و محاسبه، تشویق و تنبیه که از روش‌های پرکاربرد در حوزه تعلیم 
و تربیت اسلامی هستند )دلشاد تهرانی،15،1382؛ باقری،12،1396 و قائمی‏مقدم،17،1391(؛ امّا 
بر مبنای تحلیل محتوای انجام گرفته در سوره یوسف، روش‌های تربیتی بر اساس گام‌های اساسی 
تربیت به ســه دسته روش‌های بینشی، گرایشی و کنشی تقســیم می‌گردد. این روش‌ها، مجموعه 
فنون و تدابیری برای به فعلیت درآوردن آن نیروی درونی بالقوه هستند تا بستری را برای شناخت 

و زمینه پرورش و تهذیب آماده‌کنند. 
در هــر موجود زنده و به‏طور پیچیده‌تر در انســان دو خاصیّت اساســی ادراک و اراده وجود 
دارد. در حوزه ادراک، علم و شناخت دخیل است که به »بینش« تعبیر و در اراده، میل، رغبت 
و انگیزش نقش دارد که به »گرایش« تعریف م‌ىشــود. این دو عامل اساســى )بینش و گرایش( 

موجب پیدایش کنش )رفتار( م‌‌ىگردد. 
در ادامه مقاله تلاش شده ‌است تا تحلیل محتوایی روش‌های تربیت در سوره یوسف تبیین‌گردد.
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1-1. روش‌های بینشی )نگرشی( در تربیت از منظر سوره یوسف
گاهی و شناخت نقش مهمی در شکل  گاه است؛ به همین سبب، آ انسان موجودی متفکّر و آ
‌دادن تربیت و پرورش وی دارد. ادراک و شناخت، »بینش« را شکل می‌دهند و در ایجاد گرایش 
و رفتار نقش بســزایی دارد. بینش، شــرایط اولیّه‌ای را فراهم می‌آورد کــه احتمال بروز رفتارهای 
مطلوب را افزایش و احتمال بروز رفتارها و حالات نامطلوب را کاهش می‌دهد )باقری،1، 1396: 
136(. اگر چه باید گفت شناخت و بینش به تنهایى نم‌ىتواند رفتارى را ایجاد کند؛ چراکه گاهی 
انسان با علم به مفید بودن رفتار، برخلاف آن عمل م‌ىکند. روش‌های بینش‌ساز در تربیت فرزند 
از منظر سوره یوسف شامل روش‌های عبرت‌آموزی، انذار و هشدار، تذکّر و یادآوری، دعوت به 

اندیشه‌ورزی است.

1-1-1. روش موعظه
یکی از روش‌های مهم تربیت و سازندگی انسان روش موعظه و نصیحت است که کاربردی عام 
و فراگیر دارد و در قرآن کریم به آن تصریح شــده ‌است. موعظه یعنی بازداشتن همراه با ترساندن 
)راغب اصفهانی، 1412ق: 215(. از آن‏جا که این روش با عواطف انسان سروکار دارد و به قلب 
رقت و نرمی می‌بخشــد، حوزه تأثیر آن گســترده و عام اســت و در مورد هر انسانی می‌تواند به 
کار رود. موعظه را می‌توان یک روش تربیتی با هدف اثرگذاری بالا در متربی دانست؛ چرا که به 
منظور اصلاح و واداشتن او به خوبی‌ها و یا بازداشتن وی از بدی‌ها و با هدف تربیت یک انسان 
منطبق با تعالیم و آموزه‌های اسلامی صورت می‌پذیرد )قائمی‏مقدم، 1391: 81(. در موعظه الزام 
گاهی‌های لازم و متناســب و توأم با  و اجبار نیســت و واعظ با بیانی محبّت‌آمیز و دادن تذکّر و آ
ترســاندن، سعی می‌‌کند تا با زمینه‏سازی، انگیزه‌ای درونی را در مخاطب به سوی انجام ویا ترک 
فعلی ایجاد کند. فراهم بودن زمینه وشــرایط برای اثربخشــی در هر امری لازم و ضروری است. 
موعظــه نیــز زمانی تأثیر کامل خواهد داشــت که زمینه پذیرش در مخاطــب فراهم و فرد از نظر 
نگرش به درجه بینش رسیده باشد. این زمینه گاهی خودبه‏خود فراهم می‌آید که در این صورت، 
کار واعظ اســتفاده از فرصت پیش‌آمده و به عبارتی شــکار فرصت‌ها است. حضرت یوسف نیز 
زمانی‏که دو نفر زندانی از ایشــان تعبیر خواب خواســتند، زمینه پذیرش را مناسب دید و در کنار 
تعبیــر خواب، به نصیحت و هدایت آنان به توحید و یکتاپرســتی پرداخت )یوســف: 40-35(: 
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با بهره‏گیری صحیح از روش‌های بینشی می‌توان بستر مناسبی برای اجرای روش‌های گرایشی 
گاهی‌های لازم جهت  هوشــیاری و بینش‌سازی در  و کنشــی فراهم ســاخت.  با روش موعظه آ
مخاطب ایجاد می‌شــود و  تسهیل در امر شــکل‌دهی مطلوب و جلوگیری از رفتارهای نامطلوب 

صورت می‌گیرد.

2-1-1. روش عبرت‌آموزی
روش عبرت‌آموزی روشــی آیه‌ای است؛ یعنی پدیده‌ها را آیت دیدن، از سطح درگذشتن و به 
اعماق دســت یازیدن. ویژگی آیت‌ها، داشــتن نمودی رمز و رازگونه و دلالت هر رمز به چیزی 
بیش از ظاهر خود اســت )باقری، 1396: 218(. روش عبرت‌آموزی نیز در قرآن به طور گسترده 
و با زبان قصه به کار‌گرفته ‌شــده‌ اســت. قصه‌گویی در قرآن، همواره با ارزیابی و به دست دادن 
رهنمودهایــی برای عمل همراه اســت تا هــم بر نفوذ و جاذبه آن رهنمــود بیفزاید و هم خصیصه 
عبرت‌آموزی آن را مورد نظر قرار دهد )همان: 219(. سوره یوسف، احسن القصص نامیده شده 
است؛ چرا که در آن به زیبایی به نکات عمیق و حساس تربیتی اشاره و به تفکّر وعبرت آموزی از 

بَابِ...« )یوسف: 111(.
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عبرت در قلمرو تربیت کاربرد گسترده‌ای دارد. سیر در آفاق و انفس، توأم با تفکّر و اندیشه در 
سرگذشــت دیگران به عبرت‌گیری کمک می‌نماید و شکی نیست که این امر، تأثیر چشم‏گیری بر 
گاهی و هوشیارسازی  عمل و رفتار انسان دارد. بنابراین عبرت‌آموزی یک روش تربیتی است که باآ
در تغییر نگرش بســیار مؤثر است. اصولًا یکی از اهداف مهم تربیت، ایجاد بینش و بصیرت‏بخشی 
به او است تا بتواند از ظواهر امور بگذرد و به بواطن بنگرد و در راه‌های خطایی که دیگران رفته‌اند، 
گام نگذارد. روش عبرت‏آموزی راهی اســتوار در رساندن انسان به این مقصد تربیتی است. بنابراین 
عبرت‌آموزی انســان را بینا می‌کند و در حقیقت، این روش در تربیت آدمی اثری گرانبها دارد؛ چرا 

که انسان را از غفلت به بصیرت و از غرور به شعور می‌رساند )اسحاقی، 1385: 97(.

3-1-1. روش انذار و هشدار
انذار از ریشه »نذر« به معنای برحذر داشتن از امر ترسناک )طبرسی، بی‏تا، 1: 62( و ترساندن 
گاهی  در ابلاغ و خبر اســت )حســینی زبیدی، 1414ق، 6: 85(. انذار در حقیقت بیم دادن و آ
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گاهی رساندنی  از پیشــامدها و نتایج ســویی اســت که بر عمل مترتّب خواهد شــد و به مفهوم آ
گاهی‌یافتن از پیامدهای رفتار، بهتر می‌تواند  اســت که عامل بازدارندگی را در خود دارد. فرد با آ
ســود و زیان را بســنجد و بر اســاس آن، درباره انجام دادن و یا ندادن آن اقدام‌ کند. در داستان 
یوســف آنجا که حضرت یعقوب به حضرت یوســف این انذار را می‌دهد که رؤیای خود را برای 
وَتِک« )یوسف: 5(، در واقع یوسف را 
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َ
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ْ
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ْ
ق

َ
ت

َ
ی لَا

َ
الَ یا بُن

َ
برادرانت بازگو نکن، »ق

گاه می‌سازد و این هشدار از لایه‌ها و پشت‏پرده‌هایی خبر می‌دهد  از عواقب و پیامدهای این کار آ
گاهی از پیامدهای رفتار به وجود می‌آید  که می‌بایست احتیاط کند. با انذار و هشدار زمینه‌های آ
که موجب تقویت قدرت انتخاب خوب و بد و تصمیم‌گیری صحیح می‌شــود. از این رو، رشد، 
شناخت و بینش اتفاق می افتد و فرد را آماده‌ کنش یعنی پذیرش فضایل و اصلاح رذایل می‌کند.

4-1-1. روش تذکّر و یادآوری
روش تذکّر روشی نیکو در توجه دادن انسان به حقیقت وجود، سیر دادن او در صراط هدایت 
و اطاعت و دورکردن وی از سســتی، کجی و پلیدی اســت. نقش ذکر در تربیت و تعالی آدمی، 
چنان است که دل را جلا می‌دهد و جان را صفا می‌بخشد. این روش فرد را با گذشته خود روبه‏ر

و می‌کند و آنچه از سختی‌ها بر او گذشته و نعمت‌ها و گشایشی را که بعد از آن، برایش حاصل 
شــده اســت را به یاد او می‌آورد تا بلکه بــه خود آمده و از پوســته خودخواهی و خودبینی خار

ج‌ و از این طریق متوجّه حقیقــت‌ شــود )اجیه، 1392: 160(. طبق این روش، تلاش می‌شــود تا 
غفلت متربّی را نســبت به الطاف گســترده خداوند برطرف ساخته و با متذکّر ساختن او به  انواع 
گاه و ستایشــگر و سپاســگزار خداوند گرداند؛ همچنین این  نعمت‌های ظاهری و باطنی، او را آ
روش امکان بازگشت از مسیری غلط را برای او فراهم می‌آورد تا ضمن امیدواری به آینده، زمینه 
گاهی  موفقیت وی را فراهم نماید )حســین‏خانی نائینی، 1387(. در آیه 6 ســوره یوســف، این آ
هَا  مَّ

َ
ت

َ
وبَ کمَا أ

ُ
ی آلِ یعْق

َ
یک وَعَل

َ
هُ عَل

َ
نسبت به یادآوری نعمت‌ها صورت گرفته است: »... وَیتِمُّ نِعْمَت

ک عَلِیمٌ حَکیمٌ«؛ و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب   إِنَّ رَبَّ
َ

بْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاق
َ
بَوَیک مِنْ ق

َ
ی أ

َ
عَل

تمام می‌کند؛ همان‏گونه‏که قبلًا بر پدران تو ابراهیم و اســحاق تمام کرد. در حقیقت پروردگار تو 
دانای حکیم است.

از جملــه درس‌های قصه یوســف این اســت که بایــد از همان دوران شــکل‌گیری پایه‌های 
شخصیّتی فرد، وی را با رنگ و بوی ربانیّت وخدامحوری انس داده ویعقوب‌وار بذر خودشناسی 
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وخداشناســی را در قلبــش نهادینه ســاخت، آن‌جا که عنایــت الهی را به او گوشــزد می‌کند و 
حَادِیثِ«؛ و این‏چنین پروردگارت تو را 

َ ْ
وِیلِ الْأ

ْ
أ

َ
مُک مِنْ ت ِ

ّ
ک وَیعَل بِیک رَبُّ

َ
لِک یجْت

َ
می‌فرماید: »وَکذ

برمی‌گزیند و از تعبیر خوابها به تو می‌آموزد... )یوسف: 6(.
به‏طــور کلی در این روش، متربّی متوجّه فراوانی نعمت‌ها و عنایاتی که گذشــته و حال به او 
شده اســت، می‌گردد و از غفلت در این زمینه پرهیز داده می‌شود. این باعث می‌شود در تنگناها 
وگشایش‌های زندگی این الطاف در یاد او زنده شود و قدردان نعمت‌هایی که در اختیار او است، 
گاهی می‌تواند نقش  باشد و تلاش‌کند تا در راه رشد و تعالی خود گام بردارد. بنابراین این تنبّه و آ
مؤثّری در ایجاد بینش و نگرش مثبت او داشته باشد و وی را از غفلت برهاند و برای رشد و تعالی 

آماده کند.

5-1-1. روش دعوت به اندیشه‏ورزی
روش‌های تربیتی باید به‏نحوی باشد که تلاش و پویش فکری انسان را به‏درستی تنظیم کند تا 
هدایت وی به سمت حقیقت هستی میسّر شود. قرآن در اندیشه‏ورزی، روش خود را از حس‌گرای 
محض جداکرده ‌اســت و پیشنهاد می‌کند که آدمی برای رســیدن به حقیقت، پوست طبیعت را 
بشــکافد. از آن درگذرد و قلــب و جان آن را بنگرد )اعراف: 185( )باقــری، 1396:  204(. از 
این‌رو، با شــکوفایی اندیشه از طریق مواجهه حسی و نظری با جهان، نگرش والا حاصل می‌شود 
که راه‌یابی به مقصود و در نتیجه کنترل نفس به راحتی میسّر می‌گردد. این روش، در نهاد انسان 
به ودیعت گذاشــته شده است. به عبارتی، عقل آدمی، خود، میزانی برای تمییز صحت و سقم و 

خیر و شر است، ولی می‌بایست به بروز و ظهور آن کمک کرد.
کید بر تربیت و جنبه عقلانی و استدلال‌ورزی است؛ به این معنی  در تربیت اسلامی تکیه و تأ
که در پرورش فرزندان باید آن‌ها را به فکر واداشــت و برای معرفت و شــناخت بهتر از ابزار تفکر 
واستدلال در جهت اقناع آنان کمک گرفت؛چرا که این روش شناخت و بینش لازم را در جهت 

رشد و تعالی فرد فراهم می‌کند.
در داســتان یوســف آن‏جا که پدر او را از بازگو کردن خواب و رؤیای خویش نهی می‌کند، 
بلافاصله با اســتدلال و دلیل قانع‌کننده این مســئله را تحلیل و تبیین می‌کند تا جای ابهامی باقی 
سَــانِ عَدُوٌّ 
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َ
نماند: »ق

مُبِینٌ« )یوسف: 5( و این‏گونه اســتفاده از این روش در همه شــرایط و زمان‏ها و سنین لازم و 
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ضروری می‌نماید. اندیشــه‌ورزی و تفکّر اگر همراه با اســتدلال صورت‌گیرد، از جایگاه والایی 
برخوردار اســت و به‏منزله چراغی اســت که در تاریکی‌های بی‏انتهای جهل به‏ســوی روشنایی‌ها 
گاهی‌بخش اســت. با بهره‌گیری از روش‌های بینش‏ساز در تربیت از  هدایت‏گر، بصیرت‏ســاز وآ

گاهانه‌ای داشت. منظر سوره یوسف می‌توان تربیت آ

2-1. روش‌های گرایشی در تربیت از منظر سوره یوسف
  لازمه انجام هر رفتارى این اســت که انســان آن را بشناسد و سپس، میل و رغبت براى بروز 
و ظهور آن داشــته باشــد. عاطفه شــرط تحقّق و فعلیّت یافتن بینش و شــناخت است و یکى از 
محرّک‌هاى مهم و اساســى رفتار به شــمار م‌ىآید. عاطفه جنبــه انرژ‏ىدهندگى دارد و همچون 
گاهى و شناخت هم تأثیر بسزایى  موتور و محرّکِ شــناخت و در نهایت، رفتار است. در مقابل، آ
گاهى همانند اســتعداد و نیرویى اســت که در کمون و خفا به  در تکوین عاطفه دارند. علم و آ
ســر م‌ىبرد و براى شــکوفایى، تحقّق و فعلیّت آن، نیازمند هماهنگى بین رشد شناختى و عاطفى 
است. روش‌های تربیتی گرایشی می‌کوشــد تا برای تغییر رفتار در متربّی خود، زمینه‏سازی کند. 
انگیــزه‌ درونی ایجــاد کند و او را نســبت به این امر قانع ســازد؛ گر چه ممکن اســت که جنبه 
اقناعی و انگیزشــی درونی هر یک با دیگری متفاوت باشــد، ولی جهت کلی در همه‌ آن‌ها یکی 
است. شناخت و بینش، به‏منزله ماشینى است که موتور محرّکه آن، گرایش به امور مطلوب است. 
روش‌های گرایشی در تربیت از منظر سوره یوسف شامل روش‌های محبّت‏ورزی، تکریم و احترام 

و موعظه است.

1-2-1. روش محبّت‏ورزی 
 از نیکوتریــن و اساســی‌ترین روش‌های تربیت، روش محبّت اســت که بیشــترین تناســب 
را با فطــرت آدمی و سرشــت انســانی دارد. محبّت و علاقه جز با معرفــت و ادراک قابل تصوّر 
نیست. به هر میزان، شناخت و معرفت انسان نسبت به موضوعى افزایش یابد، عواطف و گرایشات 

-که محور و هسته‌ مرکزى براى آن موضوع است-، رو به شدّت و فزونى م‏ىرود.
به‏طــور کلى م‏ىتوان گفت که تمایلات و رغبت‌ها پایه و اســاس عاطفه را پ‌ىریزى م‌ىکند. 
تکیه‌گاه عواطف، عبارت از حبّ و علاقه یا کراهت و نفرتى است که با لذّت و الم پیوند دارد. طبع 
آدمى به عوامل لذّت )= محبّت( گرایش دارد و در مقابل، از عوامل شکنجه‌آور و دردزا متنفّر است. 
نتایج حاصل از بررسی روش تربیتی مبتنی بر محبّت در آموزه‌های اسلامی بیان می‌دارد که با هیچ‌ 
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چیز مانند محبّت نمی‌توان آدمی را متحوّل ساخت و او را به‌ سوی رشد و کمال کشاند. از این‌رو 
کید اسلام  اگر گفته شود که هیچ روشی همانند روش تربیتی محبّت‏محور در تربیت آدمی مورد تأ
نبوده اســت، سخنی گزاف نیست )حســن‌زاده، 35:1388(. نیازهای اولیّه کودک از نظر تنوّع، 
شدت و دوام متفاوت است و چنانچه به موقع، متعادل و صحیح پاسخ داده شود، سلامت روانی 
فرزند تأمین می‌گردد )شــرفی، 1396: 194(. بر این اساس، جایگاه نیاز عاطفی فرزند نسبت به 
دیگر نیازهای روحی و روانی، مقایسه‌شدنی نیست و غفلت از این نیازها خسارات روحی و روان

ی ویژه‌ای برای فرزند می‌آفریند که اغلب جبران‏ناپذیر است. 
گاه کمبود محبّت و گاه زیاده‏روی در ابراز محبّت، کودکان را از اعتدال به در می‌برد و آنان 
را به ســوی ناتوانی، پستی و ناهنجاری‌های رفتاری ســوق می‌دهد. در داستان حضرت یوسف، 
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توجّه و محبّت بیشتر، در میان برادران یوسف دیده می‌شود و این همان نتیجه نامطلوب عدم ابراز 
صحیح محبّت و بروز احســاس کمبود محبّت است؛ گر چه حضرت یعقوب، به همه فرزندانش 
محبّت می‌کرد، امّا به یوسف بیشتر ابراز علاقه می‌نمود )حال به‏خاطر خردسالی یا سایر کمالات 
وجودی او(؛ امّا همین امر موجب شــد تا برادران حسد کنند، او را در چاه بیندازند و با قضاوت 
حنُ 

َ
ا و ن

ّ
وهُ أحبُّ إلی أبینا مِن

ُ
 وَ أخ

ُ
یوسُف

َ
یک‏جانبه خود، پدر را محکوم سازند »إذ قالوا ل

« )یوســف: 8( )مــکارم شــیرازی، 1387: 383(. بنابرایــن محبّتی تأثیرگذار اســت که 
ٌ
عُصبَــة

معتدل و راســتین و به دور از تکلّف و تصنّع و با رعایت مســاوات باشــد، البتّه پرهیز از تفاوت 
گذاشــتن بین فرزندان به معنای عدم مســاوات نیســت؛ یعنی اگر کســی متناسب با سن و سال 
و وضع و حال کودک و با توجّه به مسائل و یا خصوصیات و یا ویژگی‌هایی که در برخی از فرزندان 
وجود دارد، بین آن‌ها تفاوت بگذارد، کار نادرســتی انجام نداده است و اتفاقاً مساوات را رعایت 
نموده اســت؛ امّا تفاوت قائل‏شدن در شرایط یکســان، موجب تبعیض است که آسیب‌هایی را به 

همراه دارد. پس ابراز محبّت با رعایت مساوات زمینه رشد افراد را فراهم می‏کند.
یکی دیگــر از مصادیق محبّت‏ورزی به فرزند، تفریح و بازی و برطرف نمودن این نیاز فطری 
وی اســت. تفریح‏ها، در تربیت و هدایت فرزندان نقش ویژه‌ای دارد )انبیایی، 1388: 32(. این 
امر در دین اســام جایگاه مهمی دارد و برنامه‌های اسلام آدمی را به شادی‌های مثبت و سازنده 
دعوت می‌کند. در آیات 11-14 ســوره یوســف، یعقوب پیامبر در برابر استدلال فرزندان نسبت 
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ا 
َ
رسِــلهُ مَعَن

َ
به نیاز یوسف به گردش و تفریح، هیچ پاســخی نمی‌دهد و عملًا آن را می‌پذیرد: »ا

حافِظــوُن«؛ او را با ما بفرست تا )در صحرا( بگردد و بازی کند و قطعاً 
َ

هُ ل
َ
ا ل

َّ
ــع وَیَلعَــب وَ إن

َ
 یَرت

ً
ــدا

َ
غ

ما نگهبانــان )خوبی( برای او خواهیم بود )یوســف: 12(. این خود دلیل بر آن اســت که بازی 
و ســرگرمی ســالم برای فرزند، یک نیاز فطــری و طبیعی اســت و نباید از آن جلوگیری کرد. 
هر انــدازه نیازی که برآورده می‌شــود، اساسی‌تر باشــد، محبّتی که از طریق پاســخ‌گویی به آن 
نیاز ایجاد می‌شود، عمیق‌تر خواهد بود. )عباسی ولدی، 1394: 24(. در واقع هدف نهایی از تفری

ح و سرگرمی در اسلام، تقویت روح و جسم و تجدید قوا، برای تلاش و کار بیشتر و حرکت در 
مسیر کمال اســت. از این رو ابراز محبّت و دقّت و توجّه برای رفع نیازهای عاطفی، جســمی و 
روحی فرزندان از جمله بازی، زمینه رشــد و پرورش وی را فراهم می‌کند و بدین‌وســیله با روش 

محبّت‏ورزی این نیاز تأمین می‌گردد.
در این راســتا به‏طور کلــی می‌توان گفت نیــروی محبّــت در تربیت، نیرویــی برانگیزاننده 
و تحوّل‏آفرین است و اگر درست و به‏اعتدال به‏کار گرفته شود، تأثیری شگرف در نزاهت آدمی 
دارد و زمینه‏ساز تحقّق تربیت کمالی است. نظر به این‏که انسان از نیکی و احسان تأثیر می‌پذیرد، 
بدین‌وسیله با افاضه محبّت و مهربانی، رفتار بد او از بین می‌رود و سبب هدایت وی به راه صحیح 

و بازداشتن او از راه خطا می‏شود. 
در حقیقــت با تکیه بر روش محبّت‏ورزی می‏توان متربّی را دلبســته خویش کرد و قدرت این 
دلبســتگی تا آن‏جا اســت که فرد را آماده پذیرش تکالیف می‏کند )باقری،1، 135:1396(؛ پس 

تأثیر روش محبّت در سازمان‏دهی شخصیّت کودک از هر روش دیگری مؤثّرتر است.

2-2-1. روش تکریم و احترام
تکریم و احترام به شــخصیّت انســان را می‌تــوان به‏عنوان یک وســیله و روش تربیتی معرّفی 
کرد. غریزه حبّ ذات یکی از ســرمایه‌های فطری و ذخایر طبیعی است که در باطن هر انسان، 
بــه صــورت حکیمانه قرار داده ‌شــده ‌اســت و یکی از طرق ارضای این غریزه فطــری، تکریم 
و توجّه به شخصیّت انســان اســت. تکریم و رعایت احترام و حسن معاشــرت با متربّی به‏عنوان 
کید قرار گرفته ‌اســت )مجلســی، 1404ق: 114(. قــرآن کریم، توجّه  یک حقّ مســلّم مورد تأ
به نیازهای معنوی و تأمیــن احتیاجــات روانی فرزنــد را به طرز ظریفی پیش‌بینی نموده ‌اســت. 
« )ای پســرک من  بهره‌گیــری از عبارات محبّت‌آمیزی همچون »یا ابت« )ای پدرم( و یا »یا بُنَیَّ
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یــا فرزنــد دلبندم( در آیات  4 و 5 ســوره یوســف، حکایت از برخورد عاطفی پــدر و فرزند در 
ارتباطات کلامی آن‌ها اســت. برخورد کریمانه و این‌گونه خطاب قرار دادن مخاطب، احســاس 
تکریم و احترام را برای وی به ارمغان می‌آورد و نهال دوســتی را در دلش غرس می‌نماید. روش 
احترام و تکریم یکی از اساسی‌ترین عوامل شخصیّت‌ساز در فرزندان است. بدین سان، شیفتگی 
و دلبســتگی نســبت به مربّی را در مخاطب بر می‌انگیزاند و زمینه را برای تربیت وتأثیرگذاری در 

متربّی، آماده و مساعد می‌کند.

3-2-1. روش تبشیر
یکی از روش‌های مؤثّر در تربیت که در قرآن کریم بدان اشــاره شــده است، »تبشیر« است. 
بشــارت از ریشــه »بشر« به معنای خبری اســت که افاده سرور و شــادی کند )حسینی زبیدی، 
گاهی دادن یا نویددادن  1414ق، 6: 85(. واژه‏شناسان و همچنین مفسّران، منظور از »تبشیر« را آ
بــه رحمت و فضل الهــی و پیامدهای خوشــایند رفتار تعریف می‌کنند )راغــب اصفهانی: 48؛ 
طباطبایی، 1417ق، 2: 162(. بشــارت در وجود آدمی امید می‌آفریند و با کشش این امید، او را 

آماده قبول تکالیف می‌گرداند )باقری،1، 169:1396(.
گاهی دادن از نتایج و ثمرات کارهای نیک و خوب به متربّی، شــوق و انگیزه  این روش با آ
کافی برای انجام عمل را در او فراهم می‏آورد و آن‏چنان ســروری در وی ایجاد می‏کند که اثر و 
گاهی باید چنان باشد  نتیجه آن در ظاهر و صورت او آشــکار می‏شــود. به عبارت دیگر، خبر و آ

که علاوه بر شوق و انبساط درونی، فرح و سرور ظاهری را نیز به همراه داشته باشد.
ذِرِينَ« )بقره: 

ْ
رِينَ وَ مُن

ّ
 مُبَشِ

َ
ين بِيِّ

َّ
ُ الن  َّاللَّه

َ
بَعَث

َ
قرآن کریم در وصف انبیای الهی می‌فرماید:»ف

رْسِــلُ 
ُ
213(؛ خداونــد پیامبــران را نویددهنــده و بیم‌دهنده برانگیخت و نیز می‌فرماید:» وَمَا ن

ذِرِينَ « )کهف: 56(؛ ما انبیا را نفرستادیم، مگر در حالی‏که نویددهنده 
ْ
رِينَ وَمُن

ّ
 مُبَشِ

َّلَّا
 إِ

َ
رْسَلِين

ُ ْ
الْم

و بیم‌دهنده بودند. آری، انبیا و رســولان الهی که مربّیان حقیقی و معلّمان دلســوز بشر بودند، از 
این روش برای تربیت اخلاقی و روحی انســان‏ها اســتفاده کرده‌اند و به همین دلیل، مبشّر نامیده 
شــده‌اند. خداوند در قرآن کریم از این روش جهت تربیت بهره جســته اســت. در آیه 87 سوره 
 

َ
هُ لَا

َّ
ِ إِن

سُــوا مِنْ رَوْحِ اللَّهَّ
َ
یأ

َ
 ت

َ
خِیهِ وَلَا

َ
 وَأ

َ
سُــوا مِنْ یوسُــف حَسَّ

َ
ت

َ
هَبُوا ف

ْ
یوســف می‏فرماید: »یا بَنِی اذ

کید واقع شده و نوید بهره‌مندی  «. در این آیه، امید مورد تأ
َ

کافِرُون
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
ِ إِلَّا

سُ مِنْ رَوْحِ اللَّهَّ
َ
ییأ

از رحمت الهی داده شــده ‌اســت. در تربیت، تبشــیر روش بســیار مهمی به حساب می‏آید؛ زیرا 
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ممکن اســت تکالیف تربیتی، مســتلزم تحمل مشــقّات و سختی‌هایی باشــد و این امر فی نفسه، 
رغبت و انگیزه لازم را در متربّی فرو می‏نشــاند. بنابراین، باید در صدد راهی بود تا این احســاس 
دشواری و سختی را کاهش داد و امید و عشق را به جای آن نشاند. تبشیر چنین کارکردی دارد. 
بشارت در وجود آدمی، امید می‏آفریند و با کشش این امید، او را آماده قبول زحمت می‏گرداند.

در روش تبشــیر، کوشش می‏شود تا امید در مخاطب زنده‌گردد. امید برخاسته از بشارت موجب 
می‌شــود که احساس نشاط و حق‌طلبی در فرد ایجاد گردد. تبشیر، دوری از نومیدی وآماده‏شدن 

برای انجام تکالیف را رقم می‌زند و زمینه رشد تربیتی و سازندگی فرد را به دنبال دارد.

1-3. روش‌های کنشی در تربیت از منظر سوره یوسف
همان‏طور که بیان شــد، دو عنصر اساســى کنش، بینش‏ها )= شــناخت‏ها( و گرایش‏ها )= 
عواطف( هستند. هیچ کار ارادى و اختیارى بدون شناخت و میل تحقّق نم‌ىپذیرد. صدور منش‌ 
و رفتار در انســان، جزو مســائلی اســت که فهم دقیق آن، می‌تواند اساس و پایه تربیت انسان قرار 

گرفته و مربیان تربیتی را در شیوه رساندن انسان به قلّه کمال یاری رساند. 
گاهی و بینش، پرورش گرایش‌ها، فضایل و اصلاح رذایل باید  برای تربیت علاوه بر رشــد، آ
برای بروز کنش‌ متناسب نیز مورد تلاش شود. از آن‏جایی که تربیت یعنی رفع موانع و ایجاد شرایط 
مناسب تا استعدادهای موجودی که قابلیّت رشد داشته‌ است، شکوفا شود )دلشاد تهرانی، 1379: 
33(. با توجّه به این واقعیّت نیاز به روش‌هایی اســت تا بتوان به وســیله آن روش‌ها، به پرورش این 
اســتعدادها و رفع موانع پرداخت تا به اصول و اهداف تربیتی جامه عمل پوشــانیده و راه ســیر به 
سوی رشد و تعالی تربیتی را هموار نمود. از جمله روش‌های کنشی تربیت با توجّه به سوره یوسف 

می‌توان به روش‌های همانندسازی، روش تغافل، روش عفو وگذشت و روش نظارت اشاره‌کرد:

1-3-1. روش همانندسازی
انســان به فطرت خود که عشــق به کمال مطلق اســت، الگوطلب و الگوپذیر است و بدین 

سبب یکی از بهترین و کوتاه‌ترین روش‌های تربیت ارائهٔ نمونه و تربیت عملی است.
در این روش، نمونه‌ای عینی و قابل‏تقلید و پیروی در برابر متربّی قرار می‌گیرد که در صــو

رت مقبولیّت، متربّی تلاش می‌کند تا در همه چیز، خود را همانند الگوی مطلوب ســازد و گام 
در جــای گام او نهد و بدو تشّــبه نماید. این روش بــه دلیل عینی و محســوس بودنش و نیز به 
سبب گرایش ذاتی انســان به الگوگیری، روشی بسیار مؤثر و ســریع در تربیت و پرورش فضایل 
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و اصلاح رذایل اســت و هرچه نمونه ارائه‏شده از کمال بیشتر و جاذبه فراگیرتری بهره‌مند باشد، 
این روش از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود. پس بهترین الگو، نمونه‌ای تامّ و تمام و انسان

ی کامل است )دلشــاد تهرانی، 1377: 343(؛ به همین دلیل است که نقش الگوها حساس‌ترین 
نقش تربیتی اســت تا جایــی که الگوهــای صالــح، مردم را به صلاح می‌رســانند و الگوهای 

فاســد، مردم را به فساد می‌کشــانند. قرآن کریــم به‏عنوان یــک کتاب تربیتــی در بهره‌برداری 
از این روش بسیار غنی اســت. خداوند با بیــان قصص انبیــا برای مؤمنــان، الگو ارائه می‌دهد 
به‏ویژه در بیان زندگی یوسف آموزه‌هایش را به‏گونه‌ای محسوس و عینی نشان می‌دهد تا بندگان 

خدا از پندارزدگی درآیند و به حقّ باور کنند« )نجارزادگان، 1388: 99(.
حکایت یوسف ترسیمی از تحقّق و تبلور سنّت‌های پروردگار در متن زندگی پرماجرایی است 
که در زوایای آن برای صاحبان درک و چشمان آیت بین عبرت‌هایی زندگی‌ساز نهفته است. قرآن 
ری...« )یوســف: 111(. 

َ
 یُفت

ً
 حَدیثا

َ
ان

َ
لباب ما ک

َ
ولی الا

ُ
 لِِا

ٌ
می‌فرماید: »لقد کان فی قصَصِهُم عِبرَة

وجه الگویی یوســف پیامبر را می‌توان با تیزبینی از نکات تربیتی نهفته در سراســر سوره دریافت 
کــرده و جهت پرورش عادت‌هــای نیکو در خود تلاش کرد. الگوگیری از اخلاق معاشــرت و 
اجتماعی، اخلاق جنسی، اخلاق حکومت‌داری و اخلاق اقتصادی که از ابتدا تا خاتمه اين سوره 
)به طور مثال  آیات 4، 5، 8، 10، 23، 32، 37، 41، 49، 51، 58، 83، 111( به طور چشم‌گيرى 
انعکاس دارد، باید مورد توجّه قرار گیرد و باید دانست که غرض عالى این سوره استخراج مسئله 

ولايت‏مداری، پاکدامنی، تسلط بر نفس و اعتماد به عزّت و قدرت الهی است. 
در حقیقــت ریشــه همه فضایل و ثبــات در خوبی‌ها، در خداباوری یوســف نهفته اســت. 
به دلیل همین درک توحید اســت که در بحرانی‌ترین لحظات زندگی خود، پروردگارش را یافته، 
با پناه به او از رذیلت و فحشــا می‌رهد و در پرشکوه‌ترین لحظات زندگی نیز با تمام وجود اذعان 
می‌کند همــه امتیازاتــش از خــدا اســت و هر چــه دارد، از آنِ او اســت، از این رو همــواره 
خود را نیازمند الطاف او در دنیا وآخرت می‌بیند. آن‏جا که یوســف بــه مهر پدر و طراوت جو

دشــمنی با او برانگیخت،  انی و زیبایی‌اش، آتش حســادت برادرانش را برافروخت و زنان را به 
آزموده شــد. او در هر دوآزمون به اوامر خداوند پایبندی ورزید و با پایداری و فداکاری در راه، 

این آزمون‌ها را بر خود هموار داشت )عرسان کیلانی، 1304ق: 158(. 
بر نفــس  و تســلّط  ایمــان  و خویشــتن‌داری و تقوا،  عفــت  درس‌هــای  عالی‌تریــن  او 
را منعکس ساخته‌اســت )مکارم شیرازی، 1387: 350(. فلســفه تکرار و تقلید در همانندسازی 



 68  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

و الگوگیری این اســت که شــناخت نهفته و عواطف خفته از حالت قوه و انفعال درآمده و فعال 
گردند و گرایش به شــکل و شــمایل اولیاى الهى ایجاد شود تا تجربه‌اى خوشایند از حیات میسّر 

گردد و در پایان کنش به اصلاح و ایجاد رفتار متعالی حاصل ‌شود.

2-3-1. روش تغافل
گاه باشد، ولی با اراده و عمد خود را  تغافل، عبارت از این است که آدمی چیزی را بداند و از آن آ
غافل نشان بدهد و طوری وانمود کند که از آن بی‌اطّلاع است. این عمل اگر بجا و در مورد صحیح 
انجام پذیرد، از نظر اخلاقی بسیار پســندیده و ممدوح اســت و در پاره‌ای از موارد می‌تواند ثمرات 
مهمی به بار آورد )فائزی، بی‏تا: 78(. در این روش توجّه معطوف به ضعف‌های متربّی است. با توجّه 
به این‏که بروز ضعف باعث شکســتن عزّت نفس در انسان می‌شــود، اخفای آن روشی برای حفظ 
گاه شد و به آن یقین پیداکرد، باید آن  آن است؛ بنابراین مربّی اگر از ضعف‌ها و تقصیرهای متربّی آ
را نادیده‌گرفته و چشم‌پوشــی‌کند. در این هنگام، عزّت متربّی با تغافل حفظ می‌شــود و این تغافل 
هم در مواردی است که فرد خطایش را پنهان کرده و هم در مواردی است که خطای او ظاهر گشته 
است و او سعی دارد با توجیه خویش بر آن سرپوش گذارد. در این صورت، اگر مربّی یقین بر خطای 
او ندارد، باید کار او را حمل بر راستی و درستی کند و آن را به وجهی درست، تأویل کند. در عبارتی 
 

ُ
وا یوسُف

ُ
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ٌ
قت

ُ
از داستان یوســف که علاقه یعقوب به یوسف و حســادت برادران را بیان می‌کند: »ا

وا 
ُ
ل

َ
قت

َ
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وما

َ
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ُ
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ُ
م وَجهُ أبیک

ُ
ک

َ
 یَخلُ ل

ً
أو اطرَحُوهُ أرضا

« )یوســف: 9 و10(، ضمن  َ
م فاعِلین

ُ
نت

ُ
قِطهُ بَعضُ السَــیارَةِ إن ک

َ
یابَتِ الجُبِّ یَلت

َ
وهُ فی غ

ُ
 وَ ألق

َ
یوسُــف

مذاکراتی که در بین برادران رد و بدل شد و به طرد یوسف تصمیم گرفتند،آن جا که برادران از پدر 
خواســتند که اجازه دهد تا یوسف را به همراه خود به صحرا ببرند و نقشه شوم خود را عملی کنند، 
ا 

َّ
أمَن

َ
ا مالکَ لات

َ
گاه بود، امّا وقتی با اصرار برادران مواجه شد که گفتند: »یا أبان پدر از دشمنی آنان آ

ناصِحُونَ«؛ ای پدر چرا تو درباره یوسف از ما ایمن و اطمینان خاطر نداری 
َ
هُ ل

َ
ا ل

َّ
 وَ إن

َ
ی یوسُف

َ
عَل

با آن‏که ما برادران همه خیرخواه یوسف هستیم؟!« )یوسف:11( یعقوب از دانسته‌های خویش تغافل 
ذهَبُوا 

َ
نِی أن ت

ُ
یَحزُن

َ
ی ل

ّ
نمود و طوری حرف‌ زد که گویی نگرانی‌اش ناشی از عامل دیگری است: »إن

« )یوسف:13(؛ یعنی عدم موافقت من با بردن یوسف  َ
ون

ُ
م عَنهُ غافِل

ُ
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ّ
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َ
ل

ُ
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ُ
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دو جهت دارد: اوّل انس و علاقه‏مندی من به او و دوّم آن‏که می‌ترســم شما به کارهای خود مشغول 
شــوید و گرگ او را طعمــه خود ســازد؛ هر چند این تغافل نتوانســت شــرّ برادران را از یوســف 
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بگرداند و از آسیب مصونش دارد. حضرت یعقوب با این‏که از احوال و نیّت فرزندان خود نسبت به 
گاه بود، امّا باز به آن‌ها محبّت می‌کرد و نسبت به دروغ آن‌ها اعتنایی نکرد و فرمود: »بلکه  یوسف آ
نفس شما، امری را بر شما تسویل کرده است« )یوسف: 18(؛ یعنی قضیه این‏طور که شما می‌گویید 
نیست، بلکه نفس شما در این موضوع شما را به وسوسه انداخته و مطلب را مبهم کرده ‌است. آن‏گاه 
اضافه می‌کند که من خویشــتن‏دارم؛ یعنی شــما را مؤاخذه ننموده و در مقام انتقام بر نمی‌آیم، بلکه 

خشم خود را به تمام معنا فرو می‌برم )طباطبایی، 1417ق: 140(.
چنین رفتاری در ارتباط یوســف با برادرانش نیز دیده می‌شود. زمانی‏که برادران را شناخت و با 
غمض عین و تغافل شرایط را مدیریت نمود تا به هدف عالی که تنبّه برادران باشد، سوق داده شود 
و وقتی »برادران یوســف آمدند و بر او وارد شــدند ]او[ آنان را شناخت، ولی آنان او را نشناختند« 
«؛ یوسف گفت: امروز 

َ
احِمِین رْحَمُ الرَّ

َ
کمْ وَهُوَ أ

َ
ُ ل فِرُ اللَّهَّ

ْ
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ْ
یکمُ ال

َ
رِیبَ عَل

ْ
ث
َ
ت

َ
الَ لَا

َ
)یوسف: 58(: »ق

بر شما سرزنشی نیست. خدا شما را می‌آمرزد و او مهربان‏ترین مهربانان است )یوسف: 92(.
گاهانه و ارادی ضعف‌ها و کاستی‌ها و حتّی خطاهای متربّی، وی را برای پذیرش  نادیده‌گرفتن آ
خوبی‌ها و دوری از بدی‌ها آماده می‌کند. با توجّه به این روش تربیتی، کنش فعالانه فراهم‌کردن 
زمینه‌های پرورش عادات تربیتی مناســب و فضایل در متربّی ایجاد می‌گردد و رفتار تربیت‏شونده 

را مورد کنترل قرار می‌دهد و وی را برای اصلاح رذایل آماده می‌کند.

3-3-1. روش  عفو و گذشت
 عن الذنوبِ و مَحوِهــا من العبــد« )طریحی، 

ُ
در تعریف عفو آمده است: »العفو هو التجاوز

1403ق، 1: 300(. عفو در متون اسلامی عبارت از فرانگری به بافت رنجش، ملاحظه محدودیّت‌های 
فردی و نوعی انســان‌ها، با توجّه به آن‌ها رفتار خاطی را معنا دادن و تفسیر نمودن، انسان را ممکن‏ا

لخطا دیدن، احساس همدردی با خاطی و گذشت از اشــتباه او است که با انگیزه آرامش روانی، 
بهبود روابط با خاطــی و رشــد و پرورش او، یا جلب رضایــت خداوند صــورت می‌گیرد. عفو، 
گذر از مرحله انزجار و رنجیدگی به مرحله احساسات مثبت فرد جفادیده، نسبت به فرد خطاکار است 
)غباری‏بناب، 1379: 289(، البتّه مربّی در عمل باید توجّه نماید که با عفو، پشــیمانی را در متربّی 
سبب می‌شود و پس از عفو هیچ منّتی بر او نگذارد تا موجب زایل شدن عزّت نفس او گردد و کینه 
مربّی را به دل بگیرد؛ زیرا در این صورت، باعث گمراهی و تکرار خطاهای او می‌شــود. در سوره 
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یوسف آن‏جا که فرزندان یعقوب پیش پدر رفتند و گفتند: »ق
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وُرُ الرَّحیم« )یوسف: 97 و 98(، عفو وگذشتی 
ُ

ف
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هُ هُوَ الغ

َّ
ی إن م رَبِّ

ُ
ک

َ
غفِرُ ل

َ
 أست

َ
؛ قالَ سَوف

َ
خاطِئین

که برادران یوســف از پدر طلب کردند، نشانه پشیمانی آن‌ها بود و پذیرش آن از سوی پدر و برادر، 
پوششی بر خطای آن‏ها بود و آن‏ها را برای رشد بیشتر آماده نمود. فرد برای کشف نیازها، استعدادها 
و توانایی‌هایش ناگزیر از آزمون و خطا است؛ بنابراین اشتباه او نیز امری اجتناب‌ناپذیر است و باید ب

ا دادن فرصت‌های دوباره زمینه شکوفایی و پیشرفت را فراهم ساخت. 
بنابراین می‏توان گفت روش گذشــت و چشم‌پوشی از خطا به‏عنوان یک روش تربیتی برای د
یگرســازی متربیان به کار گرفته شده است؛ گرچه به-عنوان یک اصل اخلاقی نیز می‌تواند تأثیر
ات خوبی در مربّی و عفوکننده داشته باشد. از ســوی دیگر،  روش عفو در سوره یوسف برای 

همه مربّیان یک الگوی عملی در تربیت اســت و فرد این آمادگی را می‌یابد تا فضایل را در خود 
پرورش دهد و رذایل را اصلاح کند و از دل بزداید.

4-3-1. روش نظارت 
تربیت به وســیله نظارت ومراقبت از رفتار در تربیت افراد بســیار مؤثر است و نقش اساسی در 
اصلاح رفتار فرد دارد. از آن‏جا که نوع بشــر نیازمند مراقبت و نظارت است، انسان باید احساس 
کند که ناظران و مراقبانی از بیرون بر اعمال و رفتار و عملکرد او نظارت دارند و نسبت به کارهای 
گذشته باید مورد بازپرسی قرار گیرد. از این رو، روش مراقبت در تربیت فرد اهمیّت بسزایی دارد.

 اسلام شخصیّت آینده کودک را مرهون تربیت و پرورش و مراقبت پدر و مادر می‌داند. انسان 
مســیر طولانی تکامل را از کودکی تا بزرگســالی می‌پیماید و هر لحظه ممکن اســت با خطرهایی 
روبه‏رو شود و مسیر زندگی او را تغییر دهد. به همین دلیل، نظارت و مراقبت مستمر و نامحسوس 
و به شــکل درســت می‌توانــد او را از پرتگاه‌هــای زندگی حفظ کند. اِعمال نظارت درســت بر 
فرزندان، حقّی اســت که فرزندان بر والدین دارند. نظارت و مراقبت شــامل همه انواع فیزیکی و 
غیرفیزیکی آن مانند مراقبت بهداشــتی، عاطفی و... اســت. نظارت نباید فقط منفعل و ناظر به 
تعیین قواعد و قوانین خشک و انتظاراتی والدین از فرزندان باشد، بلکه باید نظارت فعّال همراه با 

توافق طرفین و ایجاد یک رابطه دوستانه و اعتمادآمیز و به شکل غیرمستقیم صورت ‌پذیرد.
این نوع نظارت، در قرآن جایگاه ویژه‌ای دارد و در سوره یوسف آیه 12 به آن اشاره شده‌است: 
ونَ«؛ در واقع برادران یوسف مراقبان خوبی برای 
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وی نبودند. 
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پس این روش باید به شکل صحیح ومنطقی انجام شود تا تأثیر خود را داشته باشد. روش نظارت 
فعّال، اعتمادآفرین اســت و نقش خطیری در اصلاح رفتار فرد دارد. باید تلاش‌کرد با برقرار کردن 
ارتباط صمیمانه که حاکی از دلسوزی و همدلی است، به این کار پرداخت، در غیر این صورت اثر 
معکوس دارد و آســیب جدّی در تربیت فرزند می‌گــذارد؛ بنابراین یکی دیگر از روش‌هایی که در 

ایجاد و پرورش عادت‌های مطلوب تربیتی تأثیر بسزایی دارد، نظارت و مراقبت است.

5-3-1. روش تشویق
یکــی از روش‌هــای تربیتی کــه در پرورش متربّی می‌تواند مؤثّر واقع شــود، روش تشــویق و 
پاداش‌دهی اســت. از نظر لغوی، كلمه تشویق از باب تفعیل و از شوق و علاقه گرفته شده است 
و از نظر اصطلاحی، تشویق، بر ایجاد رغبت و علاقه به انجام یك كار در فراگیران گفته می‏شود. 
در این روش، پاداش، عكس‌العملی اســت كه مربّی به دنبال رفتار مطلوب متربّی از خود نشــان 
می‌دهــد و انگیزه لازم برای تكــرار رفتار در موقعیّت‏های بعدی را فراهم می‌کند. نقش تشــویق 
در یادگیری به‏مراتب مهم‌تر و مؤثّرتر از نقش تنبیه اســت و عامل و محرّكی اساســی برای رشد و 

پیشرفت كودك به حساب می‌آید. 
در آیه 22 ســوره یوسف به این روش تربیتی اشــاره شده است. آن‏جا که عطا کردن حکمت 
اهُ حُکمًا 
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«؛ و چون به حدّ رشــد رسید، او را حکمت و دانش عطا کردیم و 
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ُ ْ
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نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. 
تشــویق و پاداش جزء لاینفک تربیت و رشــد است و فرد را از درجات پایین به درجات اولی 
ســوق می‌دهد و هر چه این رشد بیشــتر اتفاق بیفتد، تشــویق‌های درونی وی را به سمت هدف 

نزدیک می‌کند و پرورش وی را تسهیل می‌کند.
لازم به ذکر اســت که تبشــیر و تشــویق با وجود آن‌که در ظاهر با هم مشتبه می‌شوند، امّا در 
واقع متفاوتند. تبشــیر، پیش از عمل یا همراه عمل و تشــویق، پس از عمل ظهور می‌کند. از این 
رو، تبشیر ناظر به آینده و تشویق متوجّه گذشته است. در مقایسه، تشویق تأثیر سریع‌تری نسبت به 
تبشــیر دارد؛ امّا از سوی دیگر، کسی‏که پذیرش تبشیر را دارد، از پختگی ویژه‌ای برخوردار است 
)باقری،1، 1396: 170(. به‌علاوه هدف از تبشــیر، ایجاد یک رفتار اســت؛ ولی تشــویق بیشتر با 

هدف تکرار و تثبیت یک عمل صورت می‏گیرد.
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این جدول توزیع فراوانی روش‌های تربیتی را در کل آیات در ســوره یوســف نشان می‌دهد. 
در این میان روش‌های تغافل و الگویی از نوع روش‌های تربیتی کنشی بیشترین فراوانی را دارد. 

همانطور که نمودار سنجش فراوانی روش‌های تربیتی نشان می‌دهد، روش‌های تربیتی کنشی 
از بیشترین میزان برخوردار است؛ به‏طوری‏که میزان تقریبی آن دو برابر روش‌های تربیتی بینشی و 

روش‌های تربیتی گرایشی است.
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نتیجه گیری
کید فراوان دارد و آن را از جمله وظایف والدین  اســام بر تربیت به‏ویژه در دوران کودکی تأ
و در شــمار حقوق فرزندان می‌داند. تربیت برای رشد و تکامل و تعالی بُعد جسمانی و عقلانی، 
روحانی، پرورش شــخصیت خود، امری لازم و ضروری اســت. قرآن خود کتابی تربیتی است، 
در ســوره‌های مختلف به ویژه در سوره یوســف، انعکاس اخلاق معاشرت و اجتماعی، اخلاق 
جنســی، اخلاق حکومت‌داری و اخلاق اقتصادی به‏طور چشــم‌گيرى دیده می‌شود. روش‌های 
تربیتی در قالب آموزه‌ها به‏گونه‌ای محسوس و عینی نشــان داده شــده است. مضمون آیات این 
ســوره نشان می‏دهد که روش‌های تربیتی در سه دسته روش‌های تربیتی بینشی، گرایشی و کنشی 

قرار دارد.
با روش تحلیل محتوای مضمونی که از جمله روش‌های تحقیق میان‏رشته‌ای، استنباطی و معتبر 
است نشان می‌دهد که روش‏های کنشی در تربیت در سوره یوسف بیشترین اثر را در بین روش‌های 
تربیتی دیگر داشــته است. این امر نشان‏دهنده این اســت که روش‌هایی که در جهت پرورش یک 
رفتار تازه و تثبیت رفتار کاربرد دارند، گام بزرگی در اصلاح و رشد تربیتی متربّی دارد. نتایج حاصل 
از تحلیل محتوای جداول فراوانی بیانگر آن است که مهم‌ترین روش‏های تربیت کنشی با محوریّت 
ســوره یوســف، روش تغافل و روش الگویی اســت. این دو روش مقدّم بر روش‌های دیگر است. 
گاهانه نســبت به لغزش‌های متربّی، وســیله‌ای است که می‌تواند مربّی را در رسیدن  نادیده گرفتن آ
بــه اهداف تربیتی و فراهم‌کردن زمینه‌های پرورش عادات تربیتی مناســب و فضایل در متربّی یاری 
رســاند. نقش الگوها نیز در شکل‌گیری رفتار و منش انسان‌ها و تثبیت شخصیت اخلاقی و اجتما

عی آنان فوق‏العاده چشم‏گیر اســت، البتّه روش‌های دیگر نیز از جمله روش محبّت و روش تکریم 
برای زمینه‌سازی و نیل به رشــد تربیتی اثرگذار هستند. تأثیر روش محبّت از طریق سازمان‌ دادن به 
شــخصیّت کودک و تکریم و احترام به کودک و حسن معاشرت پدر و مادر با وی نیز یکی دیگر 
از اساســی‌ترین عوامل مؤثّر در تربیت است. به تبع روش موعظه و تذکّر نیز به منظور اصلاح و وادا

شتن او به خوبی‌ها و یا بازداشتن وی از بدی‌ها صورت می‌پذیرد. در پایان می‌توان گفت روش‌های 
بینشــی مقدمه روش‌های گرایشی و روش‌های کنشــی هستند و چنانچه با بینش زمینه‌سازی تربیتی 
بــه خوبی انجام نشــود، انتظار گرایش و کنش به ســمت عادات تربیتی و فضایــل وجود ندارد و 
پرورش و تثبیت شخصیّت آدمی غیرممکن می‌نماید؛ بنابراین لازم است که در سیاست‌گذاری‌ها و 

برنامه‌ریزی‌های کلان تربیتی به این نکته توجّه شود تا دستاوردهای مثبتی را به بار بنشاند.



 74  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6



75   لعه کیفی(اای سوره یوسف )مطنی بر مبتتربی یاه‏وشری واکاو

فهرست منابع
* قرآن، ترجمه حسین انصاریان-1 
اسحاقی،حسن، )1385(، سلوک علوی، قم، بوستان کتاب.-2 
سوم، -3  سال  پژوهش،  کیفی«،  محتوای  »تحلیل   ،)1390( نوشادی،  محمودرضا  و  ایمان،محمدتقی 

شماره 2، زمستان. 
اجیه، محمدتقی، )1392(، سبک زندگی بر پایهٔ بندگی، اصفهان، حدیث راه عشق.-4 
باقری، خسرو، )1396(، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.-5 
اسلامی«، -6  تربیت  و  تعلیم  در  محبت  تربیتی  روش  پیرامون  »پژوهشی   ،)1388( فریبا،  حسن‏زاده، 

پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
حسین‏خانی نایینی، هادی، )1387(، »روش‏های تربیتی یادآوری نعمت‏ها«، معرفت، شماره 130.-7 
حسینی زبیدی،محمدبن محمد، )1414ق(،تاج العروس من جواهر القاموس،تحقیق: علی شیری، -8 

بیروت؛ دار الفکر.
دلشاد تهرانی، مصطفی، )1377(، سیری در تربیت اسلامی، تهران، مؤسسهٔ نشر و تحقیقات ذکر.-9 

ــــــــــــــــــــــــ،)1379(، مشرب مهر، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 10 -
اسلامی.

 ـــــــــــــــــــــــــ،)1382(، روش‏های تربیت در نهج‏البلاغه، تهران، دریا.11 -
 زکریایی، محمدعلی، )1390(، فرهنگ مطهر، چاپ سوم، تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ. 12 -
 شرفی، محمدرضا، )1396(، مهارت‌های زندگی در سیرهٔ رضوی، مشهد، آستان قدس رضوی.13 -
)رویکردهای 14 - یوسف  مبارکه  سوره  در  روانی  بهداشت  »پیش‏نیازهای   ،)1379( عباس،  شاملی،   

تربیتی و روان‏شناسی(«، معرفت، شماره 38.
 طریحی، فخرالدین، )1403ق(، مجمع البحرین، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی.15 -
 طبرسی، محمدبن حسن، )بی‏تا(، التبیان، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی.16 -
 طباطبایی، محمدحسین، )1417ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسلامی جامعهٔ مدرس17 -

ین حوزه علمیهٔ قم.
قم، 18 - رفیعی،  بهروز  ترجمه:  اسلامی،  تربیت  فلسفه  بر  درآمدی   ،)1304( ماجد،  عرسان گیلانی،   

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 عباسی ولدی، محسن، )1394(، منِ دیگرِ ما، قم، انتشارات آیین فطرت.19 -
تربیت 20 - تهران،  چهارم،  کتاب  نهج‏البلاغه،  در  رفتار بخشایشگرانه   ،)1379( باقر،  غباری‏بناب،   

اسلامی.
 فرمهینی فراهانی، محسن، )1379(، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی، تهران، اسرار دانش.21 -
فائزی، علی، )بی‏تا(، جایگاه روش‌های تنبیه در تعلیم و تربیت، تهران، قلم.22 -
و 23 - والدین  متقابل  اخلاقی  ارتباط  الگوی  »روش   ،)1392( رضایی،  زینب  و  محمدجواد  فلاح،   

فرزندان با محوریت سوره یوسف«، اخلاق، شماره 34.



 76  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

قرائتی، محسن، )1387(، تفسیرنور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.24 -
قائمی‏مقدم، محمدرضا، )1391(، روش‌های تربیتی در قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.25 -
سازمان 26 - نشر  و  چاپ  مرکز  تهران،  )1391(، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن،  محمدتقی،  مصباح، 

تبلیغات اسلامی.
مجلسی، محمدباقر، )1404ق(، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی.27 -
مکارم شیرازی، ناصر، )1387(، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیة.28 -
نجارزادگان، فتح الله، )1388(، رهیافتی بر اخلاق و تربیت اسلامی، قم، نشر معارف.29 -
نوریان، محمد، )1389(، تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی ایران، تهران،گویش نو.30 -
المکتبة 31 - تهران،  القرآن،  غریب  فی  المفردات  )1412ق(،  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب 

المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریة.
32- Anbiaei, Mohammad Javad, (2009), »The Role of Recreation in Educating Youth and 
Adolescents from the Perspective of Quran and Traditions«, Qom, Publications of the Holy 
Quran University.
33- Ishaqi, Hassan ,(2006), Alavi Behavior, Qom, Book Garden.



77   لعه کیفی(اای سوره یوسف )مطنی بر مبتتربی یاه‏وشری واکاو

REFERENCES
* The Quran, translated by: Hossein Ansarian.
1. Is'haghi, Hasan, (1385), Soluk Alavi, Qom, Bostan Kitab.
2. Iman, Mohammad Taghi and Mahmoudreza Noushadi, (1390), "Qualitative Content Analy-
sis", Research, Year 3, Number 2, Winter.
3. Ajieh, Mohammad Taqi, (1392), Sabk Zendegi bar Paye Bandegi (Life style based on servi-
tude), Isfahan, Hadith Rah Eshgh.
4. Bagheri, Khosrow, (1396), Negahi Dobareh be Tarbiyat Islami (A New Look at Islamic Edu-
cation), Tehran, Burhan School Cultural Institute.
5. Hassanzadeh, Fariba, (1388), Pajuheshi Piramoon Ravesh Tarbiyati Mohabbat dar Talim 
va Tarbiyat Islami (Research on the teaching method of love in Islamic education), Master's 
Thesis, Allameh Tabatabai University.
6. Hossein-Khani Nayini, Hadi, (1387), Raveshhaye Tarbiyati Yadavari Nematha (Educational 
Methods of Remembering Divine Blessings), Marafet, No. 130.
7. Husseini Zubeidi, Muhammad ibn Muhammad, (1414 AH), Taj al-Arous min Jawahir al-Qa-
mous, Research: Ali Shiri, Beirut; Dar al-Fikr
8. Delshad Tehrani, Mustafa, (1377), Seyri dar Tarbiyat Islami, Tehran, Zikr Publishing and 
Research Institute.
9. 1379(  Mashrab Mehr, Tehran, Ministry of Culture and Islamic ,(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
Guidance Publications.
.Raveshhaye Tarbiyat dar Nahjal-Balagha, Tehran, Darya ,(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1382 .10
11. Zakariai, Mohammad Ali, (1390), Farhang Motahar, 3rd edition, Tehran, Jamia and Far-
hang Publications.
12. Sharafi, Mohammad Reza, (2016), Maharathaye Zendegi dar Sire Razawi (Life skills in 
Razavi's life), Mashhad, Astan Quds Razavi.
13. Shamili, Abbas, (1379), "Requirements of mental health in Surah Yusuf (educational and 
psychological approaches)", Marifat, No. 38.
14. Turaihi, Fakhruddin, (1403 AH), Majma Al-Bahrain, Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
15. Tabarsi, Muhammad Bin Hasan, [n.d.], Al-Tibyan, Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
16. Tabatabaei, Muhammad Hussein, (1417 AH), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Qom, Islamic 
Publications of the Qom Seminary Teachers Association.
17. Irsan Gilani, Majed, (1304), Daramadi bar Falsafeye Tarbiyat Islami (An introduction to the 
philosophy of Islamic education), translated by: Behrouz Rafiei, Qom, Howzah and University 
Research Center.
18. Abbasi Valadi, Mohsen, (1394), Man-e Diger-e Ma, Qom, Ayin Fitrat Publications.
19. Ghobari-Bonab, Baqir, (1379), The forgiving behavior in Nahj-ul-Balagha, Forth book, Teh-
ran, Tarbiyat Islami.
20. Farmahini Farahani, Mohsen, (1379), Descriptive Culture of Educational Sciences, Teh-
ran, Asrar Danesh.
21. Faezi, Ali, [n.d.], The Place of Punishment Methods in Education, Tehran, Qalam.
22. Fallah, Mohammad Javad and Zainab Rezaei, (1392), "The method of the model of moral 



 78  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

mutual communication between parents and children centered on Surah Yusuf", Akhlaq, No. 34.
23. Qiraati, Mohsen, (1387), Tafsir Noor, Tehran, Cultural Center of Lessons from the Qur'an.
24. Ghaemi-Moghadam, Mohammad Reza, (1391), Educational methods in the Qur'an, Qom, 
Hozwa Research Institute and University.
25. Misbah, Mohammad Taqi, (1391), Society and History from the perspective of the Qur'an, 
Tehran, Publishing Center of Islamic Development Organization.
26. Majlisi, Muhammad Baqir, (1404 AH), Bihar al-Anwar, Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
27. Makarem Shirazi, Naser, (1387), Tafsir Nomooneh, Tehran, Dar al-Kitab al-Islamiyyah.
28. Najjarzadegan, Fethullah, (1388), An Approach to Islamic Ethics and Education, Qom, 
Ma'arif Publishing House.
29. Noorian, Mohammad, (1389), Analysis of the curriculum of the elementary school in Iran, 
Tehran, Gooyesh Now.
30. Raghib Isfahani, Hussein bin Muhammad, (1412 AH), Al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an, 
Tehran, Al-Maktabah al-Murtazawiah li-Ihya al-Athar al-Jafariyyah.
31. Anbiaei, Mohammad Javad, (2009), »The Role of Recreation in Educating Youth and 
Adolescents from the Perspective of Quran and Traditions«, Qom, Publications of the Holy 
Quran University.
32. Ishaqi, Hassan ,(2006), Alavi Behavior, Qom, Book Garden.



سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6
DOR: 20.1001.1.27833542.1401.2.6.3.8

Analyzing the Issue of Consultation with Women from  
the Perspective of the Qur'an and the Two Testaments

(Received: 2022/06/29 / Accepted: 2023/01/03)

Mohsen Ameri Khairabadi1 , Mehdi Ebadi2

ABSTRACT
One of the necessities of life is communicating and consulting with others to 
benefit from their thoughts and knowledge; because without communication 
and consultation with others, it will be difficult and impossible to continue liv-
ing. The Holy Qur'an also recommends and rather orders to consulting with 
others. There are traditions whose content apparently points to the lack of 
women's intellect and warns against consulting with women. As a result, it 
derogatorily interprets women as lower than men; Therefore, women cannot 
be consulted with this approach. 
The author of the article solves this problem by using the verses of the Holy 
Quran and the Two Testaments. The findings of the research show that there 
is no problem in consulting with some women who have proven their wisdom. 
A follow-up in the Holy Qur'an shows that there are two types of verses about 
consultation: one in general way, that includes everyone (men and women) 
and the other in a specific way that only includes women. Also, in the Old Tes-
tament, consultation with women is being observed during the salvation of 
Prophet Moses (peace be upon him), but the New Testament is silent on this 
issue and does not have any explicit verses related to this issue. However, it 
is possible to extract the topic of consultation with women from some verses.
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واکاوی مسئله مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین
)تاریخ دریافت:  1401/04/08 - تاریخ پذیرش: 1401/10/13(
محسن عامری خیرآبادی1
مهدی عبادی2

چکیده
برقراری ارتباط و مشورت با دیگران برای بهره گرفتن از اندیشه و دانش آنان یکی 
از لوازم زندگی است؛ زیرا بدون ارتباط و مشورت با دیگران، ادامه زندگی سخت و 
غیرممکن خواهد شد. قرآن کریم نیز مشورت با دیگران را پسندیده و حتی به انجام 
آن دستور داده است. روایات وجود دارند که مضمون آن‏ها به‌ظاهر بر نقصان عقل 
به نوعی  ترتیب،  با زنان بر حذر داشته است‌. بدین  از مشورت  زنان اشاره دارد و 
تحقیرآمیز زنان را پایین‌تر از مردان تعبیر می‌کند؛ پس با چنین مطالبی نمی‌توان با زنان 
مشورت کرد. نویسنده مقاله این مسئله را با استفاده از آیات قرآن کریم و عهدین حل 
می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مشورت با برخی زنان که کمال عقل خود 
را به اثبات رسانیده‌اند، اشکال ندارد. تتبع در قرآن کریم نشان می‌دهد که دو نوع 
آیات درباره مشورت وجود دارد: یکی به‌صورت عام که شامل همگان )مردان وزنان( 
می‌شود و دیگری به‌صورت خاص که تنها شامل زنان است. هم‌چنین در عهد عتیق، 
در جریان نجات حضرت موسی علیه‌السلام مشورت با زنان به چشم می‌خورد، ولی 
این  به  مربوط  آیه صریحی  هیچ  و  است  مسئله، ساکت  این  مورد  در  عهد جدید 

موضوع ندارد؛ اما می‌توان از آیاتی موضوع مشورت با زنان را استخراج کرد.

و  قرآن  عهدین،  در  مشورت  قرآن،  در  مشورت  مشورت،  کلیدی:  واژگان 
عهدین، مشورت با زنان

mqekh9411110082@gmail.com ،)1- دانشجوی سطح 3،تفسیر و علوم قرآن ،حوزه علمیه مشهد،ایران)نویسنده مسئول
ebadi@shmu.ac.ir ،2- استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، شاهرود، ایران
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مقدمه
 مشــاوره در اســام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چنانکه در قرآن کریم نیز در آیاتی، مسئله 
مشــاوره مطرح و به انجام آن دستور داده ‌شده است. )شــوری: ۳۸؛ آل‌عمران: ۱۵۹( هم‌چنین سیره 
عملی و گفتاری انبیا و ائمه معصومان )علیهم‌السلام( به این امر مهم، تشویق و ترغیب می‌کند؛ چنانکه 
پیامبر اکرم حضرت محمد )صلی‌الله علیه واله وسلم( در امور عمومی مسلمانان که جنبه اجرای قوانین 
الهی داشت )نه قانون‌گذاری( جلسه مشاوره تشکیل می‌داد. در عهدین نیز درباره مشورت و اهمیت 
آن چنین آورده شــده اســت: »مشورت‌ها از عدم شور پریشان می‌شــود، اما از کثرت مشاوران ثابت 
می‌مانند« )امثال سلیمان، ۱۵:۲۲( مؤلف در این نگارش به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی مشورت، 
معرفی اجمالی در مورد کتاب مقدس و عهدین پرداخته و سپس سعی کرده به‌صورت اجمالی به بیان 
آیاتی از منظر قرآن و عهدین درباره مشــورت با زنان بپردازد. درباره اهمیت و اصل مشورت، کتاب و 
مقالاتی نگاشته شده است مانند: الف( کتاب: ۱-»زن، عقل، ایمان، مشورت« تألیف کبری خزعلی، 
سیمیندخت بهزاد پور و زهرا آیت‌اللهی، ۱۳۸۰ ب( مقاله: ۱- »بررسی شخصیت اجتماعی زن در قرآن 
کریم« نوشته‌ حبیب مظاهری، ۱۳۹۷ ۲-»جایگاه مشورت با زن در قرآن« اثر طاهره کمالی، ۱۳۸۱؛ و 
لکن این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی به مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین می‌پردازد که در 
موارد مذکور مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین سؤالی که این نوشتار در پی پاسخ به آن‌ است از قرار 

ذیل است: مشورت با زنان از منظر قرآن و عهدین چگونه است؟

۱- مفهوم شناسی

۱-۱. مشورت در لغت و اصطلاح
مشورت در لغت از ماده »ش و ر« گرفته ‌شده )ازهری، ۱۴۲۱ق، ۱۱: ۲۷۷؛ صاحب، ۱۴۱۴ق، 
۷: ۳۷۸؛ ابن‏منظور، ۱۴۱۴ق، ۴: ۴۳۴؛ طریحی، ۱۳۷۵ق، ۳: ۳۵۴(، اما بعضی از لغویان قائلند 

که این کلمه از ماده »ش ی ر« گرفته‌ شده است )همان(.
مشــورت از ماده »ش و ر« اســت که در لغت به معنای برداشتن و استخراج عسل از کندوی 
زنبورعســل است )قرشــی، ۱۳۷۱ق، ۴: ۸۸(. مشورة، مشاوره و تشــاور استخراج رأى است. در 
مجمع آمده اســت: مشورت‏ استخراج رأى از مستشــار است؛ زيرا از او اخذ می‌شود )ابن سیده، 
۱۴۲۱ق، ۸: ۱۱۷؛ فیروزآبــادی، ۱۴۱۵ق، ۲: ۱۳۴؛ مرتضــی زبیــدی، ۱۴۱۴ق، ۷: ۶۱؛ جوهری، 
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۱۳۷۶ق، ۲: ۷۰۴( یا زمانی‏که عرب می‌گوید: »شــرت العســل«؛ یعنی من عسل را از کندویش 
اســتخراج کــردم )ابن منظــور، ۱۴۱۴م، ۴: ۴۳۴( و یا به معنای جمع‌آوری آرا اســت )فراهیدی، 

۱۴۰۹ق، ۸: ۳۰۶؛ جوهری، ۱۳۷۶ق، ۶: ۲۳۴۷؛ ابن‏فارس، ۱۴۰۴ق، ۲: ۴۷۲(
مشــورت در اصطلاح به معنای این اســت‏که آدمی در مواقعی که خودش درباره کاری رأی 
صحیح ندارد، به دیگری مراجعه کند و از او رأی صحیح بخواهد )طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ۱۸: ۶۳؛ 
مظاهــری، ۱۳۹۰ق: ۱۷۵( و یا عبارت از ضمیمه و محکم کردن رأی خود با رأی دیگران اســت 
)خزعلی، بهزاد پور و آیت‌اللهی، ۱۳۸۰: ۲۶۵( و یا گفت‏وگو پیرامون موضوعی تا حق ظاهر شود 
)همان؛ طبرسی، ۱۳۷۲ق، ۹: ۵۰؛ حایری طهرانی، ۱۳۳۸ق، ۱۰: ۳۰؛ جزایری، ۱۳۸۸، ۴: ۴۰۷؛ 

کاشانی، ۱۴۲۳ق، ۶: ۲۲۸؛ کاشانی، بی‌تا: ۲۲۸/۸(

2-1. معرفی کتاب مقدس و عهدین
کتاب مقدس، عنوان مجموعه‌ای از نوشته‌های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه و یهودیان 
بخشی از آن‌ها )عهد قدیم( را »کتاب آسمانی و الهی« خود می‌دانند. این کتاب به دو بخش عهد قدیم 
و عهد جدید تقسیم می‌شود که شامل ۶۶ کتاب معتبر است. عهد قدیم از ۳۹ کتاب )به اعتقاد دو فرقه 
مسیحی دیگر کاتولیک و ارتدکس، مشتمل بر ۴۶ کتاب است( و عهد جدید از ۲۷ کتاب تشکیل‌شده 

است )سلیمانی اردستانی، ۱۳۹۴: ۵-۳۳؛ سلیمانی اردستانی، ۱۳۷۸:۱ ۴۴ -۱۵۶(.

2-مشورت با زنان از منظر قرآن
در قرآن کریم به مســئله‌ مشورت با زنان عنایت خاصی شــده است که می‌توان آن‌ها را به دو 

دسته تقسیم کرد:

1-2. مشورت به‌طور عام
آیاتی مربوط به مشورت، عام است و مشورت با همگان را دربرمی گیرد؛ از ‌جمله:

ون« 
ُ

اهُمْ يُنفِق
َ
ن

ْ
ق

َ
ا رَز ورَى‏ بَيْنهَمْ وَ مِمَّ

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
 وَ أ

َ
وة

َ
ل  الصَّ

ْ
امُوا

َ
ق

َ
مْ وَ أ  لِرَبهِّ

ْ
جَابُوا

َ
ذِينَ اسْت

َّ
الف( »وَ ال

ورى‏ 
ُ

مْرُهُمْ ش
َ
)شوری: ۳۸(. علامه طباطبایی مفسر شیعی ذیل این آیه چنین بیان می‌کند: »وَ أ

بَيْنَهُمْ«. کلمه »شوری« در این آیه به معنای امری است که درباره‌اش مشاوره شود؛ پس معنای آیه 

چنین می‌شود: مؤمنان آن‌هایی هستند که هر کاری می‌خواهند بکنند، بینشان شورایی می‌شود که 
پیرامونشان مشــورت می‌کنند و برخی می‌گویند که کلمه »شوری« مصدر است که از نظر آنان 
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معنا چنین می‌شود: کار مؤمنان، مشاورت در بین خودشان است؛ به‌هرحال، این جمله اشاره‌ای به 
این‏ اســت که مؤمنان اهل رشــد هستند، در استخراج رأی صحیح دقت می‌کنند و به خاطر اینکه 

رأی صحیح داشته باشند به صاحبان عقل مراجعه می‌کنند.« )طباطبایی، ۱۳۹۰، ۱۸: ۶۳(
 عَنهْمْ وَ 

ُ
اعْف

َ
 مِنْ حَوْلِكَ ف

ْ
وا ضُّ

َ
نف

َ
بِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
نت

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَ ل

َ
 ل

َ
ِ لِنت

نَ اللَّهَّ بِمَا رَحْمَةٍ مِّ
َ
 ب( »ف

ين« )آل‌عمران: ۱۵۹(.  ِ
ّ
وَكل

َ
ت
ُ ْ
َ يحُبُّ الْم ِ إِنَّ اللَّهَّ

لْ عَلىَ اللَّهَّ
َّ
وَك

َ
ت

َ
 ف

َ
ا عَزَمْت

َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ ْ
اوِرْهُمْ فىِ الْأ

َ
هُمْ وَ ش

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
اسْت

مْرِ« خداوند در اینجا دســتور م‏ىدهد كه در كارها با مسلمانان مشورت كن و نظر 
َ ْ
»وَ شــاوِرْهُمْ فِي الْأ

مْر« مفهوم وسيعى دارد و همه كارها را شامل 
َ ْ
آن‌ها را بخواه. گر چه كلمه »الامر« در »شاوِرْهُمْ فِي الْأ

م‏ىشود، ولى مسلم است كه پيامبر )صلی‌الله علیه واله و سلم( هرگز در احكام الهى با مردم مشورت 
نمك‏ىرد، بلكه در آن‌ها تنها تابع وحى بود )رضایی اصفهانی، ۱۳۸۵، ۹:۱۴۰(. بنابراين مورد مشورت، 
پيامبر )صلی‌الله علیه واله و سلم( در امور عمومی مسلمانان که جنبه اجرای قوانین الهی داشت )نه 
در قانون‌گذاری و حلال و حرام خدا( جلســه مشاوره تشــکیل می‌داد )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ۳: 

۱۴۲-۱۴۳ و ۲۰: ۴۶۳؛ مغنیه، ۱۴۲۴ق، ۶: ۵۲۹؛ صاوی، ۱۴۲۷ق: ۳: ۴۳۴(.

2-۲. مشورت به‌طور خاص
آیاتی که به‌طور خاص به مشورت با زنان اشاره‌کرده است:

يْهِما« )بقره: ۲۳۳(، مسئله 
َ
لا جُناحَ عَل

َ
شاوُرٍ ف

َ
راضٍ مِنْهُما وَ ت

َ
 عَنْ ت

ً
رادا فِصالًا

َ
 أ

ْ
إِن

َ
الف( طبق آیه »ف

شیر دادن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در خانواده ارتباط زیادی با زن دارد و این‌گونه نیست که 
مرد به‌تنهایی بتواند تصمیم بگیرد و اگر مرد بخواهد بدون توجّه به نظرهای همسرش تصمیم بگیرد، 
مشــکلاتی به وجود می‌آید )بی‌ریا، ۱۳۷۱(؛ به همین دلیل خداوند به پدر و مادر دســتور مشــاوره 
داده که آنچه صلاح فرزند در آن است را رعایت نمایید که در اینجا خداوند زن را به‌عنوان یکی از 
طرف‌های مشورت معرّفی کرده است. در واقع زن و شوهر باید در امور نوزاد مشورت کنند و مصالح 
فرزند را در نظر بگيرند، به خاطر این‏که مبادا مصالح كودك پایمال شود )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ق، 
۲: ۱۸۹؛ طباطبایــی، ۱۳۹۰ق، ۲: ۲۴۱؛ قرائتــى، ۱۳۸۸، ۱: ۳۶۵(؛ پــس می‌توان گفت در آیه ۲۳۳ 
سوره بقره از مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی سخن به میان می‌آورد )شیرازی، ۱۳۹۸: ۹۴(.

مْ 
ُ

ك
َ
عْــنَ ل

َ
رْض

َ
 أ

ْ
ــإِن

َ
هُن‏ ف

َ
عْنَ حَمْل

َ
ى يَض يْهِنَّ حَتَّ

َ
وا عَل

ُ
فِق

ْ
ن

َ
أ

َ
ولاتِ حَمْــلٍ ف

ُ
نَّ أ

ُ
 ك

ْ
ب( طبق »... وَ إِن

مْ بِمَعْرُوف‏« )طلاق: ۶(، جمله »و اتمروا« از ماده »ايتمار« گاه 
ُ

ك
َ
مِرُوا بَيْن

َ
ت

ْ
جُورَهُن‏ وَ أ

ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت

َ
ف

به معنى »پذيرا شــدن دستور« و گاه به معنى »مشــاوره« م‏ىآيد و در اين‏جا معنى دوم مناسب‌تر 
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اســت‏ )مکارم شــیرازی، ۱۳۷۱، ۲۴: ۲۴۸(. اين آيه به مسئله حفظ حقوق و حريم زن، حمل او، 
تغذيه كودك، شــيربها و دايه گرفتن در صورت طلاق اشاره دارد )قرائتی، ۱۳۸۸، ۱۰: ۱۱۰(. پس 
در نتیجه این آیه خطاب به زن و مرد اســت که درباره شــير دادن به‌طور متعارف مشورت كنند تا 
مرد در اثر كثرت اجرت و زن در اثر نقص آن و بچه در اثر كم شــدن مدت رضاع متضرّر نشوند 

)قرشی بنایی، ۱۳۷۵، ۱۱: ۲۱۵؛ مغنیه، ۱۴۲۵ق، ۱: ۷۴۹(.
هُ 

َ
مْ وَ هُمْ ل

ُ
ك

َ
هُ ل

َ
ون

ُ
ل

ُ
ف

ْ
هْلِ بَيْتٍ يَك

َ
مْ عَلى‏ أ

ُ
ك

ُّ
دُل

َ
 هَلْ أ

ْ
ت

َ
قال

َ
بْل‏ ف

َ
راضِعَ مِنْ ق

َ ْ
يْهِ الْم

َ
مْنا عَل ج( »وَ حَرَّ

ناصِحُون‏« )قصص: ۱۲(.  حضرت موسی )علیه‌السلام( شیر هيچ دايه‏اى را نخورد. وقتى خواهر 

موســى چنين وضعی را ديد گفت: آيا می‌خواهید از خانــواده محترمى براى او دايه‏اى بياورم كه 
او را خوب پرســتارى كنــد؟ آن‌ها )فرعون( این راهنمایی را پذیرفتند. پــس‌ از این آیه درمی‌یابیم 
که مشــوت با زنان اشکالی ندارد )مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۷۹؛ خسروانی، ۱۳۹۰، ۶: ۳۵۲؛ طباطبایی، 
۱۳۹۰، ۱۶: ۱۳؛ زحیلــی، ۱۴۱۱ق، ۲۰: ۶۶؛ قرشــی بنایی، ۱۳۷۵، ۸: ۱۷؛ حجازی، ۱۴۱۳ق، ۲: 

۸۱۹؛ سلیمانی اردستانی، ۱۳۹۴: ۹۷-۹۶(.
ر« )توبه: 

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الْم

َ
عْــرُوف‏ وَ يَنْهَوْن

َ ْ
 بِالْم

َ
مُــرُون

ْ
وْلِيــاءُ بَعْــض‏ يَأ

َ
 بَعْضُهُــمْ أ

ُ
مِنــات

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَ الْم

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
د( »وَ الْم

۷۱(. هــرگاه در امــور گوناگون زندگی، نظر مشــورتی زنان، امربه‌معروف یا نهــی از منکر را در 
برداشت، پیروی از رأی آنان بر مردان واجب است )خزعلی، بهزاد پور و آیت‌اللهی، ۱۳۸۰: ۲۶۹؛ 

قرائتی، ۱۳۸۸، ۳: ۴۶۳؛ طباطبایی، ۱۳۹۰، ۹: ۳۳۸(.

3- شبهه نقص عقل
شــبهه( با توجه به مطالب فوق )در قرآن کریم(، دانســته می‌شود که مشورت با زنان اشکالی 
ندارد، اما در فرهنگ اسلام روایاتی آمده است که بر نقصان عقل و عدم مشورت با زنان دلالت 
می‌کند؛ از جمله حضرت علی )علیه‌السلام( در این ‌باره می‌فرماید: »از مشورت با زنان بپرهیزید، 
چراکه رأی آنان زود سست می‌شود و تصمیم آنان ناپایدار است.« )نهج‌البلاغه، نامه ۳۱( و روایتی 
وهُنَّ 

ُ
الِف

َ
سَاءَ وَ خ ِ

ّ
اوِرُوا الن

َ
هم در این مضمون وارد شده است )نهج‌البلاغه، خطبه ۸۰( یا روایت »ش

«؛ با زنان مشــورت کرده و خلاف آن عمل کنید که در مخالفت کردن با زنان 
ٌ
ة

َ
هُنَّ بَرَك

َ
ف

َ
إِنَّ خِلَا

َ
ف

مْ 
ُ

اك برکت وجود دارد )مجلســی، ۱۹۸۳م، ۱۰۰: ۲۶۲(. امام صادق )علیه‌الســام( می‏فرماید: »إِيَّ
دْ 

َ
عَجْزَ.« )کلینــی، ۱۴۰۷ق، ۵: ۵۱۷( و »وَ ق

ْ
وَهْنَ وَ ال

ْ
 وَ ال

َ
عْف ــإِنَّ فِيهِــنَّ الضَّ

َ
سَــاءِ ف ِ

ّ
 الن

َ
ــاوَرَة

َ
وَ مُش

عَجْز«؛ از مشورت با 
ْ
وَهْنَ وَ ال

ْ
 وَ ال

َ
عْف إِنَّ فِيهِنَّ الضَّ

َ
سَاءِ ف ِ

ّ
 الن

َ
اوَرَة

َ
مْ وَ مُش

ُ
اك  ع‏ إِيَّ

ُ
ادِق رَوَى الصَّ
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زنــان بپرهیزید که در آن‌ها ضعف و سســتی و ناتوانی اســت )مجلســی، ۱۹۸۳م، ۸۸: ۲۵۵( یا 
روایت »معاشرالنســاء خلقتن ناقصات العقول...«؛ ای زنان شــما ناقص‌العقل آفریده‌شده‌اید... 

)حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۷: ۳۳۵؛ حسن بن علی )علیه‌السلام(، ۱۴۰۹ق: ۶۷۵( و...
پس می‌توان نتیجه گرفت که تعارضی بین روایات و آیات قران کریم است. این تعارض را به 

چه شکل حل می‌شود؟! آیا واقعاً زنان ناقص‌العقل هستند؟!
جواب( در روایاتی که از مشــورت با زنان نهی شــده اســت. قرینه‌ای وجود دارد که روشــنگر 
آن اســت که با کدام گروه از زنان نباید مشــورت کرد؛ از جمله: »تو را از مشورت با زنان بر حذر 
می‌دارم، مگر آن زمانی‏که انســان‌های کاملی باشند؛ زیرا رأی آنان به ضعف و اراده آن‌ها به سستی 
گرایش دارد.« )نهج‌البلاغه، نامه ۳۱( مطابق این روایت، از مشــورت با زنان سست اراده نهی شده 
اســت نه تمام زنان )خزعلی، بهزاد پور و آیت‌اللهی، ۱۳۸۰: ۲۹۲(؛ امّا در جواب اشــکالی به کلام 
امام علی )علیه‌السلام( در مورد بی‌عقلی زن )در فرض صحّت( باید گفت که سخن ایشان در مورد 
شخص خاصی بوده است )ناظر به برخی از زنان فتنه‌انگیز و بعضی از شارحان این خطاب را منحصر 
به عایشــه کرده‏اند( و نمی‌توان این حکم را به همه زنان سرایت داد )مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۸۱(. علامه 
طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن در این ‌باره می‌فرماید: »آن عقلی که در مرد بیش از زن است، 
یک فضیلت زایده است نه معیار فضل« )جوادی آملی، ۱۳۷۱: ۲۶۹(؛ چون عقل به‌صورت اشتراک 
بر معانی گوناگونی اطلاق می‌شــود، بنابراین باید روشــن شود کدام عقل است که زن و مرد در آن 
با یکدیگر اختلاف دارند )آیت‌اللهی، ۱۳۷۹: ۸۱(؛ چنانکه حضرت علی )علیه‌السلام( می‌فرماید: 
»عقل دو نوع اســت: عقل طبیعی فرد و عقل تجربه«. با توجّه به این روایت فهمیده می‌شــود که 
روایاتی نقص عقل زنان را گفته است، مراد ضعف عقل تجربه زن باشد )همان: ۸۲(. مضمون روایت 
حضرت علی )علیه‌السلام( درباره این است که مسائل پیچیده را نباید با زنان مشورت کرد؛ چراکه 
رأی آنان در پیچیدگی‌ها از ضمانت صحّت بالایی برخوردار نیســت )حســین زاده، ۱۳۹۱: ۶۷(. به 
همین دلیل، قرآن کریم در مســائلی که پیچیدگی خاصی ندارند و زنان در اظهارنظر سهمی دارند، 
به مردان توصیه کرده اســت که کار را با مشــورت زنان انجام دهند: »وقتی پدر و مادر می‌خواهند 
بچه را از شیر خوردن بازگیرند، چنانچه با رضایت و مشورت باشد، بی‌اشکال است« )بقره: ۲۳۳(؛ 
همچنین در مواردی خاص که زنان از پختگی و تجربه خوب برخوردارند، می‌توان با زنان مشورت 
کرد؛ چراکه نهی از مشــورت عمومی و غالبی است و می‌توان برای آن مواردی استثنایی پیدا کرد. 
پس در مواردی که به تصمیم‌گیری در کارهای مهم روی می‌آوریم، نباید تصمیمات پایدار و رأیی 
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قوی را از زنان انتظار داشته باشیم )همان: ۶۸-۶۷(.
 روایاتی که در زمینه نقصان عقل زنان در کتب روایی شــیعه و ســنی آمده اســت، همه این 
احادیث مرســلِ یا مرفوعِ هســتند. احادیث مرســلِ یا مرفوعِ به روایاتی اطلاق می‌شود که تمام یا 
برخی از راویان آن تا امام معصوم )علیه‌السلام( نامشخص باشند؛ بنابراین فاقد اعتبار لازم هستند؛ 
زیرا مشــخص نیست که راویان حدیث، افرادی موثق و مورد اطمینان بوده‌اند یا کذّاب )خزعلی، 
ساء فإن 

ّ
بهزادپور و آیت‌اللهی، ۱۳۸۰: ۲۰۰ - ۲۰۴(. به‌عنوان نمونه روایت »ایّاکم و مشاوره الن

فیهن الضعف و الوهن و العجز« را از لحاظ سندی موردبررسی قرار می‌دهیم:

حَسَنِ 
ْ

جَامُورَانِيِّ عَنِ ال
ْ

ِ ال
بِي عَبْدِ اللَّهَّ

َ
هُ عَنْ أ

ْ
کلینی سند این حدیث را چنین ذکر می‌کند: »عَن

 ِ
بَا عَبْدِ اللَّهَّ

َ
 أ

ُ
الَ سَمِعْت

َ
الِدٍ ق

َ
يْمَانَ بْنِ خ

َ
 عَنْ سُل

َ
ان

َ
دَلٍ عَنِ ابْنِ مُسْك

ْ
 عَنْ صَن

َ
بِي حَمْزَة

َ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

عَجْزَ« و در ســند قبلی و 
ْ
وَهْنَ وَ ال

ْ
 وَ ال

َ
عْف إِنَّ فِيهِنَّ الضَّ

َ
سَــاءِ ف ِ

ّ
 الن

َ
ــاوَرَة

َ
م‏ْ وَ مُش

ُ
اك ول‏ُ إِيَّ

ُ
علیه‏الســام يَق

ابتدای آن محمد بن یحیی آمده است )کلینی، ۱۴۰۷ق، ۵: ۵۱۷(؛ اما حر عاملی سند را چنین ذکر 
دَلٍ عَنِ ابْنِ 

ْ
 عَنْ صَن

َ
بِي حَمْزَة

َ
حَسَــنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

ْ
جَامُورَانِيِّ عَنِ ال

ْ
حْمَدَ عَنِ ال

َ
می‌کند: »وَ عَنْهُمْ عَنْ أ

إِنَّ 
َ
سَاءِ ف ِ

ّ
 الن

َ
اوَرَة

َ
م‏ْ وَ مُش

ُ
اك ول‏ُ إِيَّ

ُ
ِ علیه‏السلام يَق

بَا عَبْدِ اللَّهَّ
َ
 أ

ُ
الَ سَمِعْت

َ
الِدٍ ق

َ
 بْنِ خ

َ
يْمَان

َ
 عَنْ سُل

َ
ان

َ
مُسْك

عَجْزَ« )حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ۲۰: ۱۸۲( و بروجردی آن را چنین می‌آورد: 
ْ
وَهْنَ وَ ال

ْ
 وَ ال

َ
عْف فِيهِنَّ الضَّ

از گروهی از اصحاب ما )عده من اصحابنا( از احمد بن ابی‌عبدالله، از أبی عبدالله جامورانی... و 
تصریح دارد که ابتدای حدیث تا احمد معلّق است )بروجردی، ۱۳۸۶، ۳۰: ۱۰۴( و برخی جاافتاده 
از ابتدای ســند را چنین می‌آورنــد: کلینی از محمد بن یحیی از ابوعبداللــه جامورانی... )نجفی، 
۱۴۲۳ق، ۶: ۲۲۷؛ ۷: ۹۱؛ ۱۰: ۲۶۱؛ ۱۱: ۳۲۶( که ظاهراً با ملاحظه ســند حدیث قبلی اســت. از 
ســویی دیگر، در خود کافی، در دیگر اســناد جامورانی، پس از راویان ذیل آمده است: »عده من 
أصحابنــا از احمد بن أبی عبدالله )پنج بار(؛ عده من أصحابنا از احمد بن محمد بن خالد؛ علی بن 
محمد بن بندار از احمدبن أبی عبدالله؛ علی بن محمد بن بندار از احمد بن محمد بن خالد؛ عده 
من أصحابنا از سهل بن زیاد )سه بار( سهل بن زیاد؛ محمد بن یحیی از محمد بن احمد؛ محمد بن 
یحیی«. با این تفصیل، معلوم نیست که فاصله کلینی تا جامورانی چند راوی بوده و این‏که دقیقاً افراد 
مقدم بر جامورانی در سند حدیث مورد بحث چه کسانی هستند؟ امّا جامورانی، أبوعبدالله محمد بن 
احمد رازی است که گفته‌شده قمی‌ها او را تضعیف کرده‌اند؛ چون در مذهبش ارتفاع )غلو( وجود 
دارد و احادیثش را در النوادر اســتثنا کرده‌اند؛ همچنان‏که ابن الولید شیخ ابن‌بابویه روایت‌های او را 

استثنا کرده است )خویی، ۱۴۱۳ق، ۱۵: ۲۸۴؛ ۱۶: ۵۵؛ ۲۲: ۲۴۳(.



87   ن و عهدینآقر منظر با زنان از مشورت وی مسئلهاواک

ســیره عملی و شیوه رفتار ائمه علیهم‌الســام نشانگر آن است که برخی بانوان را چون بعضی 
مردان، صاحب‏عقل و درایت بسیار به‌ حساب می‌آوردند؛ به‌عنوان نمونه امام صادق علیه‌السلام در 
تمجید از هاجر، صفت او را چنین بیان می‌فرماید: جمیله عاقله »زن زیبا و عاقلی بود« )خزعلی، 

بهزاد پور و آیت‌اللهی، ۱۳۸۰: ۲۰۶(.
پس این‌گونه نیســت که تمامی زنان ناقص‌العقل معرفی‌شده باشند. حضرت علی علیه‌السلام 
در ســخنی زنانی که کمال عقل خود را به اثبات رســانیده‌اند، شایســته مشــورت دانسته است و 
می‌فرماید: »ایاک و مشاورة النساء الا من جربت بکمال عقل فإن رأیهن الی أفن...« )نهج‌البلاغه، 
نامه ۳۱(؛ تو را از مشورت با زنان بر حذر می‌دارم، مگر آن زنانی‏که به دارا بودن کمال عقل تجربه‌ 
شده‌اند.« پس نتیجه می‏گیریم که احادیث نقصان عقل زنان، فقط در مورد برخی زنان و نه همه 

آن‌ها بیان‌شده است )خزعلی، بهزاد پور و آیت‌اللهی: ۲۰۵؛ آیت‌اللهی، ۱۳۷۹: ۸۱(.

4-مشورت با زنان از منظر عهدین

4-۱. عهد عتیق
مشورت با زنان در عهد عتیق در جریان نجات حضرت موسی به چشم می‌خورد:

)۵( آنــگاه دختر فرعون به جهت شستشــو به نهر فرود آمــد و کنیزکانش به کنار نهر گردش 
می‌کردند و او در میان نیزار صندوقچه دیده کنیزک خود را فرســتاد که او را گرفت )۶( و آن را 
باز پسری دید و اینک طفل می‌گریست و به او ترحم نموده گفت که این‌یکی از اطفال عبرانیان 
است )۷( و خواهر آن پسر به دختر فرعون گفت که آیا بروم و از برایت زن شیردهی را از عبریان 
آواز کنم تا آنکه از برایت طفل را شــیر دهد )۸( و دختر فرعون او را گفت که برو پس دخترک 
رفــت و مــادر طفل را خواند )۹( و دختر فرعون به او گفت که ایــن طفل را بگیر و او را از برایم 
شیرده و مزد ترا به تو می‌دهم و آن زن طفل را گرفته و او را شیر می‌داد )سفر خروج، ۲: ۹-۵(.

در اینجا اثرات مثبت مشورت با افراد متخصص -اعم از زن و مرد- بیان نموده است )همدانی، 
گلن و مرتن، ۱۳۸۰: ۱۰۴؛ مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۷۸-۱۷۷(.

4-۲. عهد جدید
عهد جدید در مســئله مشورت با زنان ساکت است و هیچ آیه صریحی مربوط به این موضوع 
ندارد؛ امّا می‌توان از آیاتی موضوع مشورت با زنان را استخراج کرد؛ برای مثال، در نامه‌های پولس 
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از زنان یاد کرده است که در کلیسا در مقام کشیش فعالیت می‌کردند، مثل »و خواهر ما فیبی را 
که خادمه کلیسای کنکریه هست به شما می‌سپارم« )رومیان، ۱:۱۶( و »و پرسکله و اقله را سلام 
نمایید که در امر مسیح رفیق من می‌بودند« )رومیان، ۳:۱۶(. اگر بتوان این جریان را تأییدی برای 
مشورت با زنان قلمداد کرد، باید اعلام کرد که آیات عهد جدید به‌صورت ضمنی مشورت با زنان 

را پذیرفته است )همدانی، گلن و مرتن، ۱۳۸۰: ۳۳۹؛ مظاهری، ۱۳۹۰: ۱۷۸(.

5- ملکه سبأ در عهدین
همان‌طور که داســتان سلیمان و ملکه سبأ در قران اشاره‌ شده است )توضیحات آن گذشت(، 
در کتب مقدس هم به آن اشاره‌شــده اســت: ملکه ســبأ در کتاب مقدس به‌عنوان »زنی مشتاق 

حکمت« معرّفی ‌شده است )مظاهری، ۱۳۹۰ق: ۱۸۲(.

1-5. عهد قدیم
)۱( و هنگامی‌که ملکه ســبأ آوازه ســلیمان را بخصوص اســم خداوند شــنید به‌قصد امتحان 
کردنــش بــه رمزها آمد )۲( و با خیل بســیار بزرگی و با شــتران بردارندِ ادویه‌هــا و کثرت طلا و 
ســنگ‌های گران‌بها به اورشــلیم درآمده به حضور ســلیمان آمد و با او درباره هرچه که در دلش 
می‌بود صحبت کرد )۳( و سلیمان از برایش تمامی مسائلش را بیان کرد که سؤالی ازملک مخفی 
نماند که برایش بیان نکرده باشد )۴( و ملکه سبأ تمامی حکمت سلیمان را با خانه که بناکرده بود 
)۵( و قاعده طعام‌های سفره‌اش و نشستن بندگان و ایستادن خدمت گارانش و ملبس شدن ایشان 
به لباس‌ها و ســاقیانش و نردبان‌هایی که به خانه خداوند بالا کشیده بود چون دید روح در قالبش 

نماند )کتاب اول ملوک، ۱۰: ۵-۱(.
)۹( متبارک باد خداوند خدای تو که از تو راضی شده ترا بر تخت اسراییل نشاند ازآنجایی‌که 
خداوند ابداً اسرائیل را دوست می‌دارد ترا به پادشاهی نصب‌کرده است تا آنکه حکم و عدالت را 
بجا آوردی )۱۰( و بملک صدوبیست قنطار طلا و ادویه‌های بسیار بسیار و سنگ‌های گران‌بها داد 
و بار دیگر مثل ادویه‌هایی که ملکه ســبأ به ســلیمان ملک داد بزیادتی نیامده بود )۱۱( و هم‌چنین 
کشــتی‌های حیرام که طلا را اوفیر آوردند چوب‌های المگ بسیار بسیار و سنگ‌های گران‌بها از 
اوفیــر آوردند )۱۲( و ملک از چوب‌های المگ عمده‌هــا بجهه خانه خداوند و خانه ملک و نیز 
بربط‌ها و ســنطورها برای مغنیان ســاخت و مثل این‌ها چوب‌های المگ تا امروز نیآمد بلکه دیده 
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نشد )۱۳( و سلیمان ملک بملکه سبأ تمامی مراد و مطلبش را داد سوای آنچه که سلیمان ملک از 
راه بزرگی به او بخشید پس برگردیده به ولایت خویش روانه شد او و بندگانش )کتاب اول ملوک، 

۱۰: ۹-۱۳؛ همدانی، گلن و مرتن، ۱۳۸۰ق: ۶۶۰-۶۵۹(.

2-5. عهد جدید
انجیل لوقا نیز چنین به ملکه ســبأ اشــاره‌کرده اســت: »و خواهد برخاســت ملکه جنوب در 
محاکمه با مردم این طبقه و حکم خواهد نمود بر آن‌ها؛ زیرا که از اقصای زمین آمد که حکمت 
سلیمان را بشنود و اینک بیشتر از سلیمان در این‏جا است« )انجیل لوقا، ۳۱:۱۱؛ همدانی، گلن و 
مرتن، ۱۳۸۰ق: ۱۵۰( داســتان ملکه سبأ برای اثبات نقش و حضور فعال زنان در جامعه استدلال 
شده است و افرادی که صاحب شخصیتی بالغ و رشد کرده‌اند، علاقه‌ای به تسلط و حکم‌فرمایی 
بر یکدیگر ندارند. در عوض، در پی آن هستند که با توافق و هم‌فکری زندگی خود را اداره نمایند 

)مظاهری، ۱۳۹۰ق: ۱۸۳(.

6- خلاقیّت ذهنی زنان
در آیات کتاب مقدس از خلاقیت ذهنی زن سخن به میان آمده است: 

)۹( پس به مردش گفت که اینک حال فهمیدم که این مرد مقدس خدا اســت که همیشــه از 
پیش ما می‌گذرد )۱۰( تمنا این‏که اوطاق کوچکی به پهلوی دیوار برایش بسازیم و در آنجا برایش 
بســتری و ســفره و کرسی و شــمعدان بگذاریم و می‌باشــد هنگام آمدنش بما در آنجا فرود آید 

)کتاب دوم پادشاهان، ۴: ۹-۱۰؛ همدانی، گلن و مرتن، ۱۳۸۰ق: ۷۰۳(. 
کتاب مقدس بدون تردید شــوهر را به‌عنوان ســر خانواده معرّفی کرده است؛ امّا این بدان معنا 
نیســت که زن موجودی بی‌اراده باشد. زن کسی نیســت که ابتکار شخصی نداشته باشد و هرچه 
شــوهرش بگوید، بی‌چون‌وچرا بپذیرد )مظاهری، ۱۳۹۰ق: ۱۸۳(. این زن خانه‌دار، همان‌طور که 
مشغول انجام کارهای روزمره بود از خود پرسید: »چگونه می‌توانم برای این مرد خدا مفید باشم؟« 
و ناگهــان فکری که در آن زمان بســیار بدیع و ابتکاری بــود، به ذهنش خطور کرد: برای او یک 
اتاق مهمــان آماده می‌کند، نه اتاقی موقتی، مانند یک خیمه و چــادر، بلکه بالاخانه‌ای محکم و 

ثابت و دائمی )همان(.
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نتیجه‌گیری
مشورت با زنان از مسائلی است که در قرآن کریم )آیاتی به‌صورت عام: شوری: ۳۸، آل‌عمران: 
۱۵۹ و خاص: بقره: ۲۳۳، طلاق: ۶، قصص: ۱۲ و توبه: ۷۱( و در عهدین )عهد قدیم در جریان 
نجات حضرت موسی به چشم می‌خورد و در عهد جدید در نامه‌های پولس از زنان( مورد بحث 
قرار گرفته اســت. در کلام معصوم نیز مشــورت با زن به‌طور کلی نهی نشــده، بلکه دستور داده 
‌شده اســت تا با زنانی که درک صحیحی از مسائل دارند، مشورت شود. امیرالمؤمنین می‌فرماید 
کــه  با زنانی که کمال عقل را دارا بوده و درک صحیح نســبت به امور دارند، مشــورت نمایید. 
ســیره عملی معصومان نیز نشان می‌دهد که آن‌ها بسیاری از زنان را افراد صاحب‌خرد می‌دانستند 
و چه‌بســا مقصود از عقل در روایات مذکور عقل ذاتی افراد نبوده است، بلکه عقل تجربی باشد 
که به‌واسطه کسب تجارب می‌توان این نقص را برطرف نمود. پس با توجّه به مطالب فوق، دانسته 
می‌شود که مشورت با برخی زنان -که کمال عقل خود را به اثبات رسانیده‌اند-، اشکالی ندارد.
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Fear of God is one of the moral solutions of the Qur'an in order to bring 
mankind to perfection. The moral teachings of the Quran have different lev-
els of meaning. This research, with the descriptive-analytical method of the 
words "human fear" in the Quran and by paying attention to the context of 
the verses and the cohabitation relationships among them, aims to answer 
the question that “What is the position of this virtue in the moral perfection of 
humans with different semantic levels?”
The results of this research indicate that the fear of God plays an important 
role in various human levels to reach perfection; because each of them ben-
efits differently from this virtue. God-fearing of the prophets became the ba-
sis of their standing against the false people and they deserved to receive the 
highest level of divine guidance. Believers, by accepting God's guadrianship, 
should not allow themselves any fear and be afraid of Satan and his army's 
instilling despair. But in contrast, disbelievers are always worried about what 
they shouldn't be afraid of, and as a result, they fall into the abyss of false 
security, which causes them to lose in this world and the hereafter.
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مراتب معنایی »ترس انسانی« به‏عنوان یکی از راهکارهای تربیتی در قرآن 
با توجّه به سیاق
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چکیده
ترس از پروردگار یکی از راهکارهای اخلاقی قرآنی در راستای رسانیدن بشر به 
این  معنایی مختلفی هستند.  مراتب  دارای  قرآن  آموزه‏های اخلاقی  کمال است. 
با توجّه به  پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی واژگان »ترس انسانی« در قرآن و 
سیاق آیات و روابط هم‏نشینی در آن‏ها بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که 
با مراتب معنایی متفاوت چگونه  انسان‏ها  این فضیلت در کمال اخلاقی  جایگاه 
است؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ترس از خدا در مراتب گوناگون 
انسانی برای رسیدن به کمال نقش مهمی دارد؛ زیرا هر کدام از آنان بهره متفاوتی 
اهل  برابر  در  آنان  ایستادگی  مقدّمه  پیامبران  خداترسی  می‏برند.  فضیلت  این  از 
باطل گردیده و مستحقّ دریافت بالاترین مرتبه هدایت الهی شده‏اند. مؤمنان نیز 
با پذیرش ولایت الهی، شایسته نیست که هيچ گونه خوفی به خويش راه دهند و 
از القای نومیدی شیطان و لشکریانش بیمناک باشند. امّا در مقابل، کافران درباره 
آنچه نباید بیم داشته باشند، همیشه نگرانند و در نتیجه به ورطه‏ امنیتی کاذب فرو 

افتاده و همین باعث خسران آن‏ها در دنیا و آخرت می‌گردد. 
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مقدمه 
گاه است و می‏تواند بهترین روش‏ها را  تنها خداوند منّان است که به همه استعدادهای انسان آ
برای رشد و پرورش آن‏ها به کار گیرد. خداوند متعال در جهت تربیت بشر و رسانیدن او به کمال، 
شــیوه‏های گوناگونی قرار داده اســت؛ همچون ترس در برابر عصیان و سرکشی و تمرّد نسبت به 
اوامر و نواهی و این روش نیکو را در هر مقام و موقعیّتی در مورد همه بندگان به کار می‏گیرد. بنده 
عاصـــی و مطیـع، هـر دو باید از حق تعالی خوف داشته باشند. بنده عاصـی، خـوف از عاقبـت 
اعمـــال خـــویش و عـــذاب دوزخ و بنده مطیع، خوف از مکر و قهر الهی و آفت عجب و ریا 
)عبادی، 1374: 63(. معارف قرآنی همچون قطرات بارانی هستند که هر زمینی بسته به استعداد 
خویش از آن بهره می‏گیرد و نقش تربیتی این آموزه‏ها این است که ظرف روح انسان‏ها را گسترده 

کند تا متخلّق به اخلاق الهی گردند. 
از طرفی، از آنجایی که واژگان، عبارت اســت از تعداد بی‏شــماری لايه‏های ارتباطاتِ به‏هم 
وابســته يا حوزه‏های اشــتراک تصورّی که هر يک از آن‏ها با دلبستگی و علاقه‏مندی غالب يک 
جامعــه در دوره‏ای از تاريــخ آن، متناظر اســت و بنابراين، جنبه و ســيمايی از کمال مطلوب‏ها، 
بلندپروازی‏ها و اشــتغالات آن را خلاصــه می‏‏کند )ايزوتســو، 1360: 27(، مفاهیم قرآنی نیز در 
لایه‏های مختلفی مطرح و قابل بررســی اســت؛ از جمله لایه‏ اخلاقی، کلامی، فلسفی و عرفانی. 
هــر یک از ایــن لایه‏ها، میدان‏ها و شــبکه‏های معنایی گســترده‏ای را در برگرفته‏اند. یکی از این 
سطح‏های پر اهمیّت، لایه‏ اخلاقی است که »ترس« در این مقاله با این رویکرد و لایه‏های معنایی 
مربوط به آن مورد بررســی قــرار می‏گیرد. مفهوم »ترس« از جمله مفاهیم قابل توجّه در مســائل 
تربیتی اســت که در قرآن کریم با واژگان مختلفی نظیر »تقوی«، »وجل«، »خوف«، »خشیة«، 
»رهب«، »روع«، »فزع، »رعب«، »شــفق« و »حذر« بیان شده اســت، البتّه این تعابیر با وجود 

اشتراکات معنایی، تفاوت‏های ظریفی با هم دارند. 
اســتفاده از بافت و سیاق، از روش‏های بررســی و استخراج لایه‏های باطنی متون است که در 
پرتو توجّه به انواع قرائن، مانند بررسی روابط میان واژگان موجود در متن، ارتباط میان آن‏ها کشف 
کيد  و پیوســتگی و انســجام متن به نمایش در می‌آید. مکتب لندن، مشــهور به رویکرد بافتی، تأ
زيادی بر بافت و ســياق واژگان دارد. ايشــان معتقدند که معنا تنها از خلال قرار گرفتن در بافت 
کشــف می‏شود. بنابراین معانی کلمه‏ها، تحليلی از بافت‏های زبانی، عاطفی، موقعيّتی و فرهنگی 
را می‏طلبد )ر.ک: پالمر، 1366: 156- 160(. بررســی معنــای واژه در چارچوب زبانی که در 
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آن به وقوع پیوســته اســت، بافت زبانی آن واژه نامیده می‏شود. این نوع از بافت، معنا را بر حسب 
روابــط موجود میان واژه‏ها و البتّه به‏صورت روابط هم‏نشــینی مورد بررســی قرار می‏دهد. روابط 
هم‏نشــینی مربوط به ترکیب و نسبت‏های هم‏جواری کلمات است. به عبارت دیگر، این روابط به 
ارتباط یک عنصر زبانی با ســایر عناصر تشکیل دهنده زبان متن می‏پردازد )صفوی، 1379: 41(. 
بافت عاطفی، مربوط به شــدّت یا ضعف بار معنایی کلمات در میزان اثرگذاری آن‏ها اســت. بافت 
موقعیّتی یا بافت غیرزبانی، زبان را در متن موقعیّتی که در آن رخ داده اســت، مورد بررســی قرار 
می‏دهد و در پایان، بافت فرهنگی و مشــخّص کردن محیط فرهنگی یا اجتماعی است که کلمه 
در آن به کار گرفته شده است )احمدمختار، 1386: 65-66؛ سلوی محمد، 1381: 70(. علاوه 
بر معناشناســان، انديشمندان حوزه‏ قرآن نیز توجّه ویژه‏ای به بافت و سياق در كشف معانی داشته 
و دارند و آن را قرينه‏ای مرجّح يا مانع برای اســتدلال معانی دانسته‏اند. از منظر شهید صدر، تمام 
قراین لفظی و غیرلفظی و فضای نزول آیات که در فهم معانی قرآن مؤثّر است، در محدوده سیاق 
محســوب می‏شــوند )رجبی، 1385: 119-120(. بنابراین جهت تشــخیص معنای ظاهر از میان 
معانی محتمل، باید به هر دو دســته از قرائن فوق توجّه نمود. چه‏بسا لفظی به‏تنهایی به کار رود و 
ظهور در معنایی داشــته باشد، امّا در ضمن یک عبارت یا همراه با سایر کلمات، ظهور دیگری را 

به هم رساند. 
از این‏رو، این مقاله درصدد است تا لایه‏های معنایی ترس انسانی در قرآن را با استفاده از روش 
توصیفی ـ تحلیلی و بر اســاس کارکرد انواع بافت و ســیاق، مشخّص نماید تا پیامدهای تربیتی آن 
را تبیین نماید و به این سؤال پاسخ دهد که حوزۀ مفهوم ترس در قرآن چیست و شناخت لایه‏های 
معنایی چگونه در تبيین مفهوم ترس کمک می‏کند؟ از این رو بر آن است تا ضمن اشاره به مفهوم 
ترس در لغت، با نگاه به سیاق و کلمات هم‏نشین آن، این آموزه اخلاقی را در مراتب معنایی افراد 
مختلف، نظیر پیامبران، مؤمنان و کافران با نظر به جایگاه تربیتی آن، روشــن نماید؛ زیرا هر کدام 
از این دسته افراد بر اساس ظرفیت وجودی خویش و به نحوه برخورداری از اسماء الهی به‏گونه‏ای 

خاص از پروردگار خویش بیم دارند. 
از نظر پیشــینه این پژوهش باید گفت که از یک‏ســو، تا کنون کتب اخلاقی متعدّدی درباره 
آموزه‏های اخلاقی قرآن از جمله ترس از خداوند به رشــته تحریر در آمده اســت. از سوی دیگر، 
مفاهیم قرآنی متفاوتی با تکیه بر بافت و سیاق آیات نوشته شده است، امّا تاکنون پژوهشی پیرامون 
مراتب معنایی ترس در قرآن با توجّه به رویکرد تربیتی آن صورت نگرفته است. فقط پایان‏نامه‏های 
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ذیل با موضوع ترس در قرآن بدون روش مدّنظر تدوین شده است: 
- »بررسی تطبیقی ترس درقرآن و روان شناسی«، نوشته فاطمه وفایی، پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد، 
دانشکده علوم قرآنی تهران، 1392. با توجّه به چکیده این پایان‏نامه، مفهوم ترس در دو حوزه قرآن 

و روان‏شناسی بررسی شده وکاری در زمینه مفهوم‏شناسی صورت نگرفته است. 
- »واکاوی مفهوم ترس در قرآن وتقســیم آن به دونوع ارزشــی وضد ارزشــی«، نوشته فاطمه 
علایی رحمانی ومهری حســن زاده، پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء است. با توجّه به 
چکیده این پایان‏نامه به مقوله ترس از جنبه دیگری پرداخته اســت و به مفهوم‏شناسی آن در بافت 

و سیاق آیات مختلف توجّهی نشده است. 
چنانچه ملاحظه شد تا به حال در زمینه واژگان ترس در قرآن با توجه به روش مدّنظر پژوهشی 
انجام نگرفته اســت؛ بنابراین محقّق بر آن شــد تا در این پژوهش با رویکرد لغوی، بافتی، سیاقی و 
واژگان هم‏نشین لایه‏های معنایی واژگان ترس در قرآن را در مراتب مختلف انسان‏ها به‏عنوان یکی 
از راهکارهای تربیتی و اخلاقی قرآن بررسی کند. بدین‏گونه که، ابتدا واژگان ترس در بافت آیات 
قرآن، با نظر به سیاق و کلمات هم‏نشین‏ گزینش شده است و سپس منتخبی از آراء تفسیری ذیل 
آن آورده شده و در نهایت ذیل هر یک از آیات، نتیجه‏ آیه با نظر به کلمات هم‏نشین و و قرینه‏های 

لفظی و حالی موجود در آیه ارائه شده است. 

1- مفهوم‏شناسی ترس

1-1. معنای لغوی ترس 
در قرآن از مفهوم عام ترس با واژگان تقوی، وجل، خوف، خشــیة، رهب، فزع، رعب، روع، 

شفق و حذر، یاد شده که معنای لغوی هر یک عبارت است از: 
- تقوی: حفظ شــیء از چیزی اســت که به او آزار و ضرر می‎رســاند )ابن‏منظور، 1414ق، 15: 
401(. به معنای خشیت و هیبت نیز آمده )طریحی، 1375، 1: 451( و گاهی خود خوف و ترس نیز 
تقوی نامیده شــده اســت )راغب، 1412: 881(. همچنین تقوی حفظ چیزی از خلاف و عصیان در 
خارج و در مقام عمل اســت؛ همان‏طور که عفّت، حفظ نفس از تمایلات و شــهوات نفسانی است 
)مصطفوی، 1360، 13: 203(، البتّه هســته‎ اصلی معناشــناختی تقوی در جاهلیّت عبارت از »ایستار 
دفاعی موجود زنده، جانور یا انسان در برابر نیروی خارجی مخرّب« بوده است )ایزوتسو، 1378: 12(. 
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- وجل: اضطراب باطنی یا حالت تحرک در قلب است که موجب سلب آرامش و انخفاض 
می‌شود )فراهیدی، 1410ق، 6: 182؛ مصطفوی، 1360، 13: 42(. 

- خشــیت: اصل این ماده به معنای پژمردگی و چروکیدگی اســت که در یک شیء به وجود 
می‏آید و درباره انســان با فروتنی همراه است و چون پژمردگی و فروتنی انسان اغلب معلول ترس 
اســت؛ از این ‏رو خشــیت در معنای ترس به کار رفته اســت )فراهیدی، 1410ق، 4: 284(. این 
چنین ترســی، ارادی و ناشی از علم ‌و ‌معرفت به عظمت آن چیزی است که از او ترسیده می‏شود 

)طیب، 1392: 23(. 
- خوف: اصل این ماده، انفعال نفسانی و واکنش غریزی و طبیعی انسان یا حیوانی ‏است که 
بر اثر انتظار فرارســیدن امری ناخوشــایند یا از دست‏دادن امری خوشایند پدید می‌آید )ابن‏فارس، 

1404ق، 2: 230(. 
- رهب: در منابع لغوی گاه به مطلق ترس همراه با دوراندیشی )فراهیدی، 1410ق، 4: 47( و 
گاه، به خویشتن‏داری و اضطراب و استمرار تفسیر شده است )عسگری، 1400، 1: 236؛ راغب، 

1412ق: 366(. 
- فزع: ترس همراه با اضطراب و وحشــت هنگام عارض شدن امر مکروه به صورت ناگهانی 

است )فراهیدی، 1410ق، 1: 360(. 
- رعب: به معنای از شــدّت ترس رها شــدن و بریدن اســت )راغب، 1412ق: 356(. تطوّر 
دلالــی این واژه انقطاع )لاعلاجی( و امتلا از خوف اســت. جامع‌ترین معنایی که برای این واژه 
ذکر شــده اســت، چیرگی ترس بر قلب است که امنیّت را به‏طور کلی سلب می‏کند )مصطفوی، 

 .)167 :4 ،1360
- روع: این واژه گاه به »اعجاب کســی را برانگیختن« )فراهیدی، 1410ق، 2: 242( و گاه، 
»شدّت ترس و بی‌تابی« معنا شده است )قمی، 1386: 98( مصطفوی بر آن است که این حالت 
به وجودآمده از چیرگی رعب خفیف بر قلب است، خواه از روی ترس باشد یا اعجاب از کمال 

)مصطفوی، 1360، 4: 28(. 
- شفق: محبّت همراه با ترس است )راغب، 1412ق: 459(. 

- حذر: احتیاط و به‏هوش بودن نســبت به چیزی )فراهیدی، 1410ق، 3: 199( و یا نسبت به 
ضرر ظنی یا قطعی است )مصطفوی، 1360، 13: 42(. 
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2-1. مفهوم اصطلاحی ترس در قرآن
در قــرآن از مفهــوم »ترس« با ماده »خ و ف«، 124 بار، »ر ه ب«، 12 بار، »و ج ل«، 5 بار، 
»ر ع ب«، 5 بار، »ف ز ع«، 6 بار، »خ ش ی«، 48 بار، »ر ع ب«، 1 بار، »ش ف ق«، 11 بار 
ق آن در قرآن بر دو گونه ممدوح و  و »ح ذ ر«، 21 بار یادشــده اســت، البتّه ترس با توجّه به متعلِّ
مذموم است. توضیح این‌که از نگاه قرآن، ترس ممدوح یا پسندیده، ترس از خداوند و مقام الهی، 
روز قیامت و عذاب اخروی و ســوء عاقبت و گمراهی اســت و ایمان، توحید، وعیدها و اجرای 
احکام‌الهی از عوامل این ترس است؛ امّا پیامدهای این نوع ترس، شامل هدایت، رحمت، اجتناب 
از گناه عاقبت به‏خیری و امنیّت می‏شود. در این میان ترس مذموم یا ناپسند، ترس از فقر، مرگ، 
طاغوت و عدم پذیرش توبه از گناهان است. آثار این ترس، اقدام به جنایت، پذیرش ولایت شیطان 
دوســتی با او، بخل‏ورزی، ترس از طاغوت، اجتناب از جهاد فی‌سبیل‏الله و بی‏اعتمادی نسبت به 
رزاقیّت خداوند و عوامل آن، اضطراب و احساس زبونی در خویشتن، مقهور قدرت دشمن شدن، 
گاهی از حقیقت مرگ است، البتّه پیامدهای آن،  ضعف ایمان، تعلّقات مادی، رفتار ظالمانه و ناآ

ترس از مرگ، فرار از سرزمین خویش، وحشت‏زدگی و خروج از حالت تعادل است. 

2- مراتب معنایی ترس در قرآن

1-2. ترس در مرتبه پیامبران
پس از تحلیل بافت و قراین لفظی آیات قرآن پیرامون ترس پیامبران، می‌تو‌ان آن ‌را بر سه گونه 

تقسیم نمود: 
الف- ترس پیامبران از خداوند

ب- ترس پیامبران از گمراهی اقوام‏شان
ج-ترس پیامبران از امور طبیعی

الف- ترس پیامبران از خداوند: بررســی ســیاق آیات قرآن حاکی از آن اســت که پیامبران با 
بالاترين مراتب انسانيّت و با این‏که مظهر اسما و صفات الهی هستند، از عظمت الهی بیمناک و 
قِ 

َّ
بِيُّ  ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
مطیع تام فرامین الهی هســتند؛ برای نمونه، قرآن درباره پیامبر اسلام می‌فرماید: »يا أ

«)احزاب: 1(. بنابر بافت موقعیّتی این 
ً
 حَكِيما

ً
 كانَ عَلِيما

َ  إِنَّ اللَّهَّ
َ

نافِقِين
ُ ْ
كافِرِينَ وَالْم

ْ
طِعِ ال

ُ
 وَلات

َ اللَّهَّ

آیه، عدّه‏اى از بزرگان قريش، بعد از جنگ احد به مدينه آمده و از رســول‌خدا )ص( خواســتند 



 102  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

كه با آن‏ها و بت‏پرستى‎شــان كارى نداشته باشــد و آن‏ها هم با او و كيتاپرست‏ىاش كارى نداشته 
باشند. در این هنگام، رسول خدا)ص( مأمور به تقواى از خدا شده و از اطاعت کافران و منافقان 
نهی شــده اســت )طبرســی، 1372، 8: 525(. با توجّه به ســياق آیه، كفّار از رســول‏خدا )ص( 
چيزى درخواست می‏نمودند كه مورد رضاى خدا نبود، منافقان هم از پیامبر به اصرار م‏ىخواستند 
كه پيشــنهاد كفّار را بپذيرد و آن پيشــنهاد، امرى بود كه وحى الهى برخلاف آن نازل شــده بود 

)طباطبایی، 1417ق، 16: 409(. 
هم‏نشینی امر به تقوای ‌الهی »اتق ‌الله« در مرتبه پیامبر و هم‏نشینی آن با حكمت و علم الهی 
»ان الله کان علیما حکیما«، دالّ بر این است كه خداوند كسی را به صورت عبث به درجات 

گاه اســت و كســانی را به درجات بالا می‏رساند  عالی فرا نبرده و او به همه نيّات و اعمال مردم آ
كه در اثر مجاهدت و پی‏جويی از حقيقت و نترسيدن از حتميّات باطل، اهليّت يافته باشند. کفّار 
در نظر دارند تا با پیشــنهادات باطل، رهبران دينى را با خود هم‏سو كنند، ولی باید با حربه ایمان و 
تقوا با انحراف‏های آنان مبارزه كرد. سرچشــمه‏ دســتورات خداوند مبنى بر ترك اطاعت از کفّار، 
علم و حكمت او اســت. خداوند همچنین از رســولش می‏خواهد که در مسیر تبلیغ دین الهی از 
خشاه... « )احزاب: 37(. 

َ
حَقُ ان ت

َ
 ا

ّ
خ�شَی الناسَ و اللّه

َ
هیچ‏کسی جز خدا بیم نداشته باشد: »... وَت

بافت موقعیّتی آیه، حاکی از اختلاف زناشــویی و طلاق زید بن‏ حارثه )پســرخوانده پیامبر( و 
زینب‏ بنت جحش )دخترعمه پیامبر( و دســتور الهی مبنی بر ازدواج پیامبر با زن پســر خانواده‏اش 
و بیم پیامبر از ســرزنش مردم به دلیل حرمت ازدواج با زن پســرخوانده در فرهنگ عرب جاهلی 

است. 
ذین 

َّ
در دو آیه بعد، این خشــیت ‌الهی به همه فرســتادگان الهی نسبت داده شده است: »ال

« )احزاب: 39(. هم‎نشینی واژه »خشیت«  ّ
 اللّه

ّ
 الا

ً
حَدا

َ
 ا

َ
ون

َ
ه وَلایَخش

َ
ون

َ
 وَیَخش

ّ
ون رِسالاتِ اللّه

ُ
غ ِ

ّ
یُبَل

با کلمات »تبلیغ«، »رســالت« و »اللّه« اشــاره به یکی از مهم‌ترین اسلوب تبلیغ انبیاء الهی دارد 
که در این امر نباید از کســی ترس و واهمه‎ای داشــته و تنها باید از خداوند بترســند که مبادا در 
این زمینه کوتاهی کنند. این خداترســی مقدمه شــجاعت و شهامت در برابر دشمنان سرسخت و 

تهدیدکننده‏ای است که همواره مبلغان الهی با آن روبه‏رو بوده‌اند. 
 ِ

ي فِي اللَّهَّ ِ
ّ
ون حاجُّ

ُ
ت

َ
وْمُهُ قالَ أ

َ
هُ ق آیات ذیل نیز شاهدی بر این روش تبلیغی انبیا است: »وَ حاجَّ

 
َ

رُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
لا ت

َ
ف

َ
 أ

ً
ما

ْ
لَّ �شَــي‏ْءٍ عِل

ُ
ي ك  وَسِــعَ رَبِّ

ً
ــيْئا

َ
ي ش  يَشــاءَ رَبِّ

ْ
ن

َ
 أ

َّ
 بِهِ إِلا

َ
ون

ُ
ــرِك

ْ
ش

ُ
 ما ت

ُ
خاف

َ
دْ هَدانِ وَ لا أ

َ
وَ ق

يُّ 
َ
أ

َ
 ف

ً
طانا

ْ
مْ سُــل

ُ
يْك

َ
زِّلْ بِهِ عَل

َ
مْ‌يُن

َ
ِ ما ل

مْ بِاللَّهَّ
ُ
ت

ْ
ــرَك

ْ
ش

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
ن

َ
ونَ أ

ُ
خاف

َ
مْ وَ لا ت

ُ
ت

ْ
ــرَك

ْ
ش

َ
 ماأ

ُ
خاف

َ
 أ

َ
يْف

َ
* وَك
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مْنُ 
َ ْ
هُمُ الْأ

َ
ولئِكَ ل

ُ
ــمٍ أ

ْ
ل
ُ
هُمْ بِظ

َ
بِسُــوا إِيمان

ْ
ــمْ يَل

َ
ــوا وَ ل

ُ
ذِينَ‌آمَن

َّ
 * ال

َ
مُــون

َ
عْل

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْــنِ إِن

َ ْ
حَــقُّ بِالْأ

َ
يْــنِ أ

َ
رِيق

َ
ف

ْ
ال

«)انعام: 82-80(. 
َ

دُون
َ
وَ هُمْ مُهْت

بافت زبانی این آیات نشــان از آن دارد که مشــرکان می‏خواســتند حضرت ابراهیم)ع( را در 
ربوبیّــت بت‏ها و نفع و ضرر رســاندن آن‏ها در امور مربوط به دنیــا از قبیل فرزندان و اموال، قانع 
کنند؛ ولی وی در جواب به ایشــان فرمود: »خداوند مرا هدایت کرده‌ اســت و به همین دلیل از 
آنچه شــما برای خدا شریک قرار می‏دهید، هراســی ندارم« )طباطبایی، 1417ق، 7: 193(؛ زیرا 
شــما هیچ دلیلی بر نفع و ضرر رســاندن آن‏ها بر من ندارید. با توجّه به این‏که بت‏پرستان دلیلی بر 
شرکشان ندارند، این موحّدان هستند که سزاوار امنیّت و آرامش‌اند، چرا که با ادّله‏ یقینی، معرفت 
به توحید پیدا کرده‏اند. ویژگی طایفه‏ ســزاوار امنیّت از نگاه قرآن، آن اســت که به پروردگارشان 
ایمان دارند و هرگز ایمانشــان را با ظلم آلوده نمی‏کنند؛ یعنی هیچ‏گاه راه اعتدال را رها نمی‏کنند 

و همواره در صراط مستقیم قرار دارند )همان: 201(. 
هم‏نشــینی امنیّت با هدایت و ایمان و نهراســیدن از مشــرکان، این نتیجه را به همراه دارد که 
نعمت امنیّت در دنیا و آخرت به دنبال رفتاری حاصل می‏شــود که در راستای اندیشه‏ای صحیح 
باشــد. حضرت ابراهیم )ع( با رسوخ ‌دادن اندیشــه‏ توحیدی در عمق جانش، هرگز برای خداوند 
شریک قرار نداد و از هیچ قدرتی غیر از خدای یگانه هراسی نداشت و از این رو مشمول هدایت 

الهی قرار گرفت. 
ه وَ 

َ
جَبنا ل

َ
است

َ
خشوع حضرت زکریا )ع( در برابر پرودگار نمونه دیگری از این گروه است: »ف

نا 
َ
 وَکانوا ل

ً
 وَ رَهَبا

ً
با

َ
نا رَغ

َ
یــراتِ وَیَدعُون

َ
 فِی الخ

َ
هُم کانوُا یُســارِعون وجَهُ إِنَّ َ

ــه ز
َ
حنــا ل

َ
صل

َ
وَهَبنــا لــه یَحیــی وَأ

«)أنبیاء: 90(. سیاق آیه مربوط به هنگامی‌ است که زكريا )ع( به درگاه خدا روی آورد و 
َ

خاشِعین

از او مسئلت كرد كه او را ب‏ىفرزند نگذارد تا در امور دين ‌و دنيا او را كمك كند و پس از مرگ، 
وارث او باشد. خداوند نیز دعايش را مستجابك‌رد و يحىي را به ‌او بخشيد. 

هم‏نشــینی مســارعت در خیرات، خواندن خداونــد توأم با خوف‌ و رجا و خشــوع حاکی از 
تأثیر این عوامل در اســتجابت دعا اســت. کلمه »رغبت« دالّ بر امید الهی و دو کلمه »رهبت« 
و »خشــوع« در آیه مذکور دالّ بر بیم الهی است. عبادت از راه خوفِ تنها و بدون اميد، معمولًا 
انســان را دچار نااميدى می‌ســازد و او را وادار به ترك عبادت مك‏ىند، همچنانك‏ه عبادتِ تنها از 
راه اميد و بدون خوف نيز، انسان را به سركشی و بيرون‏شدن از زیّ عبادت وا م‏ىدارد. هر يك از 
خوف ‌و طمع، مفاســد ديگرى را جبران ‌نموده و موجب شده تا عبادت نيز مانند ساير مخلوقات، 
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در مجــراى ناموس عامّ جهانى، يعنــى ناموس جذب و دفع قرار گيــرد )طباطبایی، 1417ق، 8: 
160(. معرفــت به مقام ربوبیّت و عظمــت الهی چنان بر قلب زکریا غالب گردیده بود که خاضع 
و خاشع شده بود. خداوند بر آن‏ها انعام كرد؛ چون آن‏ها به سوى خيرات م‏ىشتافتند و خدا را به 
خاطر رغبت در رحمت و يا به خاطر ثواب و رهبت از غضب و يا عقاب م‏ىخواندند و دل‏هايشان 

در برابر او خضوع داشت )امین، 1361، 10: 297؛ طبرسی، 1372، 16: 158(. 
ب-ترس پیامبران از گمراهی اقوام‏شــان: این تــرس یکی دیگر از مراتب معنایی ترس پیامبران 
ابَ يَوْمٍ عَظِيم«)اعراف: 

َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
اســت. ترس حضرت نوح از گمراهی قومش: »إِنىّ‏ أ

يط«)هود: 84(  ابَ يَوْمٍ محُّ
َ

مْ عَذ
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
59(، ترس حضرت شعیب از آینده قومش: »إِنىّ‏ أ

ابَ يَوْمٍ عَظِيم«)شــعراء: 135( و... . قراین زبانی 
َ

مْ عَذ
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
و ترس حضرت هود: »إِنىّ‏ أ

این آیات دالّ بر خوف انبیا از پيش آمدن خطر براى جامعه و اعلام آن براى بيدارى مردم است. 
اين خوف كه برخاســته از دلســوزى آنان نســبت به هم‏نوعان اســت، آنان را وادار مك‌ىند كه با 
تمام وجود براى ســعادت دنيا و آخرت مردم قيامك‌نند و آنان را از قرار گرفتن در وادى گمراهى 
مْ 

ُ
يْك

َ
ــمْ حَريــصٌ عَل

ُّ
يْــهِ مــا عَنِت

َ
مْ عَزيــزٌ عَل

ُ
سِــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
مْ رَسُــولٌ مِــنْ أ

ُ
دْ جاءَك

َ
ق

َ
حفظ نمايند. آیاتی نظیر »ل

حَدِيثِ 
ْ

ا ال
َ
 بِهَاذ

ْ
وا

ُ
مِن

ْ
مْ‌يُؤ

َّ
ارِهِمْ إِن ل

َ
سَكَ عَلىَ ءَاث

ْ
ف

َّ
كَ بَاخِعٌ ن

َّ
عَل

َ
ل

َ
 رَحيمٌ«)توبه: 128(، »ف

ٌ
ف

ُ
 رَؤ

َ
مِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
بِالْم

«)شعراء: 3(، دالّ بر این مدعا است 
َ

مِنِين
ْ

 مُؤ
ْ
وا

ُ
ون

ُ
 يَك

َّ
لَّا

َ
سَكَ أ

ْ
ف

َّ
كَ بَاخِعٌ ن

َّ
عَل

َ
ا«)کهف: 6( و »ل

ً
سَف

َ
أ

که چه اندازه انبیای الهی و به‏ویژه پيامبر اســام)ص( نســبت به مردم دلســوز و در انجام رسالت 
خويش اصرار داشــتند و از اينك‏ه م‏ىديدند تشــنهك‏امانى در كنار چشمه آب زلال قرآن و اسلام 

نشسته‏اند و باز از تشنگى فرياد ‌مك‏ىشند ناراحت بودند )مکارم، 1374، 15: 185(. 
ج- ترس پیامبران در برابر امور طبیعی: در کاربردهای قرآنی خوف از غیر خدا نیز به پیامبران 
نســبت داده شده است؛ زیرا ترس، واکنشــی طبیعی در وجود انسان است. خداوند در سه مورد 
وْجَسَ مِنْهُمْ 

َ
كِرَهُمْ وَ أ

َ
يْهِ ن

َ
صِلُ إِل

َ
يْدِيَهُمْ لات

َ
ا رَأى‏ أ مَّ

َ
ل

َ
از ترس حضرت ابراهیم)ع( خبر می‏دهد: »ف

 قالَ 
ً
قالوا سَــاما

َ
لوا علیه ف

َ
وطٍ«)هود: 70(، »اِذا دَخ

ُ
وْمِ ل

َ
نا إِلى‏ ق

ْ
رْسِــل

ُ
ا أ

َّ
 إِن

ْ
ف

َ
خ

َ
وا لا ت

ُ
 قال

ً
ة

َ
خيف

 
ً
ة

َ
وْجَسَ مِنهْمْ خِيف

َ
أ

َ
بَشِــرُکَ بِغلامٍ عَلیمٍ«)حجر: 53-52( و »ف

ُ
وجَل اِنـــا ن

َ
 قالوا لات

َ
م وَجِلون

ُ
ا مِنک

ّ
اِن

مٍ عَلِيم«)ذاریات: 28(. بافت موقعیّتی این آیات حاکی از این اســت 
َ

لَا
ُ
ــرُوهُ بِغ

َّ
 وَ بَش

ْ
ف

َ
 تخ

َ
 لَا

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

که فرشــتگان براى بشارت به فرزنددار شدن حضرت ابراهیم و هلاكت قوم لوط بر او به صورت 
مهمان وارد شدند و سلام كردند؛ امّا از خوردن گوساله بریانی که حضرت برای آنان آماده کرده 
بود، امتناع ورزیدند و او وقتى ديد دستشــان به غذا نم‏ىرســد، آن‏ها را نشناخت و از آنان ترسید. 



105   راتب معنایی »ترس انسانی« به‏عنوان یکی م توجّه به سیاق با رهای تربیتی در قرآناهکار زا

ملائكه براى تســيكن ترس او گفتند: »ما فرستادگان پروردگار تو هستيم و نزد تو آمده‏ايم تا به تو 
هلاکت قوم لوط و بشارت به فرزندى دانا را بدهيم« )طباطبایی، 1417ق، 12: 267(. 

تِ 
َ
والِيَ مِنْ وَرائِي وَ كان

َ ْ
 الْم

ُ
ت

ْ
ي خِف ِ

ّ
 در آیه‏ای دیگر درباره ترس زکریا )ع( آمده است: »وَ إِن

«)مریم: 5(. توجّه به سیاق آیه دربردارنده این معنا است که 
ً
دُنکَ وَلِیّا

َ
هَب لی من ل

َ
 ف

ً
تِي عاقِرا

َ
أ امْرَ

چون همسر حضرت ‌زکریا نازا و خودش نیز سالخورده بود و از اسباب عادی بچه‏دار شدن مأیوس 
شــده بود، احســاس ترس کرد؛ بنابراین از موهبت الهی تقاضای فرزند کرد )طباطبایی، 1417ق، 
14: 9(. درباره علّت این خوف آمده اســت که زكريّا از سرنوشت خاندان يعقوب بیم داشت كه 
نكند آن‏ها شــريعت را رعايت نكنند و نظام دين را نگهدارى نکنند، نه اينك‏ه وارثى براى مالش 

داشته باشد )راغب، 1412ق: 303(. 
وجَسَ فی 

َ
ا

َ
بافت ‌زبانی برخی دیگر از آیات نیز بیانگر ترس حضرت موسی است. بنا به سیاق آیه »ف

ف...«)طه: 67(، زمانی‏که ساحران ریسمان‏ها و چوب‏دستی‏هایشان 
َ

خ
َ
لنا لات

ُ
 مو�سی ق

ً
ة

َ
فسه خیف

َ
ن

را انداختند و در اثر سحرشان در خیال موسی به نظر می‎رسید که حرکت می‎کنند. موسی از دیدن 
ی  منظره سحرآمیز احساس ترس خفیفی کرد )طبرسی، 1372، 7: 33(؛ همچنین سیاق آیه »قال رَبِّ
ون«)شعراء: 14(، بیانگر ترس موسی)ع( 

ُ
ل

ُ
ن یَقت

َ
 ا

ُ
خاف

َ
ا

َ
نبٌ ف

َ
یَّ ذ

َ
هُم عَل

َ
بون... وَ ل ِ

ّ
ذ

َ
ن یُک

َ
 ا

ُ
خاف

َ
ی ا

ّ
اِن

از مواجهه با فرعونیان اســت، البتّه ترس حضرت موسی از کشته شدن به دلیل ناتمام ماندن مسئله 
رسالتش بوده است، نه ترس از جان خویش )فیض کاشانی، 1415ق، 4: 31(. 

صْمانِ بَغــى‏ بَعْضُنــا عَلى‏ 
َ

 خ
ْ

ف
َ

خ
َ
وا لا ت

ُ
زعِ‏َ مِنْهُمْ قال

َ
ف

َ
وا عَلى‏ داوُدَ ف

ُ
ل

َ
 دَخ

ْ
بافت موقعیّتی آیه »إِذ

راطِ«)ص: 22( نیز حکایت از ترس   وَ اهْدِنا إِلى‏ سَواءِ الصِّ
ْ
طِط

ْ
ش

ُ
حَقِّ وَ لات

ْ
نا بِال

َ
مْ بَيْن

ُ
احْك

َ
بَعْضٍ ف

حضــرت داود)ع( به هنگام دیدن بالارفتن قومی بدون اجــازه و از راه غیرعادی از دیوار محراب 
و وارد شدنشــان بر وی دارد. به همين جهت داوود)ع( از ورود آن‏ها به وحشــت افتاد. آن قوم به 
منظور تســکین ترس داوود)ع( به او گفتند: »نترس، ما دو طايفه متخاصم هســتیم كه بر یکدیگر 

ظلم كرده‏ و برای دادرسی به حق نزد تو آمده‏ایم« )طباطبایی، 1417ق، 17: 191(. 
نکتــه‌ قابل‌توجّــه در بافت زبانی این گروه از آیات و جانشــینی کلمــات متفاوت جهت بیان 
مفهوم ترس در مرتبه معنایی پیامبران، حاکی از آن اســت که در آیاتی که بیانگر ترس پیامبران در 
برابر خداوند است، از ماده »خشی« و در آیاتی که بیانگر ترس طبیعی آن‏ها در مقابل حوادث و 
رویدادهای فراطبیعی و مادی است، از مشتقات ماده »خوف« و »فزع« استفاده شده است؛ زیرا 
خوف واکنشی طبیعی در برابر برخی حوادث است و انبیا نیز طبیعت بشری داشتند. ترس و دلهره 
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طبيعى به ســراغ موحّدين نيز م‏ىآيد و با توحيد منافاتى ندارد، پيامبران نيز به حكم بشــر بودن، از 
امور غيرمنتظره، وحشت مك‏ىردند. 

2-2. ترس در مرتبه مؤمنان
بعد از پیامبران، نزدیک‏ترین افرادی که توانســته‏اند وجود خویش را به خشــیت الهی آراســته 
کنند، مؤمنان هســتند. با توجّه به قراین ‌لفظی موجود در آیات قرآن، ترس در مرتبه معنایی مؤمنان 

بر دو گونه است: 
الف-ترس مؤمنان از خداوند: خشــیت الهی یکی از ویژگی‏های اساســی اهل ایمان به شمار 

اولئکَ هُمُ الفائِزون«)نور: 52(.
َ
قه ف

ّ
َ وَ یَت ّ

ه وَ یَخشَ اللّه
َ
 و رَسول

َّ
می‏رود: »وَ مَن یُطِع اللّه

ســیاق آیات 57-47 ســوره نور پیرامون روش منافقان و مؤمنان در عمل به حکم الهی‏ است. 
هنگامك‏ىه مؤمنان را به خدا و پيامبرش فرا خوانند تا ميانشان داورى كند، سخنشان جز اين نيست 
كه شنيديم و اطاعت كرديم. کسی‏که از خدا در فرايض و احكام و از پيامبر در هر چه امر فرمايد، 
فرمان ببرد و از عذاب خدا بر گناهان گذشــته‌اش بترســد، از خشم خدا بپرهیزد و در زمان آينده 

مرتکب گناهی نشود، کامیاب است. 
آيه‎ مذکور به سه چیز دستور داده است: اطاعت خدا و رسول، ترس از خدا نسبت به گناهان 
گذشــته، پرهيز از غضب الهى در آينده )زمخشری، 1407ق، 3: 8(. فوز به معنی پيروزى و ظفر 
يافتن به خير با حصول تندرستى )راغب، 1412ق: 647( و به معنی نجات و رستگاری آمده است 

)قرشی، 1377، 5: 211(. 
قراین لفظی آیات قرآن در زمینه رســتگاری بندگان، بیانگر این موضوع است که برای وصول 
به نجات باید از خداوند و فرســتادگانش پيروی کرد؛ زيرا انســان به تنهايی قادر نيســت که طی 
طريــق کند و انبیای الهی -که مظهر اســمای الهی بر روی زمين‏ هســتند-، بهترين راهنما برای 
آدمی هســتند. تقوای الهی، عبارت از پیروی از اوامر و نواهی الهی، موافقت با رسول اکرم)ص(، 
کســب خوبی‏ها و از بین بردن ناپاکی‏ها در وجود خویش اســت و ایمان به رســول، تبعیت تام از 
دستورات پیامبر همراه با تمایل قلبی است. از توجّه به بافت زبانی آیه و هم‎نشینی واژگان اطاعت 
از خدا و رســول با خشیت از خدا و تقوی، این نتیجه حاصل می‎شود که هر كس مطیع بی قید و 
شرط خدا و رسول او باشد و در عین حال، خشیت درونی و پروای بیرونی داشته باشد، به نجات 

نایل می‏شود. 
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رِيمٍ«)یس: 
َ

جْرٍ ك
َ
فِرَةٍ وَ أ

ْ
رْهُ بِمَغ ِ

ّ
بَش

َ
يْبِ ف

َ
غ

ْ
 بِال

َ
حْمَان �شِىَ الرَّ

َ
رَ وَ خ

ْ
ك ِ

ّ
بَعَ الذ

َّ
نذِرُ مَنِ ات

ُ
مَا ت

َّ
آیه »إِن

11(، بیانگر ترس توأم با رجای الهی مؤمنان اســت. در این آیــه، حوزۀ معنایی واژه‏های »انذار«، 
»تبشــیر«، »رحمان« و »مغفرت« از ارتباط معنایی نزدیکی با یکدیگر برخوردارند. ســیاق آيات 
قبلــی درباره افرادی بود كه به هيچ‏وجه آمادگى پذيــرش انذارهاى الهى را ندارند و انذار و عدم 
انذار در برابر آن‏ها كيسان است »سواء علیهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم«؛ امّا آيه مورد بحث از گروه 
ديگرى سخن م‏ىگويد كه برعكس، قلوب آن‏ها پذيرای انذار و تهديدهای الهی ا‏ست. صدرای 
شیرازی در این خصوص معتقد است که خشيت مؤمنان به معنای ترسی از روی معرفت آميخته با 
رجا اســت و اين همان حالتی است كه عبد را در مقام عبوديّت نگه می‏دارد. معنای آيه اين است 
كه پيامبر)ص( فقط شــخصی را می‏تواند انذار كند كه تابع قرآن بوده و زمان تلاوت آيات، دلش 
بدان متمايل شــده و از رحمان خشــيت آميخته با رجا داشته باشد. او كسی است كه در باطنش 
چنان هيبت و عظمت خداوند بر قلبش مستولی گرديده و با وجودی كه رحمت و فيض او را در 
موجودات مشــاهده میك‏ند، باز هم لرزان اســت )صدرالمتألهین، 1366، 5: 27(؛ امّا از ‌سویی، 
خداوند با قرار دادن مؤمنان در شرایط و موقعیّت‌های مختلف، آن‏ها را مورد امتحان قرار می‌دهد: 
ابِرینَ *  رِ الصَّ

ّ
مَرَاتِ وَبَشِ

َّ
سِ وَ الث

ُ
ف

ْ
ن
َ
مْوَالِ وَ الا

َ
صٍ مِنَ الا

ْ
ق

َ
جُوعِ وَ ن

ْ
وْفِ وَ ال

َ
خ

ْ
مْ بِ�شَی‏ْءٍ مِنَ ال

ُ
ک

َّ
وَن

ُ
بْل

َ
ن

َ
»وَل

هِمْ وَ رَحْمَه  وَاتٌ مِنْ رَبِّ
َ
یْهِمْ صَل

َ
ولــئِکَ عَل

ُ
 * ا

َ
یْهِ رَاجِعُون

َ
ـا اِل

َّ
‏ وَ اِن

ّ
اللّه

َّ
وا اِن

ُ
ال

َ
صَابَتْهُمْ مُصیبَه ق

َ
ا ا

َ
ذینَ اِذ

َّ
ل

َ
ا

دُونَ«)بقره: 155-157(. در این آیه انواع بلاهایی که برای بشر پیش می‏آید، 
َ
هْت

ُ ْ
ولــئِکَ هُمُ الْم

ُ
وَ ا

از ترس، ناامیدی و افســردگی که ناراحتی‌های روحی‏اند و گرسنگی که جسمی است و کاهش 
در مال، جان، ثمراتِ کشــت و زرع و... همه را بر‌می‏شــمرد و به صابران که هنگام رویارویی با 
مشــکلات، شــکیبایی می‏ورزند، بشــارت به صلوات، رحمت و هدایت الهی می‏دهد. از طرف 
ا 

َ
ن  رَبُّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َّ
دیگر، به آن‏هایی که در مسیر الهی استقامت ورزیدند، بشارت داده می‏شود: »إِنَّ ال

وعَدُون * 
ُ
مْ ت

ُ
نت

ُ
تىِ ك

َّ
ةِ ال

َّ
 بِالجَن

ْ
بْشِــرُوا

َ
حزَنوا وَ أ

َ
ــخافوُا ولات

َ
ـ
َ
 ت

ّ
لّا

َ
 أ

ُ
ة

َ
لائِک

َ
یهِمُ الم

َ
لُ عَل

َ
ز

َّ
ن
َ
ت

َ
 ت

ْ
امُوا

َ
ق

َ
مَّ اسْــت

ُ
ُ ث اللَّهَّ

 
ً

زُلًا
ُ
*ن

َ
عُون دَّ

َ
مْ فِيهَا مَا ت

ُ
ك

َ
مْ وَ ل

ُ
سُك

ُ
نف

َ
هِى أ

َ
ت

ْ
ش

َ
مْ فِيهَا مَا ت

ُ
ك

َ
خِرَةِ وَ ل

َ
يَا وَ فىِ الا

ْ
ن حَيَوةِ الدُّ

ْ
مْ فىِ ال

ُ
ك

ُ
وْلِيَاؤ

َ
نحَنُ أ

حِيم«)فصلت: 30-32(؛ زیرا كســیك‏ه ايمان به آخرت دارد و عمل صالح انجام دهد  ورٍ رَّ
ُ

ف
َ
نْ غ مِّ

وُا 
َ
لاه وَ آت قامُوا الصَّ

َ
الِحاتِ وَ أ وا الصَّ

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذينَ آمَن

َّ
هيچ ترســی از گذشته و آينده ندارد: »إِنَّ ال

«)بقره: 277(. 
َ

ون
ُ
يْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَن

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
هِمْ وَ لا خ دَ رَبِّ

ْ
جْرُهُمْ عِن

َ
هُمْ أ

َ
كاه ل الزَّ

یکی از ويژگی‏های اساسی اوليای الهی اين است که خوف و حزن در آنان راه ندارد. خوف 
و ترس هميشه از آنجا سرچشمه می‏گيرد که نفس احتمال ضرری را بدهد. تحقّق خوف و اندوه 
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زمانی قابل تصوّر است که آدمی برای خود، ملک و يا حقی نسبت به آن چيزی که از آن خوف 
و اندوه دارد، قائل باشــد؛ مانند مال، فرزند و مقام. هرگاه کســی مالک حقيقی همه هســتی و 
تک‏تک موجودات را تنها خدا بداند، قطعاً خود را نيز مالک چيزی نمی‏داند تا با از دست دادن 
يا به دســت آوردن آن گرفتار خوف يا اندوه شــود )طباطبایی، 1417ق، 10: 90(. چنين کسی به 
دنيا تعلّق ندارد )طيب، 1378، 6: 416 – 417(، البتّه اين نداشتن خوف و اندوه به استثنای مواردی 
اســت که خداوند از انسان خواسته است تا در مورد آن‏ها خوف داشته باشند؛ مانند ترس از فوت 
شدن کرامت و نگرانی برای انجام درست فرامين الهی. هر يک از اين خوف‏ها مراحلی از تسليم 
شــدن است. اين نوع از خوف مثبت و مثمر ثمر است؛ زيرا بنده را از نافرمانی خدای عالمین باز 

می‏دارد )طوسی، بی‌تا، 5: 401(. 
از هم‏نشينی واژگان »الله، رب، استقامت و نزول ملائکه، عدم خوف و حزن مومنين« روشن 
می‏شــود که کســانی‏که صاحب‏اختيار مطلق خويش را »الله« بدانند و با زبــان به آن اقرار و در 
دل به آن ايمان و نســبت به آن معرفت داشــته و در اين راه اســتقامت داشته باشند، هرگز به جاده‏ 
ضلالت منحرف نخواهند شد، از جانب خدا ياری گردیده و توسّط ملائکه بشارت داده می‏شوند 
تا هيچ‏گونه ترســی به خويش راه ندهند که در ســايه رحمت الهی در امنيّت به سر خواهند برد و 
وليّ ایشان ملائکه هستند. هم‏نشينی مغفرت و رحمت‌الهی در انتهای آیه، حاکی از آن است که 
خدواند هراس و ناراحتی را از دل دوســتان خويش برطرف می‏کند. خطاهای آنان را می‏بخشــد 
و نعمت‏های بهشــت را که جلوه‏ای از رحمت رحيمی، کمال و هدايت است را شامل حال آن‏ها 

می‏کنند. 
یهِم 

َ
لِیَت عَل

ُ
وبُهم وَاِذا ت

ُ
ل

ُ
ت ق

َ
 وَجِل

ّ
کرَاللّه

ُ
ونَ اِذا ذ

ُ
ؤمِن

ُ
ما الم

َّ
در همین لایه باز آمده است: »اِن

ولئِکَ هُمُ 
ُ
ون ا

ُ
قناهُم یُنفِق

َ
 وَممّا رَز

َ
 الصَلاة

َ
ذین یُقیموُن

َّ
ل

َ
لون ا

َّ
وَک

َ
هِم یَت  وَعَلی رَبِّ

ً
هُ زادَتهُم ایمانا

ُ
آیات

ریمٌ«)انفال: 4-2( ســیاق آیات پیرامون حکم 
َ

 وَرِزقٌ ک
ٌ
هِم وَمَغفِرَة هُم دَرَجاتٌ عِندَ رَبِّ

َ
 ل

ً
ا

ّ
ون حَق

ُ
ؤمِن

ُ
الم

انفال و ویژگی‏های مؤمنان اســت. در این آیات به بیان پنج ویژگی اساســی مؤمنان می‏پردازد که 
در ذكر آن رعايت ترتيب واقعى شده است. نخستين ويژگی ‏ايشان آن است که زمانی‏که نام خدا 
برده ‌می‏شــود، ترس و وجل در وجود ايشــان جريان میي‏ابد، هرگاه نور ایمان به طور تدریجی بر 
قلب بتابد، قلب متأثّر می‌شود و ترس و خشیت به هنگام ذکر الهی به او دست می‌دهد. پیوسته این 
ایمان افزایش می‌یابد تا آن‏که به مرحله یقین می‏رســد. مقام پروردگار و مقام خویش را می‌شناسد 
و بنده در عبودیّت خالص می‌شود که شیوه عملی آن نماز است و به برطرف کردن حوائج مردم 
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اقدام می‏کند که همان انفاق مال و علم است )طباطبایی، 1417ق، 9: 10-12(. 
وبُهُمْ«؛ ياد خداوند، دل‏هاى مؤمنان را 

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ت

َ
ُ وَجِل كِرَ اللَّهَّ

ُ
خداوند در این آیه م‏ىفرمايد: »إِذا ذ

وبُ«؛ با ياد خداوند، 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِــنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

رِ اللَّهَّ
ْ

لا بِذِك
َ
مضطــرب مك‏ىند، ولى در جاى ديگر م‏ىفرمايد: »أ

دل‏ها آرام م‏ىگيرد. اين دو آيه با هم منافاتى ندارند؛ زيرا در يك‌جا، ترس از عظمت خداوند است 
و در جاى ديگر، اطمينان به خداوند است. پس یاد قهر و عقاب الهى دل مؤمن را م‏ىلرزاند و با ياد 
لطف و مهر الهى، دلش آرام می‎گيرد )قرائتی، 1383، 3: 267(. اين ترس به خاطر مسئوليّت‌هاىي 
است كه بر دوش دارند و شايد در انجام آن كوتاهى كرده‏اند و به خاطر درك مقام با عظمت خدا 
اســت كه انســان در مقابل عظمت خائف م‏ىگردد )طباطبایی، 1417ق، 14: 374(. این ویژگی 
مؤمن در آیات دیگری نظیر آیه 60 مؤمنون و 35 حج نیز بیان ‌شده ‌است. هم‏نشینی »وجل‌قلوب« 
با صبر، انفاق و معاد رســاننده این نکته اســت که مؤمنان -که نمونه بارز تسليم‏شــدگان در برابر 
خدا هستند-، عظمت الهی را درک‌کرده و در برابر دستورات خدا متواضعند؛ زیرا معتقدند که به 
زودى به ســوى پروردگارشان بازگشت خواهند كرد. از این‏رو دربرابر قضايش صبر دارند و رابطه‏ 

خود را با خدا و خلق او محکم نگه می‏دارند. 
«)مؤمنون: 57( در همین راستا است. سیاق آیات 

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ش م مُّ يَةِ رَبهِّ

ْ
ش

َ
نْ خ ذِينَ هُم مِّ

َّ
آیه »انَّ ال

بیانگر این اســت که ثروت مشــرکان نشانه حمایت خدا از آنان نیســت، بلكه براى بيشتر عذاب 
كردن ايشــان و مسارعت در خيرات آن اعمال صالحى اســت كه خداوند به مؤمنان -که دارای 
ویژگی‏های خاصی هستند- توفيق انجام آن را داده است. یکی از صفات بیان شده مؤمنان در این 
آیه، این است که خدای سبحان را »رَبّ« خود گرفته‎اند. ربّى كه مالك و مدبّر امرشان است؛ ‏در 
نتيجه مؤمنان هم از او خشــيت دارند و هم دوستش م‏ىدارند؛ چون نجات و سعادتشان به دست 
او است )طباطبایی، 1417ق، 15: 39(. »خشيت« بيشتر جنبه قلبى دارد و »اشفاق« جنبه عملى 
را شــامل م‏ىشــود. ذكر اين دو به صورت علّت و معلول در آيه روشــن م‏ىگردد. اشفاق مرحله 
تكامل خشــيت است كه در عمل اثر م‏ىگذارد و به پرهيز از گناه و انجام مسئوليت‏ها وا م‏ىدارد 

)مکارم، 1374، 14: 263(. 
هم‏نشــینی کلمات ربّ، خشــیت و اشــفاق حاکی از این اســت که خوف توأم با محبّت از 
مقتضيّات ايمان و معرفت به ارباب نشأت می‏گیرد. کسی‏که خدا را به عظمت و توانايی شناخت، 
از هيبت و اقتدار او هراسان است و در امر او مخالفت نمی‏ورزد و هر کس خدا را به کرم، رأفت 
و مهربانی شــناخت، به او اميدوار و از فضل و احسان او خشنود است. تساوی این دو، اعتدال و 



 110  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

حدّوســط نااميدی از کرم حق‏تعالی و غرور نفس به رحمت، فضل و احسان غيرمتناهی او است 
)امين، بی‏تا: 144(. 

 
َ

ــن خاف
َ
مّا مَـ

َ
در این آیه نیز ورود به بهشــت را به‏عنوان یک از آثار ترس الهی بیان می‏کند: »وَا

أوَی«)نازعات: 41-40(. با توجّه به بافت زبانی 
َ
 هِیَ الم

َ
ة

َ
اِنَّ الجَن

َ
فسَ عَنِ الهَوی ف

َ
هَی الن

َ
ه وَن مَقامَ رَبِّ

و قراین ‌لفظی این آیه، شــرط اول بهشتى شــدن، خوف ناشى از معرفت مقام پروردگار و ترسيدن 
از مخالفت فرمان او اســت و شــرط دوم، تســلّط بر هواى نفس و بازداشتن آن از سركشى است؛ 
زیرا همه گناهان، مفاسد و بدبختی‏ها از هواى نفس سرچشمه م‏ىگيرد؛ بنابراین ترس از خداوند، 
گذرگاهــی برای تطهير نفــس از پليدی‌ها و مرتبت و منزلتی در مدارج پاكســازی نفس از اوهام 
اســت تا آرامش، امنيّت و آسايش برای نفس و روان انسان بارور گردد و فرد با ايمان از طريق آن 
از هر گونه احسان، رحمت و تفضّل الهي بهره‌مند شود و در نهايت، چنين ترسی زمينه اميدواری 

را در آدمی به وجود ‌آورد. 
ب- ترس مؤمنان از عذاب روز قیامت: ترس از عذاب روز قیامت از جمله مواردی 
ارِ وَ مِنْ 

َّ
لٌ مِنَ الن

َ
ل
ُ
وْقِهِمْ ظ

َ
هُمْ مِنْ ف

َ
‌است که خداوند به واسطه آن مؤمنان را انذار داده است: »ل

 يَعْبُدُوها وَ 
ْ

ن
َ
 أ

َ
وت

ُ
اغ

َّ
بُــوا الط

َ
ن

َ
ذِينَ اجْت

َّ
ونِ * وَ ال

ُ
ق

َّ
ات

َ
 بِــهِ عِبــادَهُ ياعِبــادِ ف

َُّ
 اللَّه

ُ
ــوِّف

َ
ــلٌ ذلِــكَ يُخ

َ
ل
ُ
حْتِهِــمْ ظ

َ
ت

ذِينَ 
َّ
ولئِكَ ال

ُ
هُ أ

َ
حْسَن

َ
بِعُونَ أ

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
رْ عِبادِ * ال ِ

ّ
بَش

َ
رى‏ ف

ْ
بُش

ْ
هُمُ ال

َ
ِ ل

ى اللَّهَّ
َ
نابُوا إِل

َ
أ

بابِ«)زمر: 18-16(. 
ْ
ل
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بافت و ســياق آيات یازدهم تا بیستم می‏رساند که از پيامبر خواسته ‏شده است تا به گوش امّتش 
برســاند که خود نیز همانند دیگر مردم از طرف خداوند دستور گرفته تا به دعوت خدا پاسخ مثبت 
بدهد و خدا را عبادت کند. اضافه بر اين، او بايد نخســتين کســی باشــد که در برابر فرامين الهی 
تســليم می‏شود، چه مردم دعوتش را بپذيرند و يا به آن پشــت کنند. به همين دليل، مردم نبايد اين 
طمع را داشــته باشــند تا آن جناب برخلاف دعوتش عمل‌ کند و سيره‏اش مخالف دعوتش باشد. 
حضرت محمد)ص( تحت چنين شــرايطی، مردم را به ســمت خدا فرامی‏خواند و کفّار را انذار و 
عباد تقوی‏پيشــگان را بشارت می‏دهد. در آيه‏ مورد بحث، در ادامه برشمردن نقمت‏ها و عذاب‏های 
خاســرين، احاطه شدن گنهکاران توسّط آتش جهنم را یکی از عذاب‏های آنان معرّفی می‏کند. در 
ادامه این وعيد‏ها را تخويفی برای مؤمنان به‌شمار آورده تا از سرانجام مشرکان درس عبرت بگيرند و 
از چنين عاقبتی بترسند و به سمت توحيد و طاعت خالصانه‏ خدا روی آورند. تعبير به »عباد« و اضافه‏ 
آن به »الله« آن هم به صورت مکرّر در اين آيه، حامل اين معنا است که حتّي تهديد‏های پروردگار به 
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قهر و عذاب خويش در آيات قرآن، از روی لطف و رحمت او است تا مبادا بندگانش غير از خودش 
را انتخاب‌کنند و دچار سرانجام تلخ شوند )میبدی، 1371، 8: 395؛ آلوسی، 1415ق، 12: 241(. 

در ســتايش بندگان شايسته، ابتدا اجتناب آنان از طاغوت را بیان می‏کند. اجتناب از طاغوت، 
دوری از هر گونه شــرک و بت‌پرستی، تسليم در برابر حاکمان جبّار، هر گونه ‏ستم‏کاری و حتّی 
هواهای نفســانی را شامل می‏شــود. عبادت طاغوت تنها به معنای رکوع و سجود نيست، بلکه هر 
گونه فرمانبری و تســليم را نيز در برمی‌گيرد )طباطبایی، 1417ق، 17: 249( و انابه آنان به سمت 
خدا را انابه به معنای قرار گرفتن در محلی و يا جایی با قصد و اختيار دانســته‏اند و انابه به ســمت 
خداوند به اين معنا است که عبد با اختيار و قصد خويش به سمت معبود يگانه‏ خود روی ‌آورد و 
برخی انابه را بازگشــت به سمت خدا همراه با توبه و اخلاص در عمل معنا کرده‌اند )مصطفوی، 
1360، 12: 269- 270( و ايــن معانی اشــاره به این دارد که صرف نفی خدايان، ديگر ارزشــی 
ندارد، آنچه مفيد اســت آن اســت که آدمی بین نفی ما سوی الله با اثبات خدای يگانه جمع بندد 
)ابن‌عربی، 1422ق، 2: 200(. در ادامه از پيامبر خواسته شده است تا اين بندگان را بشارت دهد. 
تکرار کلمه‏ عبد نشان از شرافت، کرامت و احترام آنان دارد و خداوند »عباد« را به خودش اضافه 
کرده اســت تا ويژگی عبوديّت و عبد خدا بودن را پررنگ کرده باشد تا ديگران تشويق شوند که 

به اين سمت روی آورند و رهنمون شوند )گنابادی، 1408ق، 4: 5(. 
هم‏نشينی تخويف با عبادالله نشان از این مطلب دارد که خداوند عذاب‏های رسيده بر امّت‏های 
گذشــته را بر می‌شــمارد و آن را تخويفی برای عبادالله می‏داند تا از عاقبت شــوم گناهکاران بيم 
داشــته و به ســمت اعتقادات و اعمال آن‏ها نروند؛ زيرا ترســيدن از چيزی، باعث احتياط بيشتر 

می‏شود و این ترساندن به دليل خير رساندن به خودشان است. 

3-2. ترس در مرتبه کافران
کافران در زمره کســانی‌ هستند که نسبت به انذارهای الهی بی‏توجّه‏اند و یکی از ویژگی‏های 
خِرَة«)مدثر: 53(. بافت زبانی این 

َ
 الأ

َ
ون

ُ
 بَل لا یَخاف

ّ
لّا

َ
ایشان عدم بیم آنان از روز قیامت است: »ک

آیــات علل مخالفت کافران با معارف قرآن را در 1- احســاس تنفّــر از تعالیم فطری قرآن )مدثر: 
51-49( ، 2- تکبر در برابر رســول خدا )مدثر: 52( ، 3- باور نداشتن روز قیامت و جهان دیگر 
)مدثــر: 53( ، 4- عدم تمایل به بهره‏منــدی از معارف قرآن )مدثــر: 56-54( معرّفی می‏کند. 
در ســیاق آیات مذکور این ســوره، بعد از آن که از وعده و وعید پروردگار در حق دو گروه حق 
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و باطل ســخن رفته اســت، از اعراض کفّار از قرآن و تنفّرشــان از حق صریح و آشــکار، اظهار 
تعجــب می‏شــود؛ زیرا عکس‌العمل عقلانــی در برابر این همه نعمت پس از روشن‌شــدن وعده 
و وعید‏هــای خداوند، اجابت دعوت حق اســت. آنان از قرآن رویگــردان بودند، به این دلیل که 
رســالت پیامبر)ص( را نپذیرفته بودند و انتظار داشــتند که وحی‌الهی عوض نزول بر یک تن، بر 
تک‌تک ایشان فرود آید. خداوند در این آیه، سبب سرکشی این گروه و متذکّر نشدنشان را توجّه 
نکردن به آخرت می‏داند. در واقع توقّع نزول کتاب یک بهانه اســت تا خود را از قید دعوت دین 
رها ســازند. علّت اصلی کفر و تکذیب رسالت پیامبر)ص( آن است که نگران امور اخروی خود 

نیستند و اگر نگران بودند، ایمان می‏آوردند )طباطبایی، 1417ق، 20: 100(. 
در ســیاق واژگانــی این آیات خصیصۀ عدم نگرانی در ارتباط بــا امور آخرت با گروه کافران 
هم‏نشین شده و این نگران نبودن حکایت از امنیّت دارد و چون آنان درباره چیزی که باید نگران 
باشــند، بیمی ندارند و نفسشــان مطمئن اســت، خود را در ورطۀ امنیّتی کاذب قرار داده‏اند که 
نتیجه‏ای جز خســران به دنبال نخواهد داشــت. این احساس امنیّت آن‏ها برگرفته از نقصان اندیشۀ 

ایشان در امور و آیات جهان آفرینش است. 
امنیّت‏خاطر انســان در دنیا از آخرت و سرنوشت نهایی که در نتیجۀ بی‏توجهی بدان به وجود 
آمده، باعث می‏شــود که شــخص در نافرمانی از خدا در دنیا، جسور شود و رفتار‏های نامناسبی 
از خود نشــان دهد و در نتیجه، از امنیّت راســتین خود در دنیا و آخرت، فاصله بگیرد. این نوع از 

امنیّت که می‏توان آن را امنیّت کاذب نامید، از نگاه قرآن نکوهش شده است. 
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»قتر« به معنای معاش سخت )طریحی، 1375، 3: 447( و کم کردن هزینه و نفقه، تنگ‏نظری 
در معیشــت و خرج زندگی و در مقابل اسراف و توسعه است )راغب اصفهانی، 1412ق: 655( 
فاقِ« ‏به معناى ترس از فقری است كه بر اثر كثرت انفاق -به پندار آن‏ها- 

ْ
ن ِ

ْ
 الْإ

َ
يَة

ْ
ش

َ
تعبير به‏ »خ

حاصل م‏ىشــود )مکارم، 1374، 12: 305(. این ترس یکی از ریشــه‏های بخل اســت )قرائتی، 
1383، 7: 124(. خداوند در این آیه، کافران را بر جلوگيرى و كارشكنى در پيشرفت دعوت انبيا 
)ع( بر منع از رسالت بشر توبيخ م‏ىنمايد )طباطبایی، 1417ق، 13: 211( و از آنجا كه آن‏ها اصرار 
داشــتند که پيامبر نبايد از جنس بشــر باشد، يك نوع حســادت و بخل مانع از اين م‏ىشد كه باور 

كنند ممكن است خدا اين موهبت را به یک انسان بدهد )مکارم، 1374، 12: 301(. 
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نتیجه‏گیری
ترس از خداوند در موقعیّت‏های متفاوت یکی از راهکارهای تربیتی در جهت نیل به کمال و 
متخلّق شــدن به اخلاق الهی است. این مفهوم در مراتب انسانی مختلفی مانند پيامبران، مؤمنان، 

کافران جایگاه و نقشی متفاوت دارد. 
در مرتبه پیامبران، ترس نشــانگر آن اســت كه انبیا در اثر مجاهدت و پی‏جويی از حقيقت و 
نترســيدن از حتميّات باطل، اهليّت يافته‏ و با حربه ایمان و تقــوا با انحراف‏های اهل باطل مبارزه 
كرده‏ و این برگرفته از دستورات خداوند مبنى بر ترك اطاعت از کفّار و علم و حكمت او است. 
ترس در مرتبه مؤمنان، نشــانگر آن اســت که ایشــان صاحب اختيار مطلق خويش را »الله« 
دانسته و تنها از او و عذاب او می‌ترسند، با زبان به آن اقرار و در دل به آن ايمان و معرفت دارند، 
در اين راه اســتقامت ‌ورزیده و هرگز به جاده‏ ضلالت منحرف نشوند. ایشان از جانب خدا ياری 
داده می‏شــوند و ملائکه به آن‏ها بشــارت می‌دهند که هيچ خوف و ترسی به خويش راه ندهند و 

در سايه رحمت الهی در امنيّت به سر ببرند. 
خصیصه‏‏ عدم نگرانی در ارتباط با امور آخرت با گروه کافران هم‏نشــین ‌شــده و همین عدم 
نگرانی حکایت از امنیّت دارد و چون آنان درباره چیزی که باید نگران آن باشند، بیمناک نبوده 
و نفسشان مطمئن است، خود را در ورطه‏ امنیّتی کاذب قرار داده‏ که نتیجه‏ای جز خسران به دنبال 
نخواهد داشت. عدم شناخت صحیح نسبت به پروردگار و در نتیجه ایمان نیاوردن به او، منجر به 
انجام رفتار ناشایســت در پیشگاه خدا و سرکشی در برابر وی می‌شود و نتیجه‏‏ای که این نافرمانی 

به بار می‏آورد، سلب امنیّت شخص در دنیا و آخرت است. 
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ABSTRACT
One of the characteristics of Ahl al-Bayt (peace be upon them), in answering 
religious questions has been the separation of the audience group, which 
pays attention to the intelligence, age, abilities and talents of each person, 
and is considered to be one of the important and necessary issues in Islamic 
education. The principles that should be taken into account in this matter 
have a high importance and place in answering questions. Ahl al-Bayt (peace 
be upon them) paid special attention to educational principles while using dif-
ferent methods in answering the questions. For this aim, this research seeks 
to answer the question, “what are the educational principles and components 
of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) in answering the questions?”
The method of this research, based on library studies and descriptive-ana-
lytical method, has examined their educational principles in answering the 
questions. The findings and results obtained are that the Ahl al-Bayt (peace 
be upon them), in fact, have used the four educational components of mod-
eration, expression of love, self-respect, and wise style, and these principles 
can be used and modeled in answering questions.
KEYWORDS: Educational Components, Moderation, Expression of Affec-
tion, Accountability Principles

1- PhD student in Islamic Management majoring in organizational behavior, Howzeh and Uni-
versity Research Institute, Qom, Iran: majid.salehian46@yahoo.com

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



DOR:  20.1001.1.27833542.1401.2.6.5.0

اصول و مؤلّفه‏های تربیتی اهل‏بیت علیهم‏السلام در پاسخ‏گویی به سؤالات
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مجید صالحیان1

چکیده
از مشخّصه‌های پاسخ‏گویی اهل‏بیت علیهم‏السلام به سؤالات دینی، تفکیک گروه 
مخاطبان خویش بوده است که توجّه به هوش، سن، توانایی‏ها و استعدادهای هر فرد 
است و از موارد مهم و لازم در تعلیم و تربیت اسلامی شمرده می‏شود. اصولی که 
در این امر باید به آن توجّه شود، اهمیّت و جایگاهی والا در پاسخ‏گویی به سؤالات 
دارد. اهل‏بیت علیهم‏السلام در پاسخ‏گویی به پرسش‏های پیش روی، ضمن این‏که 
از روش‏های مختلفی استفاده می‏کردند، به اصول تربیتی هم توجّه ویژه‏ای داشتند. 
این سؤال است که اصول و مؤلّفه‏های  به  پاسخ  این پژوهش در پی  بدین منظور 
تربیتی اهل‏بیت علیهم‏السلام در پاسخ‏گویی به سؤالات چه بوده است؟ روش این 
پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‏ای و روش توصیفی- تحلیلی، اصول تربیتی 
ایشان را در پاسخگویی به پرسش‏ها بررسی کرده است. یافته‏ها و نتایج به دست 
آمده از این قرار است که اهل‏بیت علیهم‏السلام در این واقع، از چهار مؤلّفه تربیتی 
اعتدال، ابراز محبّت، عزّت‏نفس و اسلوب حکیم استفاده کرده‏اند که می‏توان از 

این اصول در پاسخ‏گویی به سؤالات، بهره برد و الگوبرداری کرد.

واژگان کلیدی: ‌مؤلّفه‌های تربیتی، اعتدال، ابراز محبت، اصول پاسخ‏گویی
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مقدمه
پاســخ‏گویی به پرســش‏های معرفتی و علمی در معــارف دینی از جایــگاه و اهمیّت زیادی 
برخوردار اســت. با بررســی سیره اهل‏بیت علیهم‏السلام معلوم می‌شــود تا جایی که امکان داشته 
اســت، ایشان از پاســخ‏گویی به پرسش‌ها دریغ نکرده‏اند. برای تشــویق و ترغیب به این امر مهم 
حتّی در کلام آن‏ها، پاداش و ثواب‏هایی بیان شــده اســت؛ به عنــوان نمونه، حضرت زهرا )س( 
می‌فرماید: »پاداشــی که خداوند به پاســخ‌دهندگان بابت هر پاسخی عنایت می‌کند، بیشتر از آن 

است که بین زمین تا آسمان از لؤلؤ پر و به آن فرد داده شود.« )طبرسی، ۱۴۰۳ق، ۲: ۳۸۵ ( 
اهل‏بیت علیهم‏الســام هنگام پاسخ‏گویی به ســؤالات، علاوه بر این‏که از روش‏های مختلفی 
برای پاسخ‏گویی استفاده می‏کردند و متناسب با هر سؤال، شیوه‏ای خاص را مدّ نظر می‏گرفتند، از 
توجّه به جنبه‏های تربیتی در پاسخ‏گویی هم غافل نمی‏شدند. اصول و مؤلّفه‏هایی به کار می‌گرفتند 
که رعایت آن اصول در پاسخ‏گویی به سؤالات یاری‏کننده بود و باعث رشد علمی و معنوی فرد و 
جامعه می‌شــد. به جهت اهمیّت این امر، این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که در سیره 

معصومان علیهم‏السلام، از چه مؤلّفه‏ها و اصول تربیتی‏ای در این امر استفاده شده است.
بــا توجّه به بررســی‏های نگارنــده، پژوهش‏هایی در مــورد روش‏های  پاســخ‏گویی اهل‏بیت 
علیهم‏السلام به سؤالات در زمینه‏ مسائل اعتقادی از دیدگاه روایات و آیات انجام شده است، ولی 
پژوهشــی که به صورت مســتقل اصول تربیتی در سیره پاسخ‏گویی اهل‏بیت علیهم‏السلام را مورد 
مطالعه قرار داده باشــد، یافت نشد. بنابراین این پژوهش اصول و مؤلّفه‏های تربیتی در پاسخ‏گویی 
کید  در سیره اهل بیت را  بررسی کرده است. مهم‌ترین تفاوت این پژوهش با پژوهش‏های قبل، تأ

برمؤلّفه‏های تربیتی در پاسخ به سؤالات است.

1- اعتدال
یکی از روش‏های تربیتی که از اصول پاســخ‌دهی نیز به شــمار می‌آید، روش اعتدال اســت 
)بهرامی، 1385: ۵۵(. فرد پاسخ‏گو باید در ارائه پاسخ، اعتدال را رعایت کند و از افراط و تفریط 

بپرهیزد.
واژه اعتدال در قرآن نیامده است، ولی این مفهوم را می‏توان از واژگان قوام )فرقان: ۶۷(، وسط 
)بقره: ۱۴۳(، قصد )لقمان: ۱۹( و حنیف )آل‏عمران: ۶۷( استفاده کرد. همه این واژگان با اندکی 

اختلاف به وضعیت میانه و حدّ وسط اشاره دارد.
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در روایات اسلامی هم موضوع اعتدال معمولا با واژه قصد یا انصاف آمده است. امیر مؤمنان 
علی علیه‏السلام می‏فرماید: »بر تو باد به میانه‏روی در کارها که هر کس از آن روی گرداند، ستم 
کرده و هر کس به آن چنگ زند، عدالت ورزیده اســت« )تمیمی آمدی، 1410ق: ۳۵۳(. امام 
صادق نیز می‏فرماید: »میانه‏روی امری است که خدای بزرگ آن را دوست دارد؛ ولی از اسراف 

بدش می‏آید« )حر عاملی، 1409ق، ۲۱: ۵۵۱(.
از جمله موارد رعایت اعتدال در گفتار، رعایت حال ســؤال‏کننده و پاســخ‏دهنده است که از 
مؤلّفه‏های تربیتی اســت و رعایت آن برای اثربخشی تربیتی بسیار اهمیّت دارد. پاسخ‏دهنده باید با 
توجّه به مقتضای حال خود و سؤال‏کننده و زمانی‏که آمادگی کامل دارد، پاسخ دهد؛ همچنین در 
پاسخ‏گویی نباید فروتر از حدّ مخاطب سخن گوید که کلامش سخیف شمرده شود و نباید فراتر 
از فهم مخاطب ســخن گوید تا گفتارش نامفهوم شود. عنصر رعایت مقتضای حال را می‏توان به 

دو بخش مقتضای حال پاسخ‏دهنده و مقتضای حال پرسش‏گر تقسیم کرد.

1-1. مقتضای حال پاسخ‏دهنده
پاســخ‏گویی نیز همانند بســیاری از کارهای دیگر باید در زمان مناسب خودش انجام شود، در 
غیر این‏صورت نتیجه مورد نظر را نخواهد داشت. در برخی مواقع پاسخ‏دهنده به هر دلیلی آمادگی 
جواب ندارد. در چنین مواقعی نباید انتظار پاسخ مناسب داشت؛ چنانکه امیر مؤمنان علی علیه‏السلام 
می‏فرماید: »گاهی در پاسخ بر شیوایی سخن بسته می‏شود« )تمیمی آمدی، 1410ق: ۳۸۵(؛ یعنی 
هر چند پاســخ‏دهنده سخنور اســت، ولی در عین حال به ســبب برخی مقتضیات نمی‌تواند پاسخ 
مناسب ارائه دهد. به فرموده آن حضرت،گاه مرد زبان آور از حجّت‏آوری در می‏ماند )همان(. روز 
بیســتم ماه رمضان چهلم هجری، آثار شــهادت بر چهره امام علی علیه‏السلام ظاهر شده بود. امام 
به فرزند بزرگش امام حســن علیه‏السلام فرمود: »به شــیعیانی‏که جلو درب منزل اجتماع کرده‏اند، 
اجازه دهید تا بیایند و مرا ببینند«. درب باز شــد و شــیعیان، دور آن حضرت جمع شده و به گریه و 
زاری پرداختند. امام علی علیه‏الســام خطاب به آنان فرمود: »قبل از آن‏که فرصت از دست رود و 
دیگر نتوانید مرا ببینید، هر سؤالی دارید از من بپرسید، ولی سؤالاتتان کوتاه و مختصر باشد«. یکی 
از سؤال‏کنندگان، صعصعه بن صوحان بود که روایات او حتّی در صحاح اهل‏سنّت هم آورده شده 
و مورد اعتماد علمای فریقین است. از امام پرسید: »شما فضیلت بیشتری دارید یا حضرت آدم؟« 
حضرت فرمود: »خوب نیســت که کسی از خودش تعریف نماید«، ولی از این جهت که خداوند 



 122  فصلنامه علمی قرآن و علوم اجتماعی  سال دوم/ شماره 2 / تابستان 1401/ پیاپی 6

«، باید بگویم 
ْ

ث حَدِّ
َ
کَ ف مّا بِنِعْمَهِ رَبِّ

َ
فرموده اســت که نعمت‏های خدادادی به خود را نقل کنید »وَأ

کــه مــن از حضرت آدم افضلم. صعصعه دلیل این برتری را جویا شــد و خلاصۀ پاســخ امام علی 
علیه‏الســام چنین است: »برای آدم همه جور وســایل راحتی و آسایش و نعمات در بهشت فراهم 
بود و فقط خداوند او را از خوردن گندم منع نمود. با وجود این ممنوعیّت، آدم از گندم خورد و از 
بهشت رانده شد؛ در حالی‏که من از خوردن گندم منع نشده‏ام و چون دنیا را قابل توجّه نمی‏بینم، به 
میل و اراده خود، هرگز نان گندم نخورده‏ام«. منظور حضرت آن است که کرامت و فضیلت افراد 
نزد خداوند به زهد، ورع و تقوای آن‏ها است. هر کسی از دنیا اعراض بیشتری داشته باشد، یقیناً نزد 
خدا مقرّب‏تر خواهد بود. کمال زهد و تقوی هم، اجتناب از حلال ممنوع نشده است که ایشان این 

کار را انجام داده‏اند )ذهبى، 1413ق: 646(.
گویند یکی از استادان برجسته به شاگردان خود توصیه کرده بود که در برخی اوقات راجع به 
مسائل دین از من سوال نکنید: 1- آن‏گاه که راه می‏روم؛ 2- زمانی که با مردم سرگرم گفت‏وگو 
هســتم؛ 3- وقتی‏که سرپا ایســتادم و 4- موقعی‏که برای اســتراحت به چیزی تکیه کرده‏ام؛ زیرا 
انسان در چنین مواقعی از تمرکز حواس و اندیشه محروم است و نمی تواند فکر خود را در جهت 
ادای مطلب متمرکز سازد، فقط موقعی از من پرسش کنید که بهترین زمان تجمع حواس و تمرکز 

اندیشه‏ها به شمار می‏آید.« )شهید ثانی، 1301ق: ۲۸۵(

1-2. مقتضای حال پرسش‏گر
رعایت حال پرســش‏گر نیز لازمه اعتدال در پاســخ‏گویی است. رســول اسلام به زبان قوم و 
متناســب ظرفیت مخاطبانش سخن می‏گفت و این روایت از ایشــان مشهور است که ما پیامبران 

مأمور شده‏ایم که به اندازه عقل مردم با آن‏ها سخن بگوییم )برقی، 1371ق، ۱: ۱۹۵(.
رعایت مقتضای حال پرســش‏گر از مؤلّفه‌های مهم تربیتی در ســیره معصومان علیهم‏الســام 
مورد توجّه جدّی قرار گرفته اســت. امام رضا علیه‏السلام به یکی از اصحاب خود پیغام دادند که 
در پاســخ به پرســش‌های مردم،ظرفیت آن‏ها را در نظر بگیرید و از طرح آنچه برایشــان قابل فهم 

نیست، بپرهیزید )مجلسی، 1403ق، ۲: ۶۴(.
از همین رو بود که امیر مؤمنان علی علیه‏السلام از پاسخ به فردی که درباره قضا و قدر سوال 
می‏کرد، چند بار خودداری کرد و ســرانجام وقتی او باز هم اصرار کرد، به پاســخی کوتاه بسنده 

فرمود )ابن بابویه، 1416ق: ۳۶۵(.
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امام صادق در برابر سوال فردی که از جبر و تفویض پرسید؛ در حالی‏که دستان خود را به هم 
می‏فشرد، فرمود: »اگر پاسخت را بگویم،کافر می‏شوی.« )ابن بابویه، 1416ق: ۳۶۳(

مقتضای حال با تغییر شــرایط محیطی یا حتّی حالات شــخصی متکلّــم و مخاطب قابل‏تغییر 
اســت و گاه می‌تواند معیارهای ثابت و پذیرفته‏شــده را نیز زیر ســؤال ببرد. از این رو، در بررسی 
پاســخ‏هایی که در سرزنش و ذمّ مخاطبان اســت و یا ظاهر آن با آموزه‌های دینی در تضادّ است، 
توجّه به مقتضای حال، بیش از هر زمان دیگری اهمیّت پیدا می‌کند؛ چرا که خواننده و شــنونده 
در نگاه نخســت به مضمون پاسخ، با این پرسش مواجه می‌شود که آیا زبان پیراسته و مهذّب امام 
سخنوران می‌تواند به لعن گشــوده شود؟! ولی زمانی‏که مخاطب را شخصی معاند با دین می‌بیند 
که تلاش‌های بســیار معصوم برای هدایت او به مســیر صحیح بی‌نتیجه مانده است، حکمت این 
لعن را درمی‌یابد. خاصّه آن‏که این شــیوه، از سوی برخی پیامبران الهی چون نوح، هود و موسی، 
زمانی‏که از هدایت قوم خود ناامید شدند نیز به کار گرفته شده و در قرآن نیز از آن یاد شده است. 
خُطبه مُتّقین یا خطبه هَمّام از خطبه‌های مشهورنهج‏‌البلاغه درباره صفات پرهیزکاران است، امیر 
مؤمنان علی علیه‏الســام به درخواست یکی از شــیعیان به نام هَمّام این خطبه را ایراد فرمود. در 
خطبــه متّقین، رفتارهای فردی، اجتماعی و عبادی متّقین به‌گونه‌ای کامل تصویر شــده اســت. 
بنابراین با توجه به این مؤلّفه، معصومان علیهم‏الســام در پاســخ به ســؤالات، اعتدال که شــامل 
رعایت حال سؤال‏کننده و پاسخ‏دهنده است را مراعات می‏کردند و با توجّه به مقتضای حال خود 

و سؤال‏کننده، پاسخ مناسب می‏دادند.

2- ابراز محبّت
یکی دیگر از اصول تربیتی،اصل ابراز محبّت است )بهرامی، 1385: ۶۷( که در پاسخ‏دهی به 
ســؤالات باید مورد توجّه قرار گیرد. این اصل در اسلام، اهمیّت ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اخلاق 
پیامبر را که مظهر رحمت و مهرورزی بوده اســت را می‏ســتاید و می‏فرمایــد: »پس به ]برکت[ 
رحمت الهی با آن‏ها نرم‏خو و ]پرمهر[ شدی و اگر تندخو و سخت‏دل بودی، قطعاً از پیرامون تو 
پراکنده می‏شدند« )آل‏عمران: ۱۵۹( و در آیه دیگر می‏فرماید: »و تو را جز رحمتی برای جهانیان 
نفرســتادیم.« )انبیا: ۱۰۷( امام صادق فرمود: »آیا دین جز دوســتی و محبّت است.« )کلینی، ج 

۸، ص ۸۰(.
احادیث بســیار زیادی در خصوص مسئله دوســتی و محبّت وارد شده است که باعث ایجاد 
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نوعی احســاس متقابل بین افراد می‏شــود و این دوســتی و پیوند را از جلوه‌های ایمان می‏شمارد؛ 
در حالی‏که مخالفان حقّ ســاحی جز بدگویی، افترا و استهزا ندارند. سلاح منادیان به سوی حقّ 
باید پاکی،ســخن حقّ و نرمی و محبّت باشد؛ چنانچه خداوند در قرآن می‏فرماید: »با روشی که 
بهتر اســت، بدی‏ها را پاســخ‏ گوی و دفع کن.« )فصلت: ۳۴( یعنی به‏وســیله حق، باطل را دفع 
کن و با حلم و مدارا و محبت، با خشــونت و جهل مقابله کن و هرگز بدی و زشــتی را با زشــتی 
پاســخ مگوی که این روش انتقام‏جویان است و موجب لجاجت و سرسختی منحرفان می‏گردد. 
در پایان آیه، فلســفه عمیق این برنامه در یک جمله کوتاه اشــاره کرده و می‏فرماید: »نتیجه این 
کار آن خواهد شــد که دشــمنان سرسخت همچون دوســتان گرم و صمیمی شوند« و در آیه ۹۶ 
ســوره مؤمنون، همین مسئله به شــکل دیگری آمده است: »إدفع  بالتی هی أحسن السیئه« که از 
مهم‏ترین و ظریف‏ترین روش های تبلیغ، مخصوصاً در برابر دشمنان نادان و لجوج است )مکارم 

شیرازی، 1380، ۲۰: ۲۸۲(.
ابراز محبّت در گفتار بســیاری از پاســخ‏های معصومان علیهم‏السلام به پرسش‏ها با واژه‏هایی 
هماننــد »ای بــرادر« و »ای برادر عرب« دیده می‏شــود )طبرســی، 1403ق، 2: 353؛ بحرانی، 

1378: 459؛ مجلسی، 1403ق، 9: 332(.
مواجهه امام حســن علیه‏السلام با مردی از شام که تحت تأثیر شبهات معاویه قرار گرفته بود و 
عکس‏العمل امام با او، نمونه عینی از ابراز محبّت در برابر کســانی است که در گفت‏وگوی خود 
ادب را رعایت نمی‌کنند. فرد شــامی وقتی امام را دید، به‏طور مداوم شــروع به لعن امام کرد. امام 
در برابر این ســخنان بی‏ادبانه مقابله به مثل نکرد تا ســخن مرد تمام شود. در این رفتار امام، روش 
اخلاقی قطع نکردن ســخن گوینده نیز به چشم می‌خورد. در ادامه امام به او سلام کرد که جلوه 
دیگری از روش تربیتی و ابراز محبّت در گفتار وجود دارد. امام نه تنها به پرســش‏گر سلام کرد، 
بلکه به روی او خندید -که این هم روشــی در ابراز محبّت اســت- و فرمود: »گمان می‏کنم که 
غریب باشــی. شاید امر بر تو مشتبه شده باشد. اگر چیزی بخواهی، به تو عطا خواهیم نمود. اگر 
گرسنه باشی، تو را غذا می‏دهیم. اگر برهنه باشی، به تو لباس می پوشانیم. اگر رانده شده باشی، 
تو را پناه می‏دهیم. اگر اثاث خود را بیاوری و تا هنگام رفتن، مهمان ما باشی برای تو بهتر است« 

)ابن‏شهر آشوب مازندرانی، 1379ق، ۴: ۴۵؛ مجلسی، 1403ق، ۴۳: ۳۴۵(.
امــام به جای ســرزنش آن مرد، به او ابــراز محبّت کرد. این رفتار امام باعث شــد که آن مرد 
هدایت شــود. موقعی‏که آن مرد شــامی این ســخنان را از امام حسن شــنید،گریان شد و گفت: 
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»شــهادت می‏دهم که تو در روی زمین خلیفه خدایی، خدا بهتر می‏داند که مقام رســالت را در 
کجا قرار دهد. من در روی زمین، تو و پدرت را بیش از همه مردمان دشــمن داشتم، ولی اکنون 
تو نزد من محبوب‏ترین خلق خدایی«؛ آن‏گاه مهمان حضرت شــد و در پایان از عاشقان خاندان 

عصمت و طهارت شد )اربلی، 1381، ۱: ۵۴۳؛ مجلسی، 1403ق، ۴۳:  ۳۴۵(.
بنابراین معصومان علیهم‏السلام در پاســخ به سؤالات از مؤلّفه ابراز محبّت استفاده می‏کردند 

که باعث ایجاد نوعی احساس متقابل و دوستی میان افراد می‏شود.

3- عزّت‏نفس
از اصــول مهم تربیتی، اصل عزّت‏نفس اســت )بهرامــی، 1385: ۵۹(. عزّت‌نفس به حالت 
شکست‏ناپذیری، نیرومندی و توان مقاومت گفته می‏شود که از شکست و ذلّت انسان جلوگیری 
می‏کند )شــجاعی، 1378: ۳۰(. عزّت‏نفس )حرمت خود( در روان‏شناســی به میزان ارزشی که 
شــخص برای خود قائل است، گفته می‏شــود )فیروزبخت، 1380: 143(. در اسلام نیز بر عزّت 
کید فراوان شده است؛ به عنوان نمونه، قرآن کریم می‏فرماید: »گفتار آنان تو را اندوهگین  نفس تأ

نسازد، بی‏شک همه عزّت‏ها ویژه خدا است. او شنوا و دانا است.« )یونس: ۶۵(
خداوند در این آیه، مطلبی فرموده است تا قلب پیامبر آرام گیرد و آن مطلب این است که همه 
عزّت‏ها از آنِ خداوند اســت )طباطبایی، 1417ق، ۱۰: ۹۴(. خداوند در ســوره منافقون نیز به این 
نکته مهم اشاره می‏فرماید که عزّت و گران‏قدر بودن مخصوص خدا، فرستاده او و مؤمنان است، 

ولی دورویان نمی‌دانند )منافقون: ۸(.
مقصود آیه این اســت: مؤمنان باید بدانند که عزّت در انحصار مؤمنان اســت و آن‏ها هستند 
که باید عزیز باشــد. عزّت، شایســته آن‏ها و آن‏ها، شایستۀ عزّت اســت. این یک نوع توجّه دادن 
به نفس اســت. در احادیث و سیره معصومان علیهم‏الســام نیز به عزّت‏نفس توجّه ویژه‏ای شده 
اســت. پیامبر اکرم )ص( فرمود: »حاجاتتان را با عزّت‏نفس بخواهید.« )پاینده، 1382، ح ۳۲۵: 
۶۴(؛ همچنین بی‏نیازی، به داشــتن مال بسیار نیست، بلکه بی‌نیازی حقیقی، بی‏نیازی نفس است 

)دیلمی، 1366، ۱: ۱۵۹(.
پاسخ‏دهندۀ به سؤالات به‏ویژه درپاسخ به کسانی که خودشان را در موضع قدرت میبینند، نباید 
به‏گونه‏ای سخن گوید که آن‏ها درباره پاسخ‏گو تصوّر ذلّت و ناتوانی کنند. امام حسین علیه‏السلام 
در برابر ســپاه یزید فرمود: »مگر شما نامه ننوشتید که باغ‏های ما سبز و خرّم شده و میوه‏ها رسیده، 
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با یاران خود به سوی ما عزیمت کن؟« )مفید، بی‏تا، ۲: ۹۸(. امام حسین علیه‏السلام نه تنها از خود 
ناتوانی نشان نداد، بلکه به یکی از اصول مهم در پاسخ‏گویی و مناظره یعنی اقرار گرفتن از خصم، 
جامه عمل پوشــانید. وقتی قیس کــه خودش از مخاطبان این احتجاج بــود، گفت: ما همین قدر 
می‏دانیم که باید زیر بار حکم یزید در آیی و او با تو به‏نحوی که دوست داری، رفتار می‏کند، امام 
حســین علیه‏السلام فرمود: »به خدا سوگند، من دست خواری به شما نمی‏دهم و مانند بندگان فرار 

نمی‏کنم.« )همان( این جمله نشانه اوج عزّت‏نفس امام علیه‏السلام است.
مواجهه امام سجاد با عبدالملک مروان خلیفه اموی و پاسخ قاطع به او نمونه دیگری از عزت 
نفس معصومین است. وقتی عبدالملک مروان اطلاع یافت که شمشیر رسول خدا نزد امام سجاد 
است ،با حضرت  مکاتبه کرد و شمشیر را خواست. امام جواب رد داد. خلیفه در نامه دوم، امام را 
به قطع سهمیه‏اش از بیت‏المال تهدید کرد؛ امّا امام با لحن تندی خلیفه مقتدر اموی را خیانت‏کار 
ناســپاس خواند و خلیفه مجبور به ســکوت شد )ابن‏شهر آشــوب مازندرانی، 1379ق، ۳: ۲۹۶؛ 
مجلسی، 1403ق، ج۴۶ ، ص ۹۵(. وقتی عبدالملک با پاسخ امام سجاد روبرو شد، از درخواست 

خود صرف‏نظر کرد.
پاســخ عزّتمنــد امام صادق علیه‏الســام بــه منصور نمونــه دیگری از پاســخ‏های معصومان 
علیهم‏الســام است که عزّت‏نفس در آن به روشــنی دیده می‏شود. منصور به امام نامه نوشت که 
چرا ایشــان مانند دیگران به دیدار خلیفه نمی‏رود. امام پاســخ داد: »ما کاری نکردیم که برای آن 
از تو بترســیم و در آخرت نیز چیزی نزد تو نیســت که به آن امیدوار باشــیم و این مقام تو در واقع 
نعمتی نیســت که آن را به تو تبریک بگوییم. تو نیــز آن را برای خود مصیبتی نمی‏دانی که تو را 
دلداری دهیم، پس برای چه نزد تو بیاییم؟« منصور که انتظار چنین پاســخی را نداشــت، با لحن 
ملایم‏تری از امام درخواســت نصیحت کرد. امام نیز پاســخ داد: »هر کس اهل دنیا باشد، تو را 

نصیحت نمی‏کند و هر کس اهل آخرت باشد، نزد تو نمی‏آید.« )نوری، 1408ق، ۱۲: ۳۰۷(
یکی از روش‏های اهل‏بیت علیهم‏السلام در عزّت دادن به افراد، سلام کردن و درود فرستادن 
به آن‏ها اســت. خداوند متعال در قرآن کریم برای این‏که عظمت مؤمنان را روشن سازد، به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله دســتور می‏دهد که به اهل ایمان سلام کند: »هرگاه کسانی‏که به آیات 
ما ایمان دارند، نزد تو آیند، به آن‏ها بگو: سلام بر شما« )انعام: 54(. سلام کردن موجب تقویت 
حس خودباوری و عزّت‏نفس در کسی که به او سلام می‏شود، خواهد شد و فردی که به او سلام 

داده و درود می‏فرستیم، شایستگی و جایگاه خود را در منظر مخاطب باور می‏کند.
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معصومان علیهم‏السلام با استفاده از این شیوه، سؤال را به سمت و سویی هدایت می‌کنند که به 
صلاح مخاطب است. این اسلوب در نهج‌البلاغه بسیار به کار رفته است؛ برای نمونه، وقتی در مورد 
وهُ، و بَحرٌ عَمِیقٌ 

ُ
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آن نشوید و رازی خدایی است، خود را به زحمت نیندازید )نهج‌البلاغه، حکمت 287(.
بنابراین ملاحظه می‏شود که معصومان علیهم‏السلام درپاسخ به کسانی که خودشان را در موضع 

قدرت می‌بینند، به‏گونه‏ای سخن می‏گویند که پرسش‏گر درباره آنان تصوّر ذلّت و ناتوانی نکند.

4- اسلوب حکیمانه
اصل در پرســش و پاســخ بر این اســت که پرسش مطابق سؤال باشــد؛ ولی در برخی موارد، 
پاســخ‏دهنده باید از این اصل عدول کند و هوشــمندانه پاسخ مناســبی بدهد که سکاکی نام آن 
را »اســلوب حکیم« نهاده است )سکاکی، بی‏تا: ۴۳۶(. در این مؤلّفه ممکن است پاسخ اعم یا 
اخصّ از پرسش باشد و گاه ممکن است به سبب برخی ضرورت‏ها لازم باشد که پاسخ‏دهنده از 
پاســخ عدول کند و به مســئله مهم‏تری که پرسش‏گر به آن نیاز دارد، بپردازد. این مؤلّفه در موارد 
خاص و به علّت ضرورت‏ها و حکمت‏های خاص جریان می‏یابد و واضح اســت که کاربرد آن 
برای تربیت مخاطب است. خداوند در قرآن می‏فرماید: »از تو سؤال می‏کنند که چه چیزی انفاق 
کننــد؟ بگو هــر چیزی که انفاق می‏کنید، باید برای پدر و مادر، نزدیکان، یتیمان، مســتمندان و 
گاه است.« )بقره: ۲۱۵( در  درماندگان در راه باشد و هر چیزی که انجام دهید، خداوند از آن آ
این آیه، بر اســاس اسلوب حکیم پاسخ داده شده اســت؛ چرا که سؤال از جنس انفاق کرده‌اند، 
ولی از آنجا که همه می‏دانند انفاق با انواع مال انجام می‏شــود و مهم‏تر این بود که بپرســند به چه 
کســی انفاق کنیم؟ به همین جهت خداوند به بیان افرادی که باید به آن‏ها انفاق شود، می‏پردازد 
و از پاســخ به سؤالی که مطرح کرده بودند، عدول کرده و به آنچه نیاز داشتند، پاسخ گفته است 

)زرکشی، 1410ق، ۴: ۴۲(.
در برخی از موارد پاســخ‏دهنده باید به جای پاسخ مطابق، به پاسخ اخصّ اکتفا کند؛ چنانکه 
مشــرکان از پیامبر می‏خواســتند که یا قرآن را با کتاب دیگر تعویض کند و یا آن را تغییر دهد. در 
تقاضای اول، هدفشــان این بود که این کتاب به کلی برچیده شود و به جای آن کتاب دیگری از 
سوی پیامبر ارائه شود و در تقاضای دوم، می‏خواستند حداقل آیاتی که مخالف بت‏ها بود، اصلاح 
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گــردد. پیامبر در پاســخ به دو تقاضای آن‏ها، تنهــا به عدم توانایی بر انجام خواســته دوم قناعت 
می‏کند و می‏فرماید که من نمی‏توانم از پیش خود آن را تغییر دهم و با این بیان، خواســته اول نیز 

به طریق اولی نفی شده است )طباطبایی،1417ق، ۸: ۲۴۵(.
با توجّه به این‏که افراد بشــر از لحاظ جســمی و ظاهری از ویژگی‌ها و توانایی‌های متفاوت و 
ناهمگونی برخوردارند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این نابرابری و ناهمگونی جسمی می‌تواند 
موجب تفاوت‌های رفتاری و شخصیّتی شود؟ همچنین آیا می‌تواند بر میزان و نوع درک و دریافت 
شــخصیّت‌های مختلف به اعتبار مخاطب پیام تأثیرگذار باشــد؟ امیر مؤمنان علی علیه‏السلام در 
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آن‏ها جدایی انداخته اســت و این برای آن اســت که آنان قطعه و تکّه‌ای از زمین شــور و شیرین 
و خاکِ درشــت و نرم بودند. پس آن‏ها به اندازه نزدیکی زمین‏شــان با هم ســازگار و نزدیکند و 
به مقــدار اختلاف آن زمین با هم متفاونــد. ]بنابراین، گاهــی[ نیکوچهره‌ای‌کم‌عقل، بلندقدی 
کوتاه‌همّــت، نیکوکرداری زشــت‌منظر، کوتاه‌قامتی ژرف‌نگر، نیک‌صورتی با ســیرت ناخوش، 

گاه و بینا است. سرگشته‌دلی پریشان‌عقل و گشاده‌زبانی گویا با دلی آ
امام علیه‏السلام، آشنایی با ساختار فکری و شخصیّتی مخاطب را از اصول مهمّ مخاطب‌شناسی 
به شــمار می‌آورد و بر این باور است که گِلِ انسان‌ها یا حتّی نوع آب و خاکی که در آن می‌زیند 
و از آن بهره می‌گیرند، بر شکل‌دهی رفتار و شخصیّت و نیز ساختار فکری و عقلی آنان اثرگذار 
اســت. از این رو، نمی‌توان و نباید با مردم نژادها و ملّیّت‌های مختلف با یک زبان سخن گفت و 
به یک شیوه استدلال کرد. امیر مؤمنان علیه‏السلام در ادامه این مهم را یادآور می‌شود که خوبی 
گاهی و جهل  چهره و ظاهر، هرگز به معنای عاقل و فهیم بودن و زشتی صورت هرگز به معنای ناآ

مخاطب نیست.
بنابراین معصومان علیهم‏الســام در پاسخ به ســؤالات به این مؤلّفه توجّه داشتند که اصل در 
پرسش و پاسخ بر این است که پرسش مطابق سؤال باشد، ولی در برخی موارد، پاسخ هوشمندانه 

ومناسبی که مورد نیاز پرسش‏گر بود، ارائه می دادند.
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نتیجه‏گیری 
معصومان علیهم‏الســام هنگام پاسخ‏گویی به ســؤالات، از مؤلّفه‎هایی استفاده می‏کردند که 
جنبه تربیتی دارد و به سؤالات یاری‏کننده خواهد بود. پاسخ‏گو همه تلاش خود را به کار می‏گیرد 
تا پرســش‏گر را به کمال لازم برســاند. با دقّت در پاســخ‎های معصومان علیهم‏الســام ملاحظه 
می‌شــود که این اصول توسّــط آن‏ها، متناسب با ســؤال وجود دارد که قابل الگوگیری است، این 

اصول مشتمل است بر:
1- اعتدال که شامل رعایت مقتضای حال سؤال‏کننده و پاسخ‏دهنده و اعتدال در پاسخ‏گویی 

است.
2- ابراز محبّت که ســبب جلب دوستی میان سؤال‏کننده و پاســخ‏دهنده می‏شود. ایشان در 
پاســخ به سؤالات از مؤلّفه ابراز محبّت اســتفاده می‏کردند که موجب نوعی احساس متقابل بین 

افراد و دوستی میان آنان می‏شود.
3- مؤلّفــه عزّت‏نفــس که جایگاه طرفین ســؤال را مورد توجّه قرار می‏دهد. پاســخ‏دهنده به 
ســؤالات به‏ویژه درپاسخ به کســانی که خودشــان را در موضع قدرت می‌بینند، نباید به‏گونه‏ای 

سخن گوید که آن‏ها درباره پاسخ‏گو تصوّر ذلّت و ناتوانی کنند.
4- اســلوب حکیم که باعث می‏شود پاســخ‏دهنده بنا بر ضروریاتی از پاسخ متناسب با سؤال 
عدول کرده و به ســؤال مهم‏تری که مورد نیاز مخاطب اســت، بپردازد و آن را پاســخ دهد. در 
این مؤلّفه، ممکن اســت پاســخ اعم یا اخصّ از پرسش باشــد و گاه ممکن است به سبب برخی 
ضرورت‏ها لازم باشــد که پاسخ‏دهنده از پاســخ عدول کند و به مسئله مهم‏تری که پرسش‏گر به 

آن نیاز دارد، بپردازد.
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الاسلامیه، تهران،۱۴۰۷ ق،چهارم.
دوم، 23 - چاپ  الاطهار،  الائمة  الاخبار  لدرر  الجامعه  بحارالانوار  )1403ق(،  باقر،  محمد  مجلسی، 

بیروت، دار الاحیاء التراث العربی.
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